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۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال ال حَمنِ الرحیم 

قرآن کریم این بزرگ‌ترین هدیه آسماني و عالي‌ترین چراغ هدایت که 
خداوند عالم به وسیله آخرین ن پیامبرش براي بشریت فروفرستاده است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. اين انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ی یر نت ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
فهمیدن. شناختن اهداف آن شکل مي‌گیرد. تلاوت تفکر, دریافت ِ" عمل 
انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي ان. سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي‌گیرد هرکدام به نوبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان با قران انجام‌داده‌اند؛ همگي قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این اثار بهره‌ مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 
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‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


فا بیونه ضرف ابفاا اه دی اصفر د تما ننده: مرخفر م خیر کان ره خر اسان فارشن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عََیكَ الکتات تتیانا لِل شوع» (89 / نحل) 

قف. آ ان ند اسان است کم مسضای اس گرم قران. 
با جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
7 
قرآني مفسرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تایتدات الهي برخوردار باشند. 
فلس رت 
2396 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده؛ از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
ابات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و بیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و.. .. صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» 
(8 
کاربرد داشته و افراد عادي جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که 
شسایسته است نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 
موسسه قرآني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي نا را اغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
اس مارد 
کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
ٍِِ ساله «استادارجمند اب ب آقاي‌سيدمهدي‌امین» مي‌باشد. ایشان 
مقدمه ناشر (9) 
دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداري, مطالب را «بدون هی گونه 
دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان موضوعي تفکيك و براي 
نخستین بار «مجموعه 70 جلدي تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین 
نموده که هم به صورت تك موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي 
جوانان عزیز قابل استفاده كاربردي‌است. 
«تفسیر المیزان» به گت شهید آیچ ال مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین اثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
او 2۳ ۲ 39 ی ی 
و از نظر قوّت ۳۳ ۵ اه رزیت روش لیر تین اد ق ‏ 
ان ی 


(10) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

قرآن و روش عقلي و استدلالي است. این روش در کار مفشر 
تنها در کنار هم گذاشتن 0 براي درك معناي واژه خلاصه نمي شود بلکه 
موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار یکدیگر قرار 
مي‌دهد, تحلیل و مقایسه مي‌کند و براي درك پیام ايه به شیوه تدبري و 
اجتهادي توسل مي‌جوید. ِ ۱ 

يكي از ابعاد چشمگیر المیزان. جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گمان این 
خصیصه از اندیشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائتي (ره) برخاسته 
است و لذا به مباحثي چون حکومت. آزادي. عدالت اجتماعي. نظم 
اجتماعي, مشکلات افّت اسلامي, علل عقب اند کت مسلمانان, حقوق زن 
و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شبوه مزحوم غلامه به‌این تشرح است که.ور آغان:جنه اه از بل‌سورم» را 
قفت ور 3 و ۳۹ ار 

مقدمه » ناشر (11) 

نکات [ ی و بياني آن‌را شرح مي‌دهد و پس از آن؛ نبحت عنوان بیان آیات 
که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داش مان شا وا ام فرامان اقا با این فشتز 
دربافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فت یدصت و شما براي روزي 
ذخیره اب اه از هیچ چیز ديگري 
کارساز نخواهد بود. 

(12) بهشت از دیدگاه قران و حدیت 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (13) 


اه وان ونم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده 
است. 

۲ ۲ )14( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
ما وت ای یات را مات اع ان مت ی 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (15) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ظری سا عقصیی رک عون امه ید ای الم طاطیایی: حصافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

(16) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

جواب مي‌داديم. زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۱ 
بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و آیات الهي قران 
تفی‌ نود «بلکه . تتعي شدم: مطالبی.. اتتحاب:شود که.-در جفشیر. ابات: 2 
مفاهیم قرآني, ِ بزرگوار 

مقدمه مولف (17 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف» به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان. 

(18( بهشت از دیدگاه قرآن و حدریبت 

ای شده باشد., و استاد ۱ چناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تکارت هفخ اه بر ابرم مضه که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محقد مصطفي صلي‌الله علیهواله و خاندان جلیلش باد که 
ِ ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
دا انا ما اسان اس سا 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

(20) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 





در بحت از بهشتي که در داستان آدم ابوالبشر علیه‌السلام آمده این نکته 
روشن مي‌شود که سه نوع بهشت وجود دارد: 
(21) ۱ ۱ ۱ 
1 بهشت دنيائتي برزخي که در اسمان بوده و ادم و همسرش را داخل ان 
کردند و از آن‌جا خارجش کردند. 

- بهشت برزخي که مومنین بعد از مرگ تا قیامت در آن به سر 
هی مرت ها ون خارج مي‌شوند. 
3 بهششت خلد آخخرت که نعد از قیام قیامت. مومنین در آن 
به طور جاودانه وارد مي‌شسوند و بسر مي‌برند و از آن خارج 
نمي‌ شوند. 
وقتي در مورد گناه آدم در بهشت صحبت مي‌شود. بهشت دنيائي 
است که آدم ۰ داخل آن شدند و هنوز در دارتکلیف و مورد 
توجه امر و نهي قرار نگرفته بودند. قرآن کریم درباره آن 
بهشت هی مطلبي بیان نکرده است. 
آن‌چه از لغو و تأئیم در قرآن کریم از بهشت نفي شده, از بهشت خلد نفي 
شده, يعني 
(22) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث ر 
ان بهشتي که مومنین دراخرت داخل ان مي‌ شوند و همچنین از بهشت 


رِ_ 


بهشت دنیا و بهشت آخرت و مسئله جاودانه بودن 


«و آمّا الذین سُهذوا قفي الْجَتَْهٍ خدین فیها ماداقت السَّمواث والارْضنْ ال 
ماشاء 17 عطء علر مش نو 
«آما کسانی که تيكت. بختند. در بهشتند و تا آسمان‌ها و زمین هست در آن 
جاودانند 
1- المیزان, ج 1, ص 194 تا 217, ذیل آیه 35 بقره. 
بهشت دنیا و بهشت آخرت ۲ مسئله جاودانه بودن (23) 
قح آن‌چه خداي تو بخواهد که این بخششي قطع‌نشدني است.» (108 / 
هود) 
این آیه مذت اقامست افل بهشتت را در بهشت فغلسوم می‌سازد و 
مي‌فرماید که مکث بهشتیان در بهشت دائمي و ابدي است. 
خلود در جنت به معناي بقاي اشیاء است بر حالت خود. بدون آپن که در 
معرض فساد قرار گیرند, هم‌چنان که فر موده: «أولاائك اصحات الحَتَة هم 
فیها خالدون.» (26/یونس) و نیز فرموده: «أَواكَ اضخات الثار هم 
فیها خالدون.» (27 / یونس) 
و جمله: «ماداهمت السمواث و الْض,» بك نوع تقييدي است 
که تأکید خلود را مي‌رساند و معنایش این است که ایشان در 
آن جاویدند تا زماني که آسمان‌ها و زمین وجود دارد. 
(24) وی از دیدگاه قرآن و حدیت 
دارد بر ۱ کر از ۳ب 
بهشت که آن نیز مورد ص و تصریح آیات قرآني است سا زگاري ندارد. 
ا حتف نات یت اه که ریم لس ین نت سایق 
زمین از یی رفتني‌اند, 
ایهه«و ها خلقتا السموات علض وها تا الا بالخی ۶ ۶ حل معتفی 0 
(3/احقاف) ‏ , 
و آیه: «َوْم تطوي السّماء کطر* السٌجل للَکنّب ما بدأنا آوّل حلق تعیدة 
وغدا علینا اثا کت فاعلین,» (104 / انبیاء) و آبات دیگر از این قبیّل. 

و از جمله آیات دسته دوم که تصریح مي‌کند بر این‌که بهشت و دوزخ 
9 است آیات زیر است: «جِاتِ تچري ین تا الأهارٌ خایدین فیها 
آبداء» (11 / طلاف) و آیه 


بهشت دنیا و بهست بهشت آخرت و مسئله جاودانه بودن (25) 
«آع لَهْمْ سعبرا خالدین فیها آبدا لابَجذون ولیّا و لاتصیرا؛» (64 و 65 


/ احزاب) 


و بنابراین از دو جهت در آیه مورد بَحت اشکال. مي‌نفنود؛ 

يكي این‌که خلود دائمي در بهشت و دوزخ را محدود کرده به دوام 
اسمان‌ها و زمین با این که اسمان‌ه] و زمین داتضتق نیستند. ٍ 
دوم این‌که خالد راکه ابتداي خلودش از روز قیامت شروع مي‌شود واز ان 
روز دوزخي‌ها به‌طور دائم در دوزخ و بهشتي‌ها به‌طور دائم در بهشت به 
سر مي‌برند. به چيزي تحدید کرده که ابتداي قیامت آخرین امد وجود آن 
ات آن آسمان سین اس ادا قامت اخرس دود انا 
است. 

پاسخی که سازم کارا ارب مرف ایو اشت که شاخ خعالی ین کلام 
اسمان‌ها و زمین 

(26) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

دنیا است و مي‌فرماید: مب «یبوم تتتدل الارضت عیر الرّض 5 
السَمواث و ب روا له الواجد الق ارا» (48 / ابراهیم) ر , 

و از اهل بهشت حکایت مي‌کند که مي‌گویند: « الْحمَدٌ له الذي صَدقنا 
وعده و5 او تا الارْضَ | من الحتة حبت تشاعء» (74 / زمر) و 
ِ مقام وعده به مسومنین و توصیف ایشان مي‌فرماید: «لََمٌ 
غقبي الذار!» (22 / رعد) 
پس معلوم مي‌ شود براي آخرت نیز آسمان‌ها و زميني است, هم‌چنان که در 
آن بهشست و دوزتشي وی ی و اهلي است. که خ دا 
هت ۱ که نزد اویند و فرموده: « ما 
عنم یذ و ما عِلد اللّهٍ باق» (96 / نحل) و به حکم این آیه 
آاشهان و زمین آخرت از بین نمي‌رود. 

و اگر در آیه مورد بحث بقاي بهشت و دوزخ و اهل آن دو را به مدت بقاي 
آسمان و 
بهشت دنیا و بهست بهشت آخرت و مسئله جاودانه بودن (27 5 
زمین محدود 9 از این جهت است که معناي این دو اسم از حیث اسمان 
و زمین بودن هیچ وقت از بین نمي‌رود, آن‌که از بین مي‌رود يك نوع اسمان 
۵ رین انست. و آن مان ون وناش-است که این تام مود را 
دارد و اما آسمان‌ها و زميني که مثلاً بهشت در آن‌ها است و به نور 
پروردگار روشن مي‌شود به هیچ وجه از بین نمي‌رود و خلاصه 
جهان‌همواره آسمان‌ها و زميني‌دارد. چيزي که هست در آخرت نظام 
دنیائیش را از دست مي‌دهد. (1) 
بهشت آدم کجا بوده است؟ 

1- المیزان, ج: 11, ص: 7. 


)2٩(‏ بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 


خداي تعالي در سوره اعراف و 
«قال اهبطوا بَعَضُکم لبَعَضٍ َذْو و کم في‌الأرُضٍ مُستَقرٌ و متاغ الي حین,» 
«قال فیها تحی ون و فیها تمُوئون و مها ثخْرَجُون» ۱ 
«فر مود: ام ات پائین بروید,. که بعضي بر بعضي دیگر دشمنید و زمین تا 
مدتي معین (يعني تا هنگام مرگ) جایگاه شما است و نیز فرمود: 7 
همان‌جا ود کنید و در آن‌جا بمیرید و از همان‌جا دوباره بیرون شوید؛ ِ« 
(24 با 
بهشت اش تا بوده ات ؟ (و2) 
«انْي خ |حی( في ال رض خلیف...,» (30 / بقره) 
این معا را کشت می‌دهد که اددر اضل هدر اغان براي این خلق شده 
بود. که در زمین زندگي کند و نیز در زمین بمیرد و اگر خداي تعالي آن‌ها را 
چندروزي در بهشت منزل داد. براي این بود که امتحان خود را بدهند و در 
نتیجه آن نافرماني عورتشان هویدا| بکر دود ۳ بعد از آن به زمین هبوط 
کنند. 
منظور اصلي از خلقت آدم اين بوده که در زمین سکونت کند, چيزي که 
هست راه یه نید ارم همین بوده که نخست در بهشت‌منزل‌گیرد و 
برتریش‌برملائکه و لیاقتش براي خلافت اثبات شود و سپس ملائکه 1 
و ی به آن درخت نهیش 
کنند و او به تحريك شیطان از آن بخورد و در نتیجه عورتش و نیز از 
همسرش ظاهر گردد و در آخر به زمین هبوط کنند. 
(30) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث ر 
و از این ریخت و سیاق به‌خوبي برمي‌اید: 
که ۷ عامل و علتي که باکت زميني شسدن آن دو شند؛ 
فصن مسلته :ظاهر تن غیت آن ده بود وعساب: نامیروم: هتم به 
قرينه‌اي که فرموده: 
«بر ۷ شدند که از برگ‌هاي بهشت بر خود بیوشانند... > (22 / 
اعراف) . _ 
همان عورت‌ان‌دوبوده و معلوم است که‌ایندوعضو, مظهر همه‌تمايلات‌حيواني 
است چون مستلزم غذا خوردن و نمو نیز هستند. 

پس ابلیس هم جز این همي و هدفي نداشته ,که به هر وسیله شده عیب 
1 دو را ظاهر سازد, گو این که خلقت بشري و زميني آدم و همسرش؛ 
تمام شده بود و بعد از آن خدا آن دو را داخل بهشت کرد ولي مدت زيادي 
در این بین فاصله نشد و خلاصه ان‌قدر به ان دو مهلت ندادند, که در همین 
زمین متوجه عیب خود شوند ونیز به ساثئر لوازم حیات 
بهشت ادم کجا بوده است؟ (31) 


وه و اسان اسر سر هخا فلم اسکو کشت کح 
و وقتي داخل کردند که هنوز روح ملكوتي و ادراكي که از عالم 
اواج و فرشیان د اتف نه زند کن دبا الوده نشتده:بون: 

دلخل مطلت بل اتن است که رو ری . 

«لیْبّدِجِ لَهّما ما وري عَنهّما ‏ تا ظاهر شود از آن دو ان‌چه پوشانده شده 
نود از آنان::» (20 /اغزاف )۵ نفرمود: تانظاهر شوه از آن دوه آن‌که بر 
آن دو پوشیده بود. 

پس معلوم مي‌شود, پوشيدگي عيبهاي آن دو موقتي بوده و یکدفعه صورت 
گرفته است,؛ چون در ند کین زميني ممکن نبست براي مدبي طولاني 
این عیب پوشیده بماند ._ ۱ 

اد هافر مسین ام دیا قاری قل اه ای که م و رو 
عیب‌هاشان پوشیده شده, داخل بهشست شده‌اند. 

(32) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث ۲ 

پس ظهور عیب در زندگي زميني و به‌وسیله خوردن از آن درخت, يكي از 
قضاهاي حتمي خدا| بوده, که باید مي‌شد و لذ| فر مود: «زنهار که ابلیس 
شما را از بهشت بیرون نکند, که بدبخت مي‌شوید. ۰ (117 / طه) و نیز 
فرمود: «آدم و همسرش را از آن وضعي کم داشتندبیرون کرد. >> (36 / 
تقرها وخ اه رال خی ان را هار ان که رو رامش 

و در عين حال به بهشتشان بر نگردانید, بلکه به سوي دنیا هبوطشان داد, تا 
در آن‌جا 3دک ون کنند. 

و اگر محکومیت زندگي کردن در زمین, با خوردن از درخت وهویدا گشتن 
عیب؛ قضائي حتمي نبود و نیز برگشتن به بهشت محال نبود, 
باید بعد از توبه 
بهشت آدم کجا بوده است؟ (33) ۱ 

و نادیده گرفتن خطیفه به بهشت بر تن براي این که توبه اثار 
۷ ۰ 
یس معلوم مي‌ شود علت بیرون شسدن از بهشت و زميني شدن آدم 
آن خطیفه نبوده, بلکه عللت این بوده که به وسیله آن خطیئه عیب آن 
دو ظاهر ض است و این به وسیله وسوسه شیطان لعین 
صورت گرفته است.(1) 


بهشت آدم و بهشت برزخي موّمنین 


اين نکته را هم باید دانست: که از ظاهر آیه: 

1- المیزان, ج 1 ص‌ 195 . 

(34) بهشت از دیدگاه ۳ و حدیث 

«چ فلت امبطوا تعص کم لبْعض عَدوٌ و کم في‌الأرض و و مَتاع الي 

حین..., قال فیها تحْیَوّنَ و فیها تمَوثون و مِنْهائخرَجون....»(25924/اعراف) 

۳ که نجوه حیات آدم نهد از هبوط, با نجوه آن در قبل از 

هبوط, فرق مي‌کند. حیات دنا حقیقتش آمیخته با حقیقت زمین است. 

يعني داراي گرفتاري و مستلزم سختي و بدبختي است! 

و لازمه این نیز این است که انسان در ان تون یابد و 

ِِ« با مردن جزو زمین شود و آن‌گاه براي بار دیگر از زمین مبعوث 
دد. 

خال ی که خیات بهشتن حیاتتن است. اسضانی و از زمینی که. مخ 

تحول 

بهشت آدم و بهشت برزخي مومنین (35) 

و دگّرگوني است منشأ نگرفته است . ۱ ۱ 

از این‌جا ممکن است به طور جزم گفت که بهشت ادم در اسمان بوده, 

هرچند که بهشت آخرت و جنت خلد, (که هر کس داخلش شد دیگر 

بیرون نمي‌شود,) نبوده باشد. 

بهشت آدم از بهشت‌هاي دنیا بوده و در آسمان قرار داشته و نیز 

جنت خلد و بهشت آخرت نبوده است. 

اين بهشت از بهشت‌هاي برزخي بوده, که در مقابل بهشت خلد است و این 

تعبیر که در آیه فر مود: «متاع الي حین,» تا روز قیامت است, در نتیجه 

فکتی. کم فردکان در برزخ و رسیدن روز قیامت دارند. مکثت زميني 

است و در همین زمین زندگي مي‌کنند, هم‌چنان که آیه: 

(36) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

«گفت: در زمین چه‌قدر از نظر عدد سال مکث کردید؟ گفتند: يك روز و یا 

پاره‌اي از يك‌روز, باید از شمارگران بيرسي. گفت: شما جز اندکي مکث 

نکردید اگر دانا مي‌بودید.» (112 / مومنون) 

۵ تسژ اه 

«و روزي‌که قیامت بپا مي‌شود, مجرمان سوگند مي‌خورند: که غیر از 

ساعتي مکث نکرده‌اند ان‌روز نیز مانند دنیا کارشان بي دلیل حرف زدن 

است و كساني‌که علم و ایمانشان داده بودیم, در پاسخ گفتند: شما در 

کتاب خدا تا روز قیامت مکث کردید و این همان قیامت است و لکن شما 


نمي‌دانید.» (56ظ / روم) نیز, این فغنا زا افاده مي کند: چون در هن دو. اية 
وقتي سئوال از زندگي برزخ مي‌کنند. مي‌پرسند: چه‌قدر در زمین مکث 
کردید؟ پس معلوم مي‌شود زندگي برزخي در همین زمین است. 

بهشت ادم و بهشت برزخي مومنین (37) 

علاوه بر این‌که عده‌اي از روایات از اهل بیت علیه‌السلام دلالت دارد بر 

این که بهشت آدم در آستمان بوده و او با همسرش از آسمان زا نازل شدند, 
از این هم که بگذریم كساني که انس دهني به روایات دارند, از این که 
بهشت نامبرده تن اسان باشد و آدم از آن‌جا به زمین هبوط کرده باشد, با 
این که در زمین خلق شده و در آن زندگي کرده باشند, هیچ تعجب نمي کند, 
هم‌چنان که در روایات در عین این که آمده: که بهشت در آستمان است. در 
عین حال امده: که سوال قبر در قبر است و همین قبر با روضه‌ایست از 
ریاض بهشت و يا حفره‌اییست از حفره‌هاي دوزخ و از اين قبیل 
1- المیزان, جح 1, ص 211. 

(38) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 


«و لِمَن خاف مفام رنه جتنان!» 

«و آن كکسي که از مقام روردگ ارش خوف دارد دو بهشست 
دارد!» (46 / رحمن) 

این که خوف از مقام پروردگار چیست؟ باید بگوییم: خوف هم مانند عبادت 
مراحلي دارد, بعضي‌ها از عقاب خدا مي‌ترسند و از ترس عذاب او کفر 
نمي‌ورزند و گناه نمي‌کنند. قهرا لازمه چنین خوفي این است که عبادت 
صاحبش عبادت كکسي باشد که از عذاب خدا مي‌ترسد. عبادت مي‌کند تا 
گرفتار عذاب او نگردد. در نتيجه عبادتش محضا 

دو بهشت مخصوص پرستندگان خالص خدا (39) 

براي خدا نیست و این قسم عبادت عبادت بردگان است که موالي خود را 
از ترس سیاست و شکنجه اطاعت مي‌کنند. هم‌چنان که بعضي دیگر او را 
به طمع ثواب ۲ پاداشش ند یه مي‌کنند, عبادت مي‌کنند تا به 
رسیدر به آن‌چه دلخواهشان است رشتتحار و اینان هم عبادت خدا| را 
محضا لله انجام نمي‌دهند. عبادتشان يك قسم تجارت است. 

و خوف در جمله «و لِمَنّ خاف مَقام رَبُه,» ظهور در هیچ يك از اين دو 
قسم خوف. يعني خوف از عذاب و خوف از فوت لذتهاي نفساني در 
بهشت ندارد, چون این دو نوع خوف غیر از خوف از قیام و آگاهي خدا 
نسبت به اعمال بندگان است ونیز غیر از خوف از مقامي است که خداي 
تعالي نسبت به بنده‌اش دارد, چون خوف از آگهي خدا ونیز خوف مقام 
پروردگار تأثر خاصي است که بنده بدان جهت که بنده است؛ در برابر 
(40) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

باعث مي‌شود اثاري از مذلت و خواري و اندکاك در قبال عزت و 
جچبروت مطلقه خداي تعالي از او ظهور کند. 

و عبادت خداي تعالي از ترس او - البته ترس به این معنا - عبارت است از 
خضوع در برابر او بدین جهت که او الله است. ذوالجلال و الاکرام است., نه 
بدین جهت که جهنم دارد و نه بدین جهت که بهشت دارد, وقتي عبادت به 
این انگیزه انجام شود خالصا لوجه اللّه توز نت قی کیزد. 

و این معناي از خوف, همان خوفي است که خداي "۷ ملائکه مکرمین 
خود را بدان ستوده, وگرنه اگر خوف منحصر در خوف از عذاب و ترك 
دو بهشت مخصوص پرستندگان خالص خدا (41) 


داشتن خوف بستاید. ولي مي‌بينيم ستوده و فرموده: «یَخافون رم من 
فوَقهم!»(50 / نحل) 

پس از آن‌چه گذشت روشن گردید آن كساني از جن وانس که جمله 
لِعَن خاف» اشاره به ايشان است, عبارتند از اهل اخلاص, آن‌هايي که 

که او الله (ع سمَهةه) یا 
بهشت و ثوابي که مي‌دهد و بعید نیست این طایفه همان کساني باشند 
کهه نزن سور تقد یوعد .ار آن که روم را سه دسته مي کند, درباره دسته 
سوم مي‌فرماید: «والسابفقون السابقون. ولئك المَقرّبون!» (9 و 10 / 
واقعه) 

دركافي به سند خود از داوود رقي از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده 
که در تفسیر آیه وی لِمنْ خاف مَقام وه جَتّنان,» فرمود: كکسي که بداند 
خدا| او را مق ین و ان حه ی کواند هی تتزون .]ره مي‌کند چه خیر و چه 
شر اطلاع دارد, همین علم او را از اعمال زشت باز 

(42) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

مي‌دارد و همین است آن كکسي که از مقام پروردگارش خائف است و 
نفس خود را از پيروي هوي نهي مي‌کند: «و ما من خاف مقام ربه و تقّي 
تفس عن‌الهوي. ان اج هی‌المَاوی!» (40 و 41 / نازعات) 


نشانه‌هاي دو بهشت مخصوص خائفان, در قرآن 


و اما این که فرموده: این خائفان دو بهشست دارند, مفسرین در 
مفایشن خرفها رها نص که اسان آن‌ها سول آن‌هاتی که کفعاند. بل 
بقشت :را به خاطن استحقاقی که داودبه آو می:دهند و باق بهشت: ورگر را 
فقط به عنوان تفضل ارزانیش مي‌دارند, بهتر است. چون آسته 
شریفه «لَهْمْ ما پشاوّن فیها 5 لدیتا فزیی» 
دو بهشت مخصوص پرستندگان خالص خدا| (43) 
(35 / ق‌ِ هم اشعاري بدان دارد. 
«دّواتا آفنان,» (48/رحمن)يعني آن‌دو بهشت داراي‌انواعي از میوه‌ها و 
سایر لذاتند. 9 
«فیهما عَینان تجریان,» (50 / رحمن) يعني در ان دو بهشست دو چشمه 
جاري است. در این جمله کلمه عینان بدون الف و لام و بدون توضیح 
آفتدن: تا دلالت کند بر بر عظمت امر 1 دو چشمه که در آن دو بهشست 
است. 

«فیهما من کل فاکهة رَوجان,» (52 / رحمن) يعني در آن دو بهشت 
از هر ميوه‌اي‌دو زو[ هست و دو ِ« دو صنف است. 

«متَکئین علي فرش بَطایئنها من اسْتَبرّق.. 
«در حالي که بر فرتتهاین تکیه ۰( تن از ابریشم است... مک 
(54/رحمن) ... .  .‏ 
(44) بهشت از دیدگاه قران و حدیت 
«و کي 00 دان,» 
«میوه‌های خیدنی, درختان نفشتی تردی: و در وستراشن: تیم (2ظ 7 
رحمن) 
«فیهعَنّ قاصراث الطْ-وف.. 
«در آن‌ها همسراني هست که چشم ی نیفکنده نه انسي 
قبلاً با آنان تماس گرفته و نه جني.» (56 / رحمن) 
ک تا تا سای هس است .مراد اد واه طوف. ای 
است که: همسران بهشتي به شوهران خود اکتفاء مي‌کنند و چشم 
داشتي به دیگران ندارند. 
«لَم یَطْمَهق انس قَبلَهْم و لا جان» (74 / رحمن) يعني حوریان 
بهشتي دست نخورده‌اند و قبل از همسران هیچ جن و انسي با آن‌ها 
تماس نداشته است . 

و بهشت مخصوص پرستندگان خالص خدا (45) 

۳ الیافوت 2 الحوجان» (58 / رحفن) هفستران تامبرده در صفتای 


رنگ و بهاء و تلاءلوٌ چون یاقوت و مرجانند, لبها چون یاقوت و چهره 
چون مرجان 

«قل ۳ الأجسان 1 الأْجساشْ!» (60 / رحمن) اين استفهام 
مي‌خواهد احساني را که خدا با دادن دو بهشت به اولياي خود کرده بود 
نعمت‌هاي گوناگوني که در آن بهشت‌ها قرار داده بود تعلیل کند و بفرماید 
علت این اخسانها آن بودکه ایشان تیز اهل اجخشان بودند: يغتي باترس از 
مقام پروردگارشان هر چه مي‌کردند احسان بود. 

البته از این ایه شریفه تنها این مقدار استفاده مي‌شود که احسان 


بنده بدون تلافي و جبران بیست, خداوند باداش آن را ؛ به احساني 
تخیر ان مي‌دهد. ٍ 

و اما نکته ديگري که از ایات دیگر استفاده مي‌ شود که احسان خدا| بیش از 
احسان 


(46) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث ۲ 

بنده است و اضافه بر جزاي اعمال او است. در این ایات متعرضش نشده, 
مگر این‌که بگوییم: احسان از ناحیه خداي تعالي وقتي تمام ۰ که 
بیشتر از احساني باشد که محسنین و نیکوکاران در راه‌او مي‌کنند, : 
جمله«الاالحسانُ»دلالت بر این زيادتي هم دارد. (1) 


«و من دونهما جتتان,» 
«قببل از آن دو بهشت. دو بهشت دیگر دارند.» (62 / 
ی 

1- المیزان. 9 9 ص 181 . 
دو بهشت دیگر مخصوص ای یمین (47) 
منظور دو جنتي است که در آیات گذشته توصیف شد و معناي جمله من 
«دونهما» اين است که: دو بهشت دیگر نیز هست که هر چند محتوي و 
نعمتهايي که در آن‌ها است شبیه دو بهشت اول است. ولي از نظر درجه 
اب ی ۳ آن دو بهشت 
مخصوص اهل اخلاص است. که ترسشان از عذاب خدا| و از فقوت توابهاي 
او نیست, بلکه از مقام او است, پس این دو بهشت مخصوص مومنيني 
است که درجه ایمانشان پایین‌تر از درجه ایمان اهل اخلاص است. 
مومنيني که خداي سبحان را به این جهت عبادت مي‌کنند که از اتنشن 
او مي‌ترسند و يا به ثواب و بهشت او طمع دارند و اين دسته از مومنین 
همان اصحاب یمین در سوره واقعه‌اند. 
ایات سوره واقعه, اهمل بهشت را دو صنف مي‌کند, يکي مقربین 
که اهل 
(48) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
اخلاصند و يکي هم اصحاب یمین. 
«مدذها مٌتان,» (64 / رحمن [ در این جمله در وصف دو بهشت مذکور 
مي‌فرماید: آن قدر سبز است که سبزیش و غرور و ابتهاج درختانش 
به نهایت رسیده و برگ‌ها متمایل به سياهي شده است . 
«فیهما عَینان تصاختان,» (66 / رحهت بعتي: در آن ذو بهشت. دو. چشمه 
هست که چون فواره پا شدت مي‌جوشند. 

«فیهما فاكع+ و تخل و رُمْان,» (68 / رحمن) مراد از «فاکهْة» و «رمّان» 
(میوه و انار) درخت آن دو است. چون بین «فاکهه» و «رمّان» «تخل» را 
آورده, و درخت خرماست نه خود خرما. 
«فیهنّ خیراث جسانْ.» (70 / رحمن) معناي «خیراث جسان» این است 
که: همسران 
بهشتي هم اخلاق خوبي دارند و هم صورت‌هاي زیبا و به عبارتي دیگر 
۳ و صورتشان هر دو خوب است. 
«حور مفقَضوراث قفي الخیام,» (72 / رحمن) این که فرموده: «حوریان 


مَفَصّور» در خیمه‌هایند. معنایش این است که: از دستبرد اجانب محفوظند, 

زناني میتذل نیستند, که غیرشوهران نیز ایشان را تماشا کنند. 

«َم یطمْهن ال سن قَبلَهُم و لاجان,» (7 هن ) زتانین کته فبلا 
نه انساني با آن‌ها تن گرفته و ن|ْه جني! 

«مَنکِنینَ علي رفرف حَصْر و عبقري چسان,» 
«در حالي که بر بالتش‌های تن ابریشمین تکیه کرده‌اند که 
بهترین بافت را دارد و بسیار زیبا است.» (76 / رحمن) 

(50) بهشت از دیدگاه قرآن و حدین, 

«تبارزك ام ربنلك ذي الجلال 5 الأاکرام» 

ی است نام رحمان خدا که پروردگار تو و داراي صفات جلال و 
جمال است!» (78 / رحمن) 

این ای نان است حصل بای دام فان که حدم یی شام تاه 
آخرت مالامال از نعمت‌ها و آلاء و برکات نازله از ناحیه او شده و رحمتش 
سراسر دو جهان را فرا گرفته, با همین بیان روشن مي‌شود که 
مراد از اسم متبارك خداي تعالي همان رحمان است. که‌سوره با ان 
اغازشده و کلمه‌تبارك کثرت خیرات و برکات صادره را معنا مي‌د هد. 

پس این که فر مود: «تّبار ك اسم بسك » معنایش این مي‌شود که: متبار ك 
است الله 

دو بهشت دیگر مخصوص اصحاب یمین (51) ۹ 

که به رحمان نامیده شد, بدان جهت متبارك است که این همه الاء و 
نعمت‌ها ارزاني داشتع و افاضه فر موده است. 

و «ذي الجلال 5 الاک رام!» اشاره به این است که: خداي سبحان خود را 
بة: اشنماین -خشتنی:نام. کداری کردمه بهه: مدلول ان انتتهای: خستی. متضفت 
هم هست و معاني وصفي و نعوت جلال و جمال را واقعا دارا و واجد 
است و معلوم است که صفات فاعل در افعالش ظهور و اثري 
۰ و از این ۹ شود را نشان مي‌د هصد. 

انره هه ریا کته دز ارس «و لِمَنّ خاف مقام ربه,» به سعه 
رات ستایش شده بود در این جا به صفت «ذي الجّلال 5 الأگرام,» 
سنوده, براي این بود که بفهماند اسماي حسناي خ دا و صفأت 
علیایش در نزول برکات و خیرات ت از ناحیه او دخالت دارند و اشاره کند به 
این که نعمت‌ها و آلاي او همه به مهر اسماي 
(52) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
حسني و صفات علياي او مارك خورده است.(1) 


بهشت‌هاي اختصاصي هر يك از مقربان (سابقون) 


«اوّلَل المفتون.» 
«سابقین همان مقربین درگاه ضدایند.» (11 / 


واقعه) 

«فطي جات التعینعسم,» 

«در باغ‌هاي پر نعمت بهشت جاي دارند.» (12 / 
واقعه) 
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بهشت‌هاي اختصاصي هریك‌از مقربان (سابقون) (53) ۱ 

مقربون بلند مرتبه‌ترین طبقات اهل سعادتند, هم‌چنان که ایه شریفه «و 
السا عون اشامن ارقلت الک ون 9۳ و10 /7وافعه) نیز به مه ارس 
اشاره دارد و معلوم است که چنین مرتبه‌اي براي کسی حاصل 
نمي‌ شود فحز از راه +عبودیت و رسیدن به حجد کمال آ: هم‌چنان که 
قرهوت: «لن بستکیفت اه آن تون عَبّدا له الاک الق تون 
(172 / نساء) و عبودیت تکمیل نمي‌شود مگر وقتي که عبد تابع محض 
بااشد و اراده و عملش را تابع اراده مولایش کند, , هیچ چيزي نخواهد و هی 
سین نکند مر بر وفق اراده مولایش و این همان داخل شدن در 
بحجت ولایت خدا| است. پس چنین كکساني اولیاءالله نیز هسند و 
اولیاءالله تنها همین طایفه‌اند. 

«في جنات النعیم,» 

يعني هر يك نفر از این مقربین در يك جنت نعیم خواهد رود, در نتیجه همه 
آنان 

(54) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

در جنات النعیم هستند؛ در آخر سوره صریحا مي‌فرماید: مقربین هر يك در 
يك جنتند. «قآ ]| ان ان من المقتبین فروخ و رَیحان 3 جَنثك 
تعیم!» (88 و 89 / واقعه) 

«تعیم» 0 است از ولایت و لت نعیم عبارت است از جنت ولایت و 
اين نکته با مطلب چند سطر قبل ما هم تناسب دارد که 
گفتیم: ۰ و این همان داخل‌شدن به ولاینت خداست. (1) 

«لله من الاْوّلینَ و قلیلٌ من الاأحرین,» 

مقربین از امت‌هاي کشت ده حمعیت بسياري بودند و از این امت 
جمعیت کمتري. » (13 و 14 / واقعه) 

1- المیزان, ج 19, ص 206. 

بهشت‌هاي اختصاصي هریك‌از 19 (سابقون) (55) 


«و ما ون الا ما کم تفع ون. الا عباد له الْفْحَْصينَ. أولِك هم 
رژق مَلومْ» 

«فکو بندگان مخلاص خداء که ایشان رزقي معلوم دارند.» (39 و 40 / 
صافات) 

«فواية و هم مْکرَمون. في جات اللعیم, علي سر مَتقابلین» 
«ميوه‌هايي و ایشان گرامي هستند, در بهشت‌هاي پر نعمت بر تختهايي رو 
تروق هم ۸1 42 و 45 /,صافات) 

اف ایهم ان ق وا ۱ بشایست ی 


ت29 از ان بهشتي از هر سو برایشان حاضر مي‌ شود, ان ۳ 


(56) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

براي نوشندگان,»(44و45/ صافات) 

«لا فیها عَوّل و لا هُمْعَنْها یُنرَفُونَ.» 

«نه در آن ضرر و فسادي است و نه از آث مست مي‌شوند.» (46 / 
صافات) 

«و عندهم قاصراث الط وف ین ا یفن بیض و 

«و پیش ایشان حوریان درشت چشم پر کرشمه و نازند, کیت از سفيدي, 
سفیده تخم مرغند قبل از ان که دست خورده شود.» (47 و 48 
صافات) 

قرآن کریم این عده را بندگان مخلّص خدا نامیده و عبودیت خداي را براي 
آنان اثبات کرده و معلوم است که: عبد, نه مالك اراده خودش است و 
نه مالك کاري از کارهاي خودش, پس این طایفه اراده نمي کنند. 
مگر آن‌چه را که خدا اراده کرده 

زندگي اختصاصي مُخلصین در جنات نعیم (57) 

باشد و هیچ عملي نمي‌کنند مگر براي خدا. 

آن گاه این معنا را براي آنان اثبات کرده که مخلص هستند و معنایش این 
است که: خدا آنان را خالص براي خود کرده, غیر از خدا| كکسي در آنان 
سهیم نیست و ایشان جز به خداي تعالي به هیچ چیز ديگري علقه و 
پنستحی تندارتنه نه به زیت ژندی دبا وله تفیم. ارت ود .دل 
ایشان غیر از خدا چیز ديگري وجود ندارد. 

و معلوم است كسي که بن - صفت را دارد. التذاذش به چیز ديگري است 
از سای ات نز وب ندان. ارتغای می‌کنند. هر خند که .در 


ضروریات زندگي از خوردني‌ها. نوشیدنیها و پوشیدنیها با سایرین شرکت 


دارد. 
با این بیان این نظریه تأیید مي‌شود که: جمله «أولّك هم رژق 0 
اشاره دارد 


(58) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

به این‌که در بهشت رزق ایشان که بندگان مُخلّص خدایند غیر از رزق 
دیگران است و هیچ شباهتي بر رزق دیگران ندارد, اگر چه نام رزق ایشان 
و رزق دیگران يکي است, ولیکن رزق ایشان هیقي خلطي با رزق 
دیگران ندارد. 

یس معناي جمله «أولّك هم رژق عَلَوضُ» این است که: ایشان 
رزقي خاص و معین و ممتاز از رزق دیگران دارند. (1) 


مثالي از بهشت موعود متقین 


1- المیتزان, ج 17 ص 205 . 

مثالي از بهشت موعود _متقین (59) 

«متل الْجتَة الني وَعد تون فیها آئهاژ من ماء عبر اسن و آلهاژز من لین 
لَم یتعیّر طَعَمَه و آنهاز من حَمر لذة لشاربین و آئهاژ من سل مُضَفي و 
هم فیها من : کل ارات و مَعْْرَهُ من رَبهمٌ,» 

«متل و صفت آن بهشتي که به مردم با تقوي وعده اش را داده‌اند این 
اننت. که:در آن تفر هایی از اب تانه هه فاشده و مرها یسی از شیر ستخت, 
شيري که طعمش تغییر نمي‌کند. و نهرهايي از عسل خالص است و 
ایشسان در بهشت از هر گونه نمره برخوردارند و مغفرتي از 
پروردگپارشان دارند... .» (15 / محمد) 

«متل الْجتَةٍ التي 1۳ 
داده که در 1 داخلشان کند داراي خصوصیات بالا است.(1) 

(60) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 


وصف ديگري از بهشت موعود متقین 


«مَتَلْ الْحَتَّة الني وعد اتقو تجري من تخنها اهر لها دایم و طلها یلك 
غفبي الذین الوا و عُقْبَي الکفرین الثاژ,» 

«متل بهشتي که به پرهیزگاران وعده داده‌اند, این است که در آن 
جویها روانست, میوه و سایه آن‌ها دائمي است. این سرانجام كساني 
است که پرهي زگاري کرده‌اند و سرانجام کافران جهنم است. < (35 / رعد) 
1- المیزان, ج 18, ص 351 . 

وصف ديگري از بهشت موعود متقین (61) 

در آیه شریفه وعده جميلي را که به مردم پرهیز گار اختصاص داده بیان 
مي‌کند و نتیجه سعي کفار و مومنین در مسیر به‌سوي پروردگار و 
با زگشتشان بو سوي او را در دو عبارت زیر خلاصه مي‌کند: 

«یلت غبی الذین الوا و غلي الکفرین الثا۶!» (35 / رعد) 

و اگر در قبال کفار متقین را قرار داد با اين که و مومنین را قرار 
داده باشد, بدینر منظور است که اشاره کند بر این که كساني به این عاقبت 
حسني نائثل هی اد که علاوه بر ایمان؛ عمل صالح هم داشته باشند, جچون 
اک ایعان جه حدا داشته اند م عمل سا کنر هون پم دا ج 
کاضو.نه ابا فاد م1 
1- المیزان, ج 11, ص 500 . 

(62) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 


همسر فرعون و خانه ارزوي او در بهشت و نزد خدا 


«و صَرّتب الله تلا ِلذینَ امَنوا ارات فوعغون اد قالث رب این لن لد 

تا في اجه و تجّني من فزعون ۱ 

الظالمین,» 

«و نیز خداي تعالي. بزای. کساني. که. ایمان آوزدتد منلي می‌ژند و ان 

داستان ۵« است که گفت: پروردگارا نزد خودت برایم خانه‌اي 

در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و عمل او نجات بده و از مردم ستمکار 

رهائي‌ام بخش ۱» (11 / تحریم 

خجداي سبحان در جمله «از قالت رف ابن لي علندك بيتافي 

الجتة» ۱ 1 

همسر فرعون و خانه ارزوي او در بهشت و نزد خدا (63) 

تمامي ارزوهائي را که يك بنده شایسته در مسیر عبودیتش دارد خلاصه 

نموده است. 

خداي تعالي در خلال تمثیل حال این بانو و اشاره به منزلت خاصه‌اي که در 

عبودیت داشت. دعايي را نقل مي‌کند که او به زبان رانده. همین خود 

دلالت مي کند بر این که دعاي او عنوان جامعي براي عبودیت او است و در 

طول زندگي هم همان آرزو را دنبال مي‌کرده و درخواستش این بوده 

که خداي تعالي برایش در بهشت خانه‌اي بنا کند و از فرعون و عمل او 

و از همه ستمکاران نجاتش دهد و جز این ارزويي نداشتکه که با 

خ دا نزدیك باشد و در دار کرامت او منزل گزیند. 

«ادٌ قالت رب ابّن لي عندلك بَیتا في الجتَ» در این دعا خانه‌اي در خواست 

ات 

دار قرب خدا| و جوار رب‌العالمین است, هم‌چنان که خود خداي تعالي 

فرموده: «حخیاء علد رَبهم م بُرَرَفونَ!» 

64 بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

علاوه بر اين. حضور در نزد خداي تعالي و نزديكي او كرامتي است معنوي 
و استقرار در بهشت کرامتي‌است صوري. پس جادارد که‌بنده خدا هر دو را 

از خدا بخواهد. 

«و تجُني من الْقَوّم الظالمین!» منظورش از قوم ظالمین همان قوم 

فرعون است و این دعا در حقیقت بيزاري ديگري است از فرعونیان و از 

خداي تعالي درخواست مي‌کند. او را از جامعه‌اي ستمکار نجات دهد, 

هم‌چنان که جمله قبلي درخواست نجات از مجتمع خاص خانوادگي بود. 

1) 


المیزات: ج 19, ص 577 . 


قسمت دوم:دانستني‌هائي درباره بهشت 





خوردنیها و نوشیدنیها و لذتهاي جنسي در بهشت! 


«.و کم فیها ما تشتهمي آلفشکم له تا مساق و 43 
.و شما در بهشت هر چه دلتان بخواهد و بلکه هر چه طلب کنید در 

1 خواهب ند داشت. » (31 / فصلت) 

«ْژلا من عَف ور رحیم» 

«آین‌ها همه غراشعت. است که قبلا براي پذيرايي شما از ناحیه خداي 

آمرزنده رحیم فراهم شده است.» (32 / فصلت) 

)66( 

آیه شریفه به آرزومندان بهشت بشارت مي‌دهد به اين‌که در آخرت هر خیر 

و لذنی وا که تصور نود و برای. شفه‌نشان معکرن باشد. که اشتهای آن 

کند. دارا هستند. چه از خوردنيه ا و چه نوشیدنیها و چه لذتهاي جنسي و چه 

غیر آن, بلکه از اين هم وسیع‌تر و بالاتر دارند و آن این است که هر 

جه را بخواهند بیش از آن را دارند, هم‌چنان که فرمود: « 

ضا تتصار قشاع لدین | مزیذ!» (35 / ق) (1) 


پترآوردخ شدن همه خواست‌ها در بهشت 


1- المیزان, ج 17, ص 593 . 

برآویده‌شدن همه خواست‌ها در بهشت (67) 

«و الذین امَوا و عملوا الضالحاتِ في 7وضات الجَْاِ لَهِم ما بَشاوّن علد 
رایخ دك فو افطل الگییژ» 

۰ كساني که ایمان آورده و اعمال صالح کردند در باغهاي بهشت 
نزد پروردگار خود هر چه بخواهند دارند و فضل بزرگ 
همین است. (22 / شوري) 
« مه فیها ما يَشاوّنَ ند رَبهِمٌ,» يعني نظام دنيايي که هر چيزي به وسیله 
سببش پدید مي‌آید, در آن‌جا جاري نیست و در آن‌جا این نظام برچیده شده 
تسس کت ان کار کی آمست یواست من ابیت 
هر جه را بخواهد در همان آن خدا| برایش خلق مي‌کند و این 
خود فضل بزرگي است از خداي سبحان. 

(69) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

«ذلِك الذي تس للّ عبادة الذی اقوا و یلوا الصا حاتِ,» (32 / 
که 1 عبارت «یَْشر اللةٌ عسبادخء» آن‌ه] ۳۲ به ان بندگان ود 
تکریم و احترام فرموده است. (1) 


سرمایه در بهشت تنها خواستن است! 


«لَهْمْ ما یشاءون عند رَبهمٌ م دك جزاء الَمُخسنین!» 

«که نزد پروردگارشان هر چه بخواهند دارند و این است جزاي 
نیکوکاران!» 

1- المیزان, ج 18, ص 59 . 

سرمایه در بهشت تنها خواستن است! (69) 

(34 / زمر) , ۱ 
اش آات داش با که سفین ه یمود کازشان حارج نان می که ان 
غبارت. است ار ان که اشان هر اه که خواسشان بدان لین کیرد کر 
اختیار دارند. پس سرمایه در بهشت تنها خواستن است که سبب تامي 
است براي به دست آمدن آن‌چه مورد خواست واقع شود. حال هر چه 
مي‌خواهد باشد, به خلاف دنیا که به دست آوردن چيزي از مقاصد دنیا, 
علا وم جز وا تمه افاحنه عوال و اسات سا داد کار انا 
شعی‌و کل تا اسفیر ادا این استافی اسعت. 

اين آیه شریفه با توجه به‌آیه قبلي اولاً دلالت دارد بر بر این که متقین در دار 
قرب و جوار رب‌العالمین‌هستند و ثانیا هرچه‌بخواهند دراختیار دارند. پس 
این دو پاداش‌متقین است _ 

(70) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

که‌عبار تنداز: نیکوکاران. (1) 

پس علت تامه این اجرشان همان احسانشان است: «زرلك حزاء 
الْمْجسنین!» 


دعوت کتقد خان به بهشت 


«..بو ال یَدْعُوا الي الجَتَة و المَعْفْرَة باذنه و یبن یاه لاس لَعَلَمْم 
بتذگزون۱» ۲ 

«...و خدا به سوي جنت و مغفرتي به اذن خود مي‌خواند و آیات خود 
را 

1- المیزان, ج 17, ص 395 . 
دعوت کنندگان به بهشت (71) 

براي مردم بیان مي‌کند تا شاید متذککر شوند!» (221 / 
بقره) 

موّمنین با سلوك راه ایمان و اتصافشان به لباس تقوا انسان را به زبان و 
عمل به سوي جنت و مغفرت مي‌خوانند و به اذن خدا هم مي‌خوانند. چون 
خدا| اجاره شان داده که مردم را به سوي ایمان دعوت کنند و به رستگاري 
و صلاح که سرانجامش جنت و مغفرت است راه بنمایانند. (1) 

در آیه فوق به جاي این‌که بفرماید: «مومنان دعوت به بهشت مي‌کنند,» 
فرموده: «خدا دعوت به بهشت مي کند,» در این اشاره‌اي است به اینکه 
نت در دعوت به 

1- المیتزان» ج 2 ص 302 . 

(72) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

بهشست بلکه در تمام شتئون وجودي‌شان استقلالي براي شود قاتئل 
نبیستند و تمام کارهایشان به‌ د ست خداست و در آیه 09 سوره آل 
عمران مي‌فرمای د: «و ال وی ال مین بن!» 


وارد شوندگان به بهشت 


5 مَن‌بعمَل من‌الضَالحاتِ مِن‌دکر آوََئثي 5 هوَمَوّمن الاك و الحتَةَ 

لا بظلمهون تقیرا,» 

«و هر کس رها شایسته کند, به شرطي که ایمان داشته 

باشد, به بهشت داخل مي‌ش ود و حتي به قدر پوسته هسته خرما 

ستم نمي‌بیند.» (124 / بقره) 

واردشوندگان به بهشت (73) 

اس اند سرد نان کسانی وا خاظرفان می‌ساند کر اغمان. ضاله 

مي‌کنند. و آن پاداش عبارت است از بهشت. چيزي که هست خداي تعالي 

در اين آیه از يك جهت رسیدن به بهشت را توسعه و تعمیم داده و از سوي 

دیگر فعلیت آن را مقید کرده به قيدي که آن فعلیت را تضییق مي‌کند. 

از يك سو شرط کرده که صاحب عمل صالح اگر بخواهد به پاداش خود 

ِ بهشت برسد, باید که داراي ایمان باشد, چون هر چند پاداش در 
بر عمل است ولیکن آن که کافر است کفرش براي او عملي 

ی هی هن بو و ی اب 

مي‌نماید. 

و از سوي دیگر نفرمود: «و من یَعمل الصالحاتِ,» تا در نتیجه پاداش اخروي 


و9 

74( بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

بهشت را منحصرکرده باشد به كساني که همه اعمال صالحه را انجام 
دهند» بلکه فرمود 5۰ من ال من‌الطالحات ۳ هر کس مقداري 
اعمال صالح انجام دهدب و این خود توسعه‌اي است در وعده به بهشت. 

بله, از آن‌جا که مقام, مقام بیان جز|ء است, رعایت این دقت لا زم بود, 
فضل الهي نیز همین را اقتضاء مي‌کرد که جزاي خیر آخرت را منحصر در 
افرادي انگشت شمار نکند بلکه آن را عمومیت دهد تا شامل حال هر 
كکسي که ایمان آورد و مقداري اعمال صالحه انجام دهد بگردد و 
آن‌گاه از راه مت بنده و یا شفاعت شفیعان, بقیه اعمال صالح را که او 
انجام نداده و گناهاني را که مرتکب شده, تدارك و جبران نماید. 

و از سوی سوم با آوردن جمله: «من ذکر و آتني» حکم را عمومیت داده تا 
شامل مردان وزنان هر دو بشود واختصاص به مردان نداشته باشد. 
واردشوندگان به بهشت (7/5) 

آري از نظر اسلام هیچ فرقي بین مرد و زن نیست.(1) 


شرایط ورود به بهشت 


«أولِكَ في جات مُکُرَفُونَ» 
«چنین کسانند که در باغهاي بهشست مورد احترامند!» (35 / 
معارج) 
خداي تعالي در قسمتي از آیات سوره معارج صفات و افعالي از انسانها را 
شمرده که منجر به بهشتي شدن ان‌ها و مکرم بودنشان در جنات. مي‌شود 
ِ جزئياتي از 
1- المیزان, ج <, ص‌ 40. 
(76 بهشت از دیدگاه ۳ و حدیت 
آن اعمال و صفات را شرح مي‌دهد: ۳ 
اول از همه از میان همه امتیازات مومنيني که در ایات ذکر مي‌شود نماز 
را اختصاص به ذکر مي‌دهد, چون مي‌خواهد شرافت نماز را رسانیده و 
بفهماند نماز بهترین اعمال است. علاوه بر این نماز اثر روشني در دفع 
رذیله «هلع» پا , حرص مذموم دارد, چون در آیه «انّ الصلوة تلهي غن 
الفخش]ء و 3 اا فک ز* نماز را بازدارنده از هر فحشاء و منکر 
دانسته استٌ 
«آلذین هم علي ضَلاتَهم دایْمَون,» (23 / معارج) این‌که کلمه «صَلاة» را به 
ضمير «هم» اضافه کرده دلالت دارد بر این‌که این مومنین بر 

0 نمازشان مداومت داشته‌اند, نه این که دائم ]| در نماز 
بوده‌اند و ستنودن انان به مداومت در نماز اشاره است به این که اثر 
هر عملي با مداومت در ان کامل مي‌ شود. 

شرایط ورود به بهشت 77 
7۳ في آَمَوالهمٌ حول و للسایّل والمخروم.» (24 و 25 7 معارج) 
سس آن مومنینن را به رعایت و پرداخت حقي معلوم از اموال خود 
به سائل و مجروم مي‌ستاید. 
5 الذین بصَذقون یوم 0 (26 / معارج) آن‌چه از سیاق ات 
و ار ی 

به اين معنا که سیره زندگیشان سیره كسي است که معتقد است هر 
ععلی که انجام دهد به زودي در مورد آن بازخواست و بر طبق آن جزا 
داده مي‌شود, حال چه اين که عملي خیر باشد و چه شر. اگر خیر باشد 
جزاي خپرش مي‌دهند و اگر شر باشد جزاي شرش مي‌دهند. و تعبیر 
به «یْخحَدقون» دلالت دارد بر اين‌که تصدیقشان استمرار هم دار پس 
دائما 


(78) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

مراقبند در هر عملي که مي‌خواهند انجام دهند خدا را فراموش نکنند, اگر 

او آن عمل را خواسته انجامش دهند و اگر نخواسته ترکش کنند. 

«و الذین هم من غذاب زبهم مُسفقْون,» (27 / معارج) و كساني که 

از عذاب پروردگارشان ترسانند, که آن‌چه درباره تصدیق به «یوّم الذین» 

گفتیم, بِ این‌جا نیز مي‌آید. پس هم ترس دروني دارند و هم عملشان 

و لازمه ی آ عذاب تا علاوه بر مداومتشان به اعمال 

صالحه و مجاهدتشان در راه خدا,ء این است که به اعمال صالحه خود 

اعتضان ارسداد اعدا اش شسود حون | هتی‌باز عدات ۱ 

وف ه سای نس تا درد 

مخالفت است. یس به‌جز اطاعت دروني چجيزي نیست که 

دح را از کدات تضات دهد 

شرایط ورود به بهشت (79/) 

از سوي دیگر اطميناتي هم به نفس و درون ات بیست. چون ما زورمان 

به هواي نفسمان نمي رسد مگر ؛ به آن مقدار توانايي که خداي سبحان به 

ما داده, خدايي که مالك هر نت ,و مملوك چيزي نیست هم‌چنان 

که خودش فرمود: «فْلْ قَمَن یی من‌اللّهٍ شَبّئا!» (17 / مائده) 

«ان عذابِ رَبهم مْ یر مَأْمُون,» (28 / معارج) چون هیچ کس از عذاب 

پروردگارش ایمن نیست. این جمله علت ترس مومنین از عذاب 

پروردگارشان را بیان نموده, روشن مي‌سازد که مومنین در ترسیدن از 

عذاپ مصابند و9 آن را در بالا بیان کردیم 

«وٍ الذین هم لِفُروَجهمٌ حافظون.... هم الْعادوّ!»(29 / معارج) و كساني 

که شهوت خود را حفظ مي‌کنند, و همسران و کنیزان خود که 

به خاطر به کار بردن نيروي شهوت در آن موارد ملامت نمي‌ شوند؛ 
پس اگر كسي براي اطفاي 

(۵0) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

9 به دنبال غیر آن‌چه باد شد باشد جچنین كساني 
نجاوزگرند. 

«و لذین هم لاماناتهم و عَْدمِمٌ راعون,» (32 / معارج) و كساني که 

امانت‌ها و پیمان خود را محترم مي‌شمارند. 

آن‌چه 1 کلمه امانات زودتر از هر معنايي به ذهن مي ر سد, انواع 

امانت‌هايي است که مردم به یکدیگر اعتماد نموده و هر يك به ديگري 

مي‌سپارد, از قبیل مال و جان و عرض و شخص امین رعایت آن را 

نموده در حفظش مي کوشد و به آن خیانت نمي کند. 


و ظاهرا مراد از کلمه عهد در آیه مورد بحث قراردادهاي زباني و عملي 
است که انسان با غیر مي‌بندد. که فلان عمل را انجام و يا فلان امر را 
رعایت و حفظ کند و بدون مجوز ان قرارداد را نقض ننماید. 

5 الذین هم بشهاداتهیعم قایمون,» (/33 معارج) و كساني كه‌ياي 
شرایط ورود به بهشت (81) 

شهادت‌هاي خود مي‌ایستند. معناي شهادت معلوم و معروف است و قائم 
بودن به شهادت به معناي این است که از تحمل و اداي آن‌چه تحمل 
کرده: اشتکاف وررده ولا عفتی او زارشاهد مب یرون شم ادت: را خحها 
کند و انیا وقتي براي اداي شهادت دعوت مي‌ش ود استنکاف نورزد و 
بدون هی کم و زيادي آن‌چه دیده بگوید و آتتار قرآن در این 
باره بسا ر است. 

5 الذین هه علي صلانهم بُحافظون,» (34 / معارج) و كساني که بر نماز 
خود محافظت دارند. منظور از محافظت بر صلاة این است که اب 
کهال نماز را رعایت کند و آن طور که شرع ۱ نماز بخواند. 
«أولثكَ في جات و ون ۳ ایشان در بهشت ه] محترمند!» (35 / 
شارج) (۱1 

1- المیزان, ج 20, ص 2 

(82) بهشت از دیدگاه ۳ و حدیث 


عیشیش أن الوا له و لا تیکة عفن دیلقا من 5 
ُم الباساء و الصَرّاء و ژلْزلُواحتي بَفُول‌الرَسُول و الذین انوا مَعَة 
بح« الا ان تضر ال قریث!» 
«آیا مي‌پندارید بدون این‌که آن‌چه بر سر اقوام و ملل گذشته از مصائب 
دروني و بروني بیامد بر سر شما اید داخل بهشت شوید؟ نه ممکن نیست 
شما نیز مانند آن‌ها امتحان خواهید شد آن‌ها آن‌چنان از هایتشن سختي شدند 
که دچار تزلزل 
از شرایط ورود به چنلت . : ثبات در فتنه‌ها و تسلیم (83) 


نه حتي رسول و مومنین گفتند: پس نصرت خدا چه وقت است 
آن‌گاه به ایشان شد: : آگاه باشید که صسرت خدا نزديك 
است ا!» (214 / بقره) 


این سنت‌دائمي خدا است که فنتنه‌ها پیش آورد و احدي از مردم به سعادت 


س ۳ 
« 


۳ 
11 


ترا وود مه یقت جشهت: آزبارن لازم ازست؟ 


«انّ الذین امَتوا و5 الْذین هادوا و5 التصاري 5 الطابئین من امن بالله 5 
(84) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیثت ۱ 
الم الأخرٍ و عم لّ صالحا له م أَمرفم علد رتهم‌و لا خوف عََيهمْ و لا 
هم یِحْرَلْونَ.» 
«بدرستي كساني که مومنند وكساني که يهودي و نصراني و صابئي هستند 
هر کدام به خدا و دنياي دیگر معتقد باشند کارهاي شایسته کنند 
پاداش آن‌ها پیش پروردگارشان است نه بيمي دارند و نه غمگین 
شوند ,> (62 / بقره) 
مراد از «الذین امَنوا» در تدای آیه كساني هستند ایمان ظاهري ت 
م ی این اشاه ۳ که دارید. ار قبیل ۳ تفکنا ره 
مسیحیان» صابتئیان. این‌ها نزد خدا هیچ ارزشي ندارد. نه شما را 
براي ورود به بهشت حقیقت ایمان لازم است! (85) 
مي‌گفته‌اند: 
«داخل بهشت نمي‌شود. مگر كکسي که بهودي‌باشد و یا کسي که 
نصاري‌باشد,» (111/بقره) نه بلکه تنها ملاك کار و سب ب احترام و 
سعادت, حقیقت ایمان به خدا و روز جزاء است و نیز عمل صالح است.» 
و این مطلب در آیات قرآن کریم مکرر آخننه: که سعادت و کرامت هر 
کسی دائثر مدار و وابسته به عبودیت است, نه به نام گذاري, پس هی يك 
از این نام‌ها سودي براي صاحبش ندارد و هی وصفي از اوصاف کضال: 
براي صاحبش باقي نمي‌ماند و او را سود نمي‌بخشد. مگر با لزوم عبودیت. 
و حني این نامگذاریها, انبیاء را هم سود نمي‌دهد, تا چه رسد به پائین‌تر از 
آنان همان که فیس کتدام. عاتی. در کین این که سا خود را سا 
(86) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 
مي‌ستاید مع ذلك درباره آنان مي‌فرماید: «انبیاء هم اگر شرك بورزند, 
اعمالي که کرده‌اند بي اجر مي‌شود. (88 / انعام) 
و در خصوص اصحاب پیامبر اسلام و كکساني که به وي ایمان 
7 با آن‌ که در جاي ویو از ۰ شان و علو قدرشان 
سخن گفته, مي‌فرماید: 


«خدا| به بعضي از كساني که ایمان آورده و عمل صالح کرده‌اند, وعده 
مغفرت و اجر عظیم داده است.» (29 / فتح) (1) 


1 المیزان, ج 1 ض 292. 

براي‌چه کسانی درهايآسمان و هشت بازنمی شود؟ (87) 

« الذین وا بآیاینا و اسْتکُتژوا لها لا ئقلخ لهمْ وا السّماء و لا 

یوَجْلونَ الْجتَةَ 1 عّي تلع الْجَمَل فی شب الخیاط و گذلك تگزي الْعفرمین» 

تا که آيه‌هاي ما را ِ کرده و تسبت. به آن‌ها تکبر ورژیدند 

درهاي‌آسمان را به رویشان تشاد و به بهشت وارد نشوند ۳ طناب 

كشتي به سوراخ سوزن داخل شود آري, بدکاران را این چلین 

سزا مي‌دهیم!» (40 / اعراف) 

نفيي که خداوند از فتح درهاي ۱ براي ورود و 

صعود ادعیه و اعمال آنان مي‌شود و هم شامل فتح ان براي صعود 

ارواح‌شان, الا 0 خیراد 

(88) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت ۲ 

مزبور قرینه است بر این که مقصود از نگشودن درهاي اسمان تنها براي 

به ,بهشت است. چون از ظاهر این 1 و همچنین آیه" 5 في 
لسماء ررَفکم ما توعَدُون,» (22/ذاریات) برمي‌آیدکه بهشت در 

(0 

دی تلع الخضل فن شت العی ال « 

اي ی وت ما 

کنایه است از این که چنین چيزي محقق نخواهد شد و باید كساني که 

آيه‌هاي ما را تکذیب کرده و سست به آن‌ها تکبر ورزیدند براي 

همیشه از آن ساس نی باشند. (1 


حرام بودن جنت براي معتقدین به شريك براي خدا 


1- المیزان, ج 8. ص 144 . 
حرام‌بودن جنت پراي مهن بش آتریرای شا (89) ۱ 
«ا47 من ییا بشرك بالله ققَد حَرَم اللةٌ عَلَیّه الجتَ و مَأَويه التاژ و ما للظلمین 


ین آتصار,» 
«به‌درستي حقیقت این است که كسي که شرك به خدا مي‌ورزد محققا 
خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جايیش در اتش خواهد بود. هیچ 


ياوري از یاوران 1 ستمکاران بیست. > (72 / مائده) 

این آیه دلالت دارد بر این‌که این گناه يعني در الوهیت براي خداوند انباز 
گرفتن: شرك است و مرتکب آن کافر و نیز دلالت دارد بر این که بهشت بر 
کفار حرام است . 

در این‌که به‌طور حکایت از حضضرت مسیح فرمود: 

«فقذ حرّم اللَه علیه الحلَة 5 حامية الا 5 ما للظلمین من آتصار,» عنايتي 
است به 

(90) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

مسیح کرده باشد و آن نسبت داستان «تفدیه» است که مسيحي‌ها نسبت 
مي‌دهند به حضرت مسیح که وي با پاي خود به طرف چوبه دار رفته, بلکه 
خودش مي‌خواسته که خود را به دار آویزد, چون مي‌خواست جانش را 
فداي پیروان خود کند. بلکه خداوند از گناهان آنان درگذرد و تکالیف الهي 
خود را از آن‌ها بزدارد و در زوز قیامت ندون. این که بدن‌هایشان با آتش 
دوزخ تماسي پیدا کند یکسره به بهشت‌شان ببرد. 

مسيحي‌ها داستان بدار آویختن و نیز داستان تغدیه را برای خاطر همین 
درست کرده‌اند که تنها از دينداري به اسمش قناعت کرده و جمیع 
محرمات الهي را , به گیال. این که خدا از آنان تفن تتضوده طدنکت تب ند و 
در عین حال روز قیامت هم به پاداش این که براي خدا پیسر درست 
کردند و.. بکنسره بة بهست در می‌آیتد1(۲۱۱) 

حرام‌بودن جنت براي معتقدین به شريك براي خدا (91) 


محرومیت از بهشت به‌خاطر علو خواهي و فساد 


«یلل ال یار الأْجتَم تجْعلها للذین لاب ری دون غْل وا في‌الرّض 

لا فسادا] و ال اقته لح ن10» 

«اين خانه آخرت را به كساني اختصاص مي‌دهيم که نمي خواهند در زمین 

برتري تصاشد و فسادانگي زي کنند و سرانجام خاص متقین است !» 

(83 / قصص) 

کلمه «یلك» شرافت و ارجمندي و علو مکان آخرت را مي‌رساند و همین 

خود شاهد 

1- المیزان, ج 6 ص 101 . 

(92) بهشت از دیدگاه و حدیث . ۲ 

است بر این که مراد از دار آخرت. دار آخرت سعیده است, نه هر آاخرتي 

و نیز به همین جهت مفسرین دار اخخرت را در ایه مورد بجچت به 

علوخواهي يکي‌از مصادیق فسادخواهي است و اگر از میان فسادها 

خصوص علوخواهي و برتري‌جويي را نام برده, براي این است که نسبت به 

خصوص ان عنایت داشته است. 

این آنة شریفه عمومیت دارد و مي‌رساند که تنها كساني به بهشت 

مي‌روند. که در زمین هیچ يك از مصادیق فساد و پا به عبارتي دیگر هیچ و 

از گناهان را مرتکب نشوند, به طوري که حتي اگر در همه عمر يك گناه 

ت باشند, از بهشت محروم مي‌شوند. ولیکن آیه ديگري از قرآن کریم 
پن عموم را تخصیص زده, و 3 «ان تجتند ها کیان ها مین رده 

8 مدحلاً کریما,» ()1) 

ها او 9 

مومت از بهشت به‌خاطر علوخواهي و فساد (93) 

«اگر از گناهان کبیره نهي شده, اجتناب کنید, روي سیئات شما را 

مي‌پوشانیم و شم را در مدخل کريمي داخل مي‌کنيم |» 


طمع بیهوده منافقین براي دخول در جنت نعیم 


«قمال‌الذین گقروا لك مُهَطعین,» 

«با این‌که خداي تعالي مقدر فرموده که کفار را با بهشت خود گرامي 

ندارد, این کفار را که در پیرامون تواند چه مي‌شود که چشم از تو 

بر نمي‌دارند؟» 

«عّن الیّمین و عَن الشٌمال عزین»» 

(94) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

«و در عین این‌که با همند از چپ و راستت متفرق 
نمد,» 

ها اقري ء خر | ن یدحل جَنَةَ تعیم»» 

«آیا هر يلك از آن‌ها طمع آن دارند که تقدیر الهي را بر هم 

زده داخل بهشت نعیم شوند؟» (36 تا 38 / معارج) 

آیه مورد بجعت مربوط , به طايفه‌اي از مسلمانان است که ایمان آورده و 

داخل موّمنین بودند و بیشتر از مومنین واقعي چپ و راست رسول خدا 

صلي‌الله علیه‌واله را احاطه مي‌کردند. ولي در باطن به بعضي از 

احکام که بر رسول خضدا صلي‌الله‌علیه‌واله نازل شده کفر 

ورزیدند و اعتنايي به آنْ نکردند. 

خداي سبحان در اين آیات توبیخشان کرده که از احاطه کردن رسول 

خدا صلي‌الله علیه‌واله 

طمع بیهوده منافقین براي دخول در جنت نعیم (95) 

و همواره با ان جناب ۰ سودي نخواهند برد و نباید طمع بهشست 

کنند, چون از آناتی که داخل بهشست شوند نیستند و نه مي‌توانند 

قضا و قدر خدا را لغفو کنند و نه خدا را به ستوه آورند.(1) 


«یسْقون من رحیق مَحّْوم,» 
«از شراب صافي مر شورده هه ایشان 
مي‌نوش ان د» 
«جت ام ء مش و في ذلِ_ل فلت اقس الفْت افشون» 
۳ 1- المیزان, 0 20 0۳ 28 
(96) بهشت از دیدگاه ص و حدیثت 
«شرابي که مهر و مومشر مشك‌است و شایسته است که مردم نسبت به 
چنین زندگي مسابقه بگذارند,» 
«و مزاهء من تسنیم, ِ« 
«شرابسي هه ممزوج -] چشسم-ه نسی-م 
و 
پشرتٍ تا رو ۱ 
1 چشمهاي است خاص مقربین که جسز از ان 
نمي‌نوشند. ند (25 تا 27 / مطففیتن) 
دز اشه: سل دور نهر آسرآن رسد 
- محق ق] اببرارغعرق در نتعمنده 
شرانت که در تفت موس ۱57 
- بر اریکه‌ها تکیه زده تماشا مي‌کنند, 
- در سیمایشان طراوت تنعم مشاهده مي‌شود. 
در این آیات انواع نعمت‌هاتي را مي‌شمارد که خداوند سبحجان در 
بهشت براي انتسام انعام فرموده است: 
هم‌چنان که همین معنا را در آیه دیرر به صراحت. خاطرنشان کردم و 
مي‌فرماید: «سابقوا الي مَعْفرّة فن رز بکم.. و حَنّة.»(21/حدید)پس در آیه 
بشر را ترغیب مي‌کند تا بشتابد به‌سوي آن نعمتي که با عبارت «رَحیق 
مَحْنّوم» توصیفش کرده است. بعد از ترغیب به همه نعمت‌هاي بهشتي, 
مي‌فرماید: مسابقه گران و زور آزمایان باید از تن اد نعمت‌هاي بهشتي 
و مخصوصا بر سر «رحیق مَحْنوم» مسابقه بگذارند, که نوشيدني خاص 
۳ است. 
«و مزاجة من تسنیم _ شرابي که ممزوج با چشمه تسنیم است.» کلمه 
«مزاج» به معناي 
(98) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
وسیله مخلوط کردن است و کلمه تسنیم به معناي چشمه‌اي است در 
بهشت, که خداي تعالي نامش را «تسنیم» نهاده است. 


‌ 


«عَینا یشرب بها المْعَتَبُونَ - چشمه‌اي است خاص مقربین که جز از آن 
نمي‌نوشند.» (1) 


«اصحات اجه یومئیز حتیر مَستَقوا| و اکسن مقی لا » 
«اهل بهشت آن روز قرارگاه بهنر و استراحتگاه نیکوتر دارند. ۳ (24 / 
فرقان) 


1- المیزان, ج 20, ص 394 . 

شرابي که در بهشت مي‌نوشند! (99) 

کلمه . و «مقیل» دو اسم مکان از استقرار و قیلوله هستند, اما 
است, ِِ ای که ۳۷۳ با خواب باشد و چه نباشد و باید هم همین‌طور 
باشد, چون در بهشت خواب نیست .(1) 


بحثي در نزول اشیاء از بهشت 


( پايه‌هاي کعبه و نیز حجرالاسود و سنگ مقام از 


۰ 1 لح ان: 5ص 279 
(100) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

تازل شده - و این‌که سنگ مقام در زیر مقام فعلي دفن شده - و 
۱ روایات در معارف ديني بسیار است. حتي در باره بعضي 
از نباتات و میوه‌ه] و امثال آن آاشتده: که متا فلان موه با فلان گیاه 
بهشتي است و نیز رواياتي که مي‌گوید: فلان چیز از جهنم و یا از 
فوران جهنم است. ۱ 

از همین دسته است رواياتي که در باب طینت وارد شده و مي‌گوید طینت 
مردم با سعادت از بهشت و طینت اشقیاء از آتش بوده, پا از دسته 
اول از علیین و از دسته دوم از سجین بوده است. 

و نیز از همین دسته است آن رواياني که مي‌گوید: بهشت برزح 
دز فنلان فصاعته از سره و ات رزخ در ان قطعسته دیکر 1 
زرمین است. 
و رواياتني که مي‌گوید: قبر يا بافي از باغ‌هاي بهشت است و یا 
بحثي در نزول اشیاء از بهشت (101) 
حفره‌اي از حفره‌هاي جهنم. 

و امثال اين روایات که هر کس اهل تتبع و جستجو و نیز بيناي در مطاوي 
اخبار باشد به ان‌ها دست مي‌يابد. ۱ 
انن: کفته زوایات او معارف. الهیه. اس که فتج پاش به وله قران 
شریف شده و ائمه علیه‌السلام مسیر ان‌را دنبال کرده‌اند. اري از کلام 
خدای ات سر میاد هسا حصر اس وحم ره تاه کت انامه 
بلکه تمامي موجودات از ناحیه او نازل شده است و آن‌چه در این نشثه که 
نشته طبيعي و مشهود است دیده مي‌شود. همه از ناحیه خداي سبحان 
نازل شده, چيزي که هست آن‌چه از موجودات و حوادت که خیر و جمیل 
است و با وسیله خیر و یا ظرف براي خیر است, از بهشت آمده, باز هم به 
بهشت بر مي‌گردد و آن‌چه از شرور است یا وسیله براي شر و یا ظرف 
براي شر است. از آتش دوزخ آمده و دوباره به همان‌جا برمي‌گردد. 

(102) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

این‌که نمونه‌ه اي از کلام خدا: 
5 ان من شسی ء ۷۱ عت‌دتا] حرائنهة مأ 11 ول 4 ۷۱ بقدر َعْلوم» 


«هیچ چیز نیست مگر آن‌که نزد ما از آن خزینه‌ها هست و ما نازل 
نمي کنیم,؛ مگر به اندازه‌اي معلوم,» (21 / حجر) 

که مي‌رساند تمامي اشیاء عالم نزد خدا موجودند و به وجودي نامحدود و 
غیر مقدر با هیچ تقدیر موجودند و تنها در هنگام نزول, تقدیر و 
اندازه‌گيري مي‌ شوند. 

ترجه شریفه, مسئله خدائي بودن هر چیز را؛ عمومیت داده, همه چیز 
را از 

بحثي در نزول اشیاء از بهشت (103) 

ناحیه خدا| ی و اياتي دیگر این معنا را درباره بعضي از چیزها 
«و ار[ [۳۹ من الانتعام تمانتة 1 

دراه سا ارس یا اسان هسعت کت کال کرنم اس ۳۵ 
میا و وه هِ 

«و اترّلتا الخدید فیه باس شدید,» 

شاه تال و دنه کسه یر آنفسد تحف بشسعان ات :۲۰۸25۰۰ 


حدید) 

«و في‌السم]اء زرف م ‏ مائتوعگدون» 

«رزق شما و آن‌چه که وعده اش را به شما داده‌اند در آستمان است.» 
(22/ذاریات) 


(104) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

به حکم این آیات آن‌چه در دنیا هست همه از ناحیه خداي سبحان نازل شده 
و خدا| در کلامش مکرر فرموده که بار دیگر: همه آن‌ها به سوي 
پروردگار برمي‌گردند, از ان جمله آییات زیر است: 

«و ان التی دی المعهی:» 

«بدرستي ۳ منتهي به سوي پروردگار تو است,» (42 / نجم) 

هي ریت ال یره 

«بازگشت ه 9 زو دحا تو است:,» (8 / علق) 

«ال]ه اا تک 

«بازگشت به سوي او است:» (15 / شوري) 

بحئير در تزول اشیاء از بهشت (105) 

«آلا الی‌الاد تصیر الامُو,» 

«آگاه‌باشیدکه همه‌امور به‌سوي‌خدا بازمي‌گردد.» (53/شوري) 

و نیز آیه سوره حجر این معنا را هم افاده مي‌کند: که اشیاء - در فاصله 
میانه پیدایش و بازگشت ۱ ۱۳۱۱ 1۳۷۳/۱6 
آغازشان آن ,| اقتضاء کرده یر آن سرنوشتي از سعادت و شقاوت و 
روش خر بان عیاش ور که ادا تدش اقتضاه انز دار 


و این معنا از آیات زیر نیز استفاده مي ‌ شود : 

1 سح علي شاکلته,» 

(106) بهشت از دیدگاه قرآن و حدبت 

«هرکسي بر طینت‌خود مي‌تند,»(84/اسراء) 

«و کل وجه + فقو مولیها» 

«هركسي براي خود هدفي معین دارد که خواه ناخواه به همان سو رو 
مي‌کند.» (148 / بقره) 

قرآن کریم درباره سنگ حجر الاسود و سنگهاي دیگر و هر موجود دیگر 
قرو مه انا را ای که دا و 
دوباره به سوي او ۶ بعضي به سوي بهشست او و 
بعصي هه سوي دوزخش ! (1 

0 1 

)107( 


فصل دوم:محیط طبيعي و نعم بهشتي 


اشاره‌اي به محل بهشت موعود 


«و فی الازض ایات [ 1 فقوت تنینن:» 

«هم در زمین آياتي هست براي اهل یقین,» 

«و في آلفسکم اف ابص ون» 

«و ضصم در درون وود ودتتان چا آن آن ارت را 
نمي‌بیتید,»* 

(108) بهشت از دیدگاه قرآن 9 

«و في السّماء ررفْکْم و مائوعدون» 

«و در آسمان, همم رزق شم] هست و هم آن‌چه که وعده داده 
شده‌اید, » ۱ 

«قورَبٌ السّماء و الأرض اه لوا بل مااتکم شطشون» 
«پس به رب آسمان‌ها و زمین سوگند که آن‌چه وعده داده شده‌اید عینا 
مثل این که شما سخن, مي‌گویید حق‌است.» (231720/ذاریات) 

في السّماء ررژة و مائتوگدون! 

بعضي از مفسرین گفته‌اند: مراد از کلمه «سَماء» جهت بالا است. 
چون هر چيزي که بالاي سر ما باشد و ما را در زير پوشش خود قرار داده 
چنین چيزي را در لغت عرب «سماء» مي‌گویند. 

۱ به محل ی موعود (109) ۲ 

- که جهت بالا 9 - لیلست, بلکه ۳19 از ان انم عیب ۳۳۷ 
کی موه سا ار ترا یلص مس اسف که تکیار ۳ 
رزق است که از ناحیه خداي سبحان نازل مي‌ شود. 


و ما توعَدُون! 


یعنی؛ آن‌چه که وگده دادن شده‌اید نیز در آسمان است: 
ح ال ببینیم منظور از آن چیست؟ ظاهرا مراد از آن, بهشتي است که 
یه اهسان‌ها وعده اش را داده و فرموده ۶« عندها 0 
المأوی! » (15 / نجم) ۱ 
و این که بعضي گفته‌اند که مراد از ان بهشت و دوزج و ثواب و عقاب هر 
دو است., با 
(110) بهشت ازدیدگاه قران و حدیث 
آیه شریفه «ِن الذین وا بایاتیا واسشتکُتژوا علها لا ئقتخ لَهم آْواب السَماء 

حون الْتة عتي تلع الم فی ار (40 / اعراف) 
۳9 جون 0 چنین و برویشان 
گشوده‌نمي‌شود, پس معلوم مي‌شود جهنم در آسمان‌ها نیست. بله, در 
قرآن کریم مکرر نازلي شدن عذاب دنيوي راء به آسمان نسبت داده و 
مثْلاً فرموده: «قانزن علي الذین ظَلَمُوا رزا من السّماء» (59 / بقره) 
و آياتي دیگر نیز بن معنا را مي‌رساندر 
«فو رب السَماء و و اس اه لح مِل ما نکم تطِفون» پس به پروردگار 
آسمان و زمین سوگند که آن‌چه ما گفتیم که رزقتان است و آن‌چه که 
وعده داده شده‌اید که همان بهشت باشد - که خود رزقي دیگر است - 
حق بودن سخن گفتن خودتان؛ همان طور که 
و ما ُوعَدون! (111) 
در سخن گفتن خود شکي ندارید, در این گفته ما هم شك 
نداشته باشید. 
و اما اين‌که گفتیم بهشت هم رزقي است, دلیلش قزان کزیم است که 
در آیه شریفه «َهْم مَغفرة و رژق کریم,» (74 / انفال) بهشت را رزقي 
وا ات ۱۱ 


بهشت و وسعت آن 


. و جتَة عَرَضهاالسَمواث و الأرض آأعدّت للتفین,» 
ي‌ 


ی آت هم آرسما ن‌ها و زمین را فراگرفته و 


مه 
1- المیزان, ج 18, ص 560 . 
(112) بهشت از دیدگاه " و حدیث 
براي برهی_ زک اران است.» (133 / آل عمران) 
این‌که فرمود: «جِثَةٍ عَرْضْها السَمواث و الاْضَّ....» منظور از عرض 
شت: جنر سصعایل طول آن تست یلید مناید همع ان ات 
اين خود استعمالي است شایع و گویا تعبیر به عرض, کنایه است از این که 
وسعت آن به نهایت درجه است و يا به قدري است که وهم و خیال 
بشسري نمي‌تواند آن را سنجد و برایش حجدي تصور کند, البته این 
تعبیر معناي ديگري نیز دارد, که در روایت زیر آمده است: 
در مجمعالبیان در ذیل آیه: «جتَة عَرَضُهّا السَمواث و الأّضْ.» از رسول 
خذا صضلي‌الله‌علیه‌واله زوایت کرده که شخضي از آن جناب پرشید: وقتي 
عرض بهشت همه آسمان‌ها و زمین باشد پس دوزخ کجا است؟ رسول خدا 
ضاي الله علیه وله فرمود: سبحان الله وقتي روژ مي‌آید شب کجا است؟ 
بهقشت: وه وسعت آن [115) 
بعضي‌ها این کلام سول خدا ضلی‌الله‌علیه و الصرا این کونه خفسیر کرده‌اند؛ 
ک‌هراد آن.کتاب: این بووه که اس در علم دای عالی انست: مان ور 
که شب در هنگام فرا رسیدن روز در علم خداي تعالي است. اگر منظور 
ابر اشخاض این اشت. به ایش ار عم را ها لین غاب عست: بر واصم 
است که این جواب قانع کننده نیست و اشکال را از بین نمي‌برد, چون 
سئوال از مکان آتش است نه از علم خداي تعالي به آتش و اگر 
منظورشان این است که ممکن است مکان ديگري بیرون از سماوات و 
ارض باشد که دوزخ در آن قرار داشته باشد, گو این‌که اين احتمال في 
نفسه بعید نیست, لیکن روي این فرض مقایسه جنت و نار با لیل و نهار, 
مقايسه‌اي ِِِ نیست؛ براي 1 شب در هنگام امن نهار از حیطه 
تفسیر درست نیست. 
(114) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت ٍ 
و من گمان مي‌کنم روایت به يك معنائي دیگر نظر دارد و توضیح آن این 
است که آخرت با همه نعمتها و عذابهایش هر چند که شباهتي با دنیا و 
لذائذ و آلامش دارد و همچنین انساني که در آخرت وارد شده هر چند که 


همان انساني است که به عینه در دنیا بود - هم‌چنان که مقتضاي ظواهر 
کتاب و سنت همین است. الا این که نظامي که حاکم در آخرت است غیر از 
نظامي است که در دنیا حاکم است. چون اخرت دار آبدیت و بقاأ است و 
دنیا دار زوال و فنا است و به همین جهت انسان در بهشت مي‌خورد و 
مي‌نوشد و نکاح مي‌کند و لذت شهواني مي برد ولي‌در آن‌جا دچار عوارضي 
که در دنیا بر او وارد مي‌شد نمي‌گردد و همچنین انسان دوزخي در آخرت 
بین آتش مي‌سوزد و سوزش آتش را مي‌چشد و از خوردنیهاو نوشيدنیها و 
۳ و هم نشین دوزخیش شکنجه مي‌بیند, ولي اثار سوختن دنيائي را 
ندارد, نه ذغال مي‌ شود و نه خاکستر و نه مي‌میرد. 
بهشت و وسعت آن (115) 
و همچنین در آخرت عمري آبدي و بي‌پایان دارد, ولي آیاز: طول عمر دنيائتي 
از قبیل کهولت و پيري و سال خوردگي را ندارد و همچنین سایر شوّون 
یادا وتا تالف ار ای انوا ماش هر بت خاطر 
این‌که عوارض ولوازم نامبردم_ از لوازم نظام دنيوي است., : "۳ لوازم 
فطاق نطام. (جه ذباتی. فچه آخرتی») بسن دیاددار خزاحم وتمانع است, 
ولي آخرت چنین نیست. (پس مي‌شود پهناي آسمان‌ها و ِ را بهشت 
اشغال کرده باشد و در عین حال جهنم نیز آن را اشغال کند.) 
از جمله دلائل این معنا اين است که: ما آن‌چه را که در ظرف مشاهده خود 
از حوادت و اتفاقات واقعه مي بینیم ؛ حوادثت ديگري را براي بار دوم 
مي بینیم ؛ حوادت بار اول از نظرمان غایب مي‌ شود مثلا حوادت امروز 
راوقتي مي‌بينيم که حوادثت دیروز از نظر ماغایب شده باشد, حوادث شب 
را وقتي مي‌بينيم که حوادث روز گذشته باشد و همچنین 
(116) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 
مقالهاي دیگر و اما سبت به خداي سبحان چنین بیست؛ از نظر او حوادت 
شب و روز يك جا مشاهد است و حوادت آینده حوادث گذشته را از محضر 
اوغایب نمي‌سازد و این قسم حوادثت مزاحمتي با یکدیگر ندارند, پس شب 
و روز و حوادث مقارن ان دوء به حسب نظام ماده و حرکت متزاحم 
ومتمانعند. در يك جا ودر يك لحظه جمع نمي‌شوند. ولي در نظام آخرت هیچ 
تزاحم و تمانعي هم ندارند, با اين بیان معناي آیه زیر نیز بهتر فهمیده 
مي‌ش ود «الم ار تر الي ری کیت مدّالطل و لو شاء لجقلة ساکنا نم 
جقَلت امس علبه دلبلً تم قبصْناة انا قبضایسیرا» (45 و 46 / 
فرقان) 
و وقتي جمع بین لیل و نهار متزاحم. ممکن باشد, این نیز ممکن مي‌شود 
که آسمان و زمین گنجایش بهشتي را داشته باشد که به وسعت آن دو 
1 و هم گنجایش دوزتي راد باشد که أنْ نیز به وسعت آن دو 


بهشت و وسعت آن (117) 

است که آسمان و زمین محل بهشتي و جهنمي باشد که وسعت هر دو 
بقدر آسمان و زمین است, ولي نه به حسب نظام دنیا, بلکه به حسب نظام 
اخرت. 

اخبار را ایشا رو مه شش اه ان له ور اشسار آسنهد 
که قبر یا روضه‌اي است از باغهاي بهشت و پا حفره‌اي است از 
فص آشست. 

بنین. بنابراین چا فازو کلام سول بدا نضلی اللهعلیهواله. را کم فرمود؛ 
سبحان الله وقتي روز مي‌اید شب کجا مي‌رود؟ را حمل کنیم بر چنان 
معنائي, نه بر حضور و غیاب آن دو از علم خداء چون اين خيلي روشن است 
که عالم بودن خداي تعالي به شب و روز ارتباطي با سئوال سائل ندارد و 
همچنین اگر كسي از ان سئوال پاسخ دهد به این‌که وقتي روز مي‌رسد 
ِ هم‌چنان در عالم خارج باقي مي‌ماند, (و شب و روز نظیر چرخ فلكکي 
ست 

(118) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

که نيمي از آن سفید و نيمي سیاه باشد, وقتي نیمه سفید جلوي شيشه 
مي‌اید نیمه سیاه عقب مي‌رود ولير در چرخ فلك هست.) چون در این 
ضورت سافلن, اعترا: هيکند 1 مي‌گوید مطلب این‌طور نیست, بلکه با 
آفدن روز در محل سکونت ما,. شب آن مج معدوم مي‌شود و ار 
محل را در نظر نگیریم و خود شب ۵ و روز دا درنظر بگیریم, حقیقت شب 
عبارت است از يك سایه مخروطي که از تابش خورشید به يك طرف زمین 
در طرف دیگر آن پویم فی‌آند بو این تایه محر وطی به‌طوی دانتم دور کره 
زمین مي‌گردد و دائما يك طرف زمین روز و روشن و طرف دیگرش 
شب و تاريك است. پس با آمدن زو شب باطل نمي شود و در عین حال 
آن‌جا که روز هست؛ شب نیست. )1( 

1- المیزان, ج 4 ص 27. 


وسعت بهشت. مانند وسعت اسمان و زمین 


«سایفوا الي مَعْفرَة من ریک و جَة عرضها کعرض السماء و الاض اعدر 
للذین انوا بالله و ژسله دك قصْل اللّه بَوْنبه من بش]ء وال 
ذوالقصّل العظسم» 

«به سوي مغفرتي از پروردگارتان و بهشتي که عرض آن چون عرض 
اسان رس اس ای رک و که و 
اه اسان اسف اس تا باست از دا سس کش تاه 
مي‌د هد و خدا داراي 

(120) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

فضلي عظیم است .»(21/حدید) 

به‌طوري که دز تفسیر ايه‌قبلي گفته‌شد مراداز کلمه«عرض» گشادي و 
وسعت بهشت است. نه عرض در مقابل‌طول و این استعمال استعمالي 
شایع است و گوبا خواسته است نهایت درجه وسعت را بفهماند. 

کلمه «سماء» در این ۳ به معناي يك استمان نیست, تا بگوبی پس بهشت 
مشمولین آیه آل عمران در آیه رات : 

«و سارغوا الي مغفرة من ریک و جنة عرَصهّا السمواث و الأرّض أعدَت 
للَمْلَّفین,» (133 / ان عمران) پهناورتر از بهشت مشمولین این آنة است, 
ناکه بهففای ام اسان ها است: (مون الف: ورام آن القتهو ام خنبیر, 
آنست:) پس «شماء» دراین آیه با «سَمواثْ» در آن آیه منطبق است. (1) 

و سعت بهشت؛ هانند وسعت انتضان: و زمین (121 


ِ 


ور لدین امنٌوا و عملٌ_وا الطالحات شوتهم من اجه 
عرفاتجري من تختها الألهاژ خالدین فیها نغم آجَُرّ العاملین,» 
و كساني که ایمان آورده و عمل صالح مي‌کنند ما در غرفه‌هاي بهشتي 
هر ان موم رای که از بان ان ورهار اس اسان 
هميیشه در آن خواهند 1 و چه‌قدر خوب است پاداش ۳ 
عمل!» (58 / عنکبوت) 
«عرفه» بنه :معا ق حآنه‌شتار. سای است گه‌هر پاشدی راز داشته 
باشد. 
1- المیزان, ج 19, ص 290 . 
ِِِ بهشت از دیدگاه ۳ و حدیبت 

بَوئََهْم» به معناي جاي دادن و منزل دادن كسي است براي هميشه در 
1 غرفه‌هايي بهشتي. (1) 


غرفه‌هاي بلند بهشت و مناظرش 


«لکن الذین الوا هم هم خرف من قَوّقها عُرَفْمَينتَه تجري من تختهاالألهاژ 
واه ۷ بخ هه ال ال المیعات» 

«لیکن كساني که از پروردگارشان مي‌ترسند غرفه‌هايي دارند که مافوق 
آن نیز غرفه‌هايي است ببنا شده که از دامنه و چشم‌اندازش نهرها جاري 
است این وعده 

1- المیزان, ج 16, ص 215 . 

غرفه‌هاي بلند بهشت و مناظرش (123) 

خداست و خدا خلف وعده نمي‌کند.» (20/زمر) ۱ 

وعده خدا براي متقین غرفه‌هاي بهشتي است که از بالاي ان‌ها غرفه‌هايي 
بنا شده که از دامنه و چشم اندازش نهرها جاري است. 

«لایحْلِفٌ اللهٌ المیعاد,» این جمله از سنت خداي تعالي در وعده‌هایش خبر 
مي‌دهد و در عین حال 9 بندگان خود را خرسند مي‌سازد.(1) 


ايمني در قصرها و غرفات بهشت 


1- المیزان, ج 17, ص 382 . 

(124) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

«... و هم في القَرّفاتِ امتُْون,» 

«... و در غرفه‌ها ایمنند.» (37 / سبا) 

يعني در غرفه‌هاي بلند. از عذاب ایمنند. پس چنین افرادي عذاب 
نمي‌شوند.(1) 


پٍ 9 5 

. تجري من تَحتهم الانْهاژ» 
«و اينتك در جایگاهشان جویها روان است.» (43 / 
اعراف) 
1- المیزان, ج 16, ص 379 . 
ايمني در قصرها و غرفات بهشت (125) 
جمله: «تعري من تحتهم الالهسان:* کنايه. است: از این که ضاحبان 
ایمان و عمل صالح در آخرت در قصرهاي رفیع و عالي بسر مي برند 
که در دامنه و چشم‌اندازش نهرها جاري است.(1) 


انواع رودهاي جاري در بهشت موعود 


لْجتَةِ الني وعد اتف فیها آئهاژ من ماء عبر اسن و آلهاژ من لین 
1- المیزان, ج 9., صِ 4 . 
(126) بهشت از دیدگاه فرآن و حدیث 
َْیتقیرٌ طَعْمَة و آنهاژ من‌حمر لدوٍیلشاربین وآلهاژ من سل مُضفي و هم 
فیها من کرک 9 اللْقراتِ» 
«متّل و صفت آن بهشتي که به مردم با تقوي وعده اش را داده‌اند این 
است که در ان نهرهايي از اب تازه و نمانده و نهرهايي از شیر هست.؛ 
شيري که طعمش تغییر نمي‌کند. و نهرهايي از شراب است که براي 
ان ای اشتیت هه رات اد عصال اس ات . 
ایشان در بهشت از هر گونه ثمره برخوردارند....»(15 / محمد) 
«فیها آلهاژ من ماء عَیْرٍ اسن.» يعني آبي که با زیاد ماندنش بو وطعم خود 
را از دست نمي‌دهد. 
انواع رودهاي جاري در بهشت موعود (127) 
«و آلهاز من لین لَغ یی طِعْمْه.» و نهرهايي از شیر که مانند شیر دنیا 
ٍِِد آنهاژ ی من حمر لدَویلشاربین» يعني نهرهايي از خمر که براي نوشندگان 
لذت‌بخش است. 
«وآلهاژ من عَسَل مُضَمّي,» يعني نهرهاتي از عسل خالص و بدون چيزهايي 
که در عسل دنیا هست و آن,را فاسد و معیوب مي‌کند. 
ات سا سس کارا بر ان ام خاش را 
عمومیت مي‌دهد و مي‌فرماید: و ایشان در بهشت از هر گونه 
۰ برخوردارند. (1 
1- المیزان, ج 18, ص 351 . 
(128) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 


درهاي ور ی نش وت 


در روایات اسلامي, در خصال از امام صادق علیه‌السلام از پدرش از 
جدش, از علي علیه‌السلام روایت اورده که فرمود: 

براي بهشت هشت در است, دري که از آن, انبیاء و صدیقین داخل 
مي‌شوند و دري که از ]رن شهداء و صالحین وارد مي‌ شوند و از ین 
در دیگرش شیعیان و محبین ما وارد مي‌شوند. ۲ , 
و من هم‌چنان بر صراط مي‌ایستم ودعا مي‌کنم. مي‌گویم: پروردکارا 
درهاي هشتگانه بهشت (129) 

دوستانم, یاورانم و هر کس را که در دار دنیا به من محبت مي‌ورزیده, 
سلامت بدار! 

از دل عرش ندا مي‌رسد: دعایت مستجاب شد و شفاعتت درباره شیعیانت 
پذیرفته گشت, حتي در آن روز هر يك نفر از شیعیان ودوستان و یاوران و 
آن‌ها که با دشمنان من جنگیدند, چه با زبان و چه با عمل, شفاعتشان 
در هفتاد هزار نفر از هفضایکان و اقربایشان پذیرفته مي‌ شود. 

و دري دیگر است که ساير مسلمانان يعني كساني که شهادت به «لا الة 
الا الله» مت‌داده‌اتد و در رشان دره‌ای‌مض ها احل بنت نیوده ار ان 
در وارد مي‌شوند.(1) 


1- المیزان, ج 7ص 456. 

(130) ۳ از دیدگاه قرآن و حدیتء 

وان اتسوا رون تن ک أس ان مزاجها کافورا,» 
و نیکوکاران عالم در بهشت از شرابي نوشند که طبعش در لطف 
و رنگ و بوي کافور است,» 

۶ یشب بهاعب 1 الله یقح روته اتفجیرا» 

«از سرچشمه خواز انیت آن بندگان خاص خدا| مي‌نوشند که به اختیارشان هر 
کجا خواهند جاري مي‌شود.» (5 و 6/دهر) ۱ 
«تفجیرٍ عَیْن» عبارت است از شکافتن زمین براي جاري ساختن آب‌هاي 
زیر زميني. ۱ 7 
و ما ناگزيريم در این‌جا «تفجیر عَیْن» را حمل کنیم بر صرف خواستن ان 
چون این 

چشمه‌اي که در بهشت مي‌جوشد! (131) 

معنا مسلم است که جاري ساختن چشمه‌هاي بهشتي نیازمند بیل و کلنگ 
نیست. آري نعمت‌هاي بهشتي به جز خواست 9 
هزینه ديگري لازم ندارد, هم‌چنان که فرمود: «هْ ما یُشاون فیها!» 
«عسا تشرب ها عباه الله تفرونها تنچیرا» بعتي توشیدن از کاس,را که 
گفتیم از هر کاسي تیلست ؛ بلکه آن کاس رز اختصاص مي د هد به چشمه‌اي 
که چنین و چنان است. و اگر از نوشندگان آن کاس تعبیر به عباداللّه کرد. 
بزاي این بود که اشاره کند بت این که اکر از آن کاس هی نوشند یه خاطز 
این اندت: که بهتژیور عتوجیت اراسنه شدند و به لوازم آن عمل کردند. 
بعید تشفت. که این زو آیه گر عفام بیقعت عمل الم ان بر اسان 
تجسم اعمال باشد و بفهماند وفاي به نذر و اطعام طعام براي رضاي خدا 
ظاهرش وفا و اطعا _ 

(132) بهشت از دیدگاه قران و حدیت 

طعام است اما باطنش نوشیدن از کاسي است که مزاجش کافوري است, 
آن هم از چشمه‌اي که به طور مستمر خودشان با اعمال صالح خود 
مي‌شکافند و به زودي حقیقت عملشان در «جنْتِ الخْلد» برایشان ظاهر 
مي‌شود, هر چند که در دنیا به صورت وفا و اطعام طعام است. 

ظاهر فعل «یشربون» و جمله «يسشرن بها» مي‌فهماند همین حالا 
مشغول نوشیدنند,. نه این که در قیامت مي نو شند؛, و کرد مي فر مود: 
«سَیَشْرَبُو و یَسْربوا یها,» علاوه بر اين, نوشیدن, وفا کردن, اطعام 
نمودن و ترسیدن, همه را در يك سیاق آورده و فرموده «یسْرَبُونَ. 


‌ 


بُوقون, یَخافون, یَطعمُون,» و نیز ذکر تفجیر در جمله «یْمَج روُتها 
تفجیرا» ۳ موید ديگري است, براي این که ظهور دارد در این که شکافتن 
چلتنمه و جاري ساختن آ آن را با اسباب این کار انجام مي‌د هند؛ که 
چشمه‌اي که در بهشت مي‌جوشد! (133) 

همان وفا و اطعام و خوف است. پس حقیقت این اعمال همان 


«و جَزاهَمّ بما صَیَروّا جنَة و حریرا,» 
«و خداوند پاداش آن صبر کامل بر ایثارشان را باغ بهشت و لباس 
حربر بهشتي لطف نا 
«فلکتین قبها علي رانك لا رون فبها شقسا ولا زقهرسرا» 
1- المیزان, ج 20, ص‌ 9 . 
(134) بهشت از دیدگاه #۳ و حدیبت 
« کته دون آن .تست بر تخنسای غات ککیسه ند و. ان‌جا.: نت افتابی تور ان 
بینند و نه سرماي زمهریر.» (12 و 13 / دهر) ۱ 
خوبان در ان بهشست | تکیه مي‌زنند و در بهشت نه افتاب 
مي‌بینند تا از گرماي آن متاذي شوند و نه «رَمَهريري» تا از سرماي آن 
ناراحت گردند. ۱ 
«و دای عَلیْهم لا لها 1 فطوفُها تذلیلاء» 
«و سایه درختان‌بهشتي بر سر آن‌ها و میوه‌هایش‌دردسترس و به‌اختیار 
آن‌هاست.» (14 / دهر) 
چشمه سلسبیل و اوصافي از بهشت خوبان ۳ 
0 است و تذلیل قحا و 6 براي ات بنه این مایت و 0 
تعالي ميوه‌هاي بهشتي را براي ایشان مسخر کرده و لحت فرمان 
و اراده انان قرار داده. به هر نحو که بخواهند بدون هیچ مانع و 
زحمي بچینند. 
«و بَطاف عَلَبهم باه من فضصَه و آحواب کاتث قواریرا,» 
«و ساقیان زيباي حور و غلمان با جامهماي سیمین و کوزه‌هاي بلورین 
بر ان‌ها دور زنند.»(15 / دهر) 
مراداز این‌که فرمود با چنين‌ظرفهاي نقره فام دور آنان طواف مي‌کنند, 
طواف کردن خدام بهشتي است که براي اهل بهشت طعام و آبت صف آور نذ 
و توضیح بیشترش در ذیل 
(136) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیثت 
آیه «و تَطوف عَلیَهِم ولدان. ی آید. 
«قواریر من فِصة قدروها تقدیرا,» 
« که ان کوزه‌هاي بلورین نقره‌اي به اندازه و تناسب اهلش 
اندازه‌گيري شده‌اند.» (16 / دهر) 
مي‌خواهد بفهماند ظرفهاي غذا و شراب را خود ابرار بر طبق میل خود 
اندازه کر من تفه ار عدا و شرا سر معداری. که سواهنه استفاده کشد 


ظرف آن غذا و شراب را هم به اندازه همان مقدار طعام و شراب 
اندازه‌گيري مي‌کنند و خلاضه عتریو از غدا و شرایشتان دز ظرف زبا وه 
کم نمي‌اید. آیه شریفه «لَهْمٌ ما یشاون فیهاء,» (35 7 ق) و آیه 
«یِقجروته | تفجیرا» ۳ (6 / انسان) نیز اشساره‌اي به این معنٌ] 
دارد. 

چلتیمه سلسبیل و اوصافي ازر بهشت خوبان (137) 

احتمال هم دارد منظور خدمتگزاران طوافگر باشد که درباره آنان فرموده: 
«یطاف عَلَیْهم» و مراد این باشد که خدمتگزاران ظرفهاي غذا و 
شراب را به ان مقدار غذا و شرابي که ابرار احتیاج دارند 
اندازه‌گيري مي‌کنند. در نتیجه چيزي از غذا و شرابشان در ظرفها 
نمي‌ماند و کم هم نمي‌آید. 

«و بُسْعَوّن فیها کاسا کان مزاجّها تیا 

5 آن‌جا شرابي که طبعش مانند زنجبیل بط و عطر آگین است به 
آن‌ها بنوشانند.» (17 / دهر) 

بعضي از مفسرین گفته | ند در عرب مرسوم بوده که از زنجبیل استفاده 
عطر و بوي خوش مي‌کرده‌اند و ان را در جام نوشیدنیها مي‌ريختند. در این 
ایه هم به ابرار وعده 

(138) ِِِ از دیدگاه قرآن و حدیث 

داده که زنجبیل بهشتي را که پاکیزه‌تر و خوشبوتر است در جام 
شرایشان مي‌ريزند., 

«عینا فیها نی هبل > 

«در آن‌جا 0 است که سلسبیلش نامند و شرابش از خوبي از حد 
وصفب بیرون است.» (18 / دهر) 

میلعت ام اس لو ات یه وه موسوم 
اسبت. 

.5 تاو عَلیهم ولْدانْ مکل و |ذا رقم تم ۶ حست مم وا موز ار 
«و دور آن تفشتیان: پسراني زیبا که تا ابد ۰« و خوش سیم به 
چلتیمه سلسبیل و اوصافي از بهشت خوبان (139) 

خدمت مي‌گروند که وقتي در آن‌ها بنگري از فرط صفا گمان بري که لوَلوّ 
پراکنده‌اند.» (19 / دهر) 

يعني فرزنداني بهشتي پیرامون ابرار طواف مي‌کنند. که هميشه طراوت و 
خرمي جواني وزيبايي منظر را دارند. 

و منظور از اين‌که فرمود: تو گمان مي‌کني که لوْلوٌ منثورند. این است که 
آن خدمتگزاران آن قدر صفاي لون دارند و آن فده چهره‌هایشان 
نوراني است که نور رویشان به روي یکدیگر مي‌تابد. تو گويي س 
مان مه اسان کدی می‌ ند لو سار کرو اند 


(140) پهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

«و اذا یت تم رأیّت ت تعیما و مْلکا کبیرا,» 

«و چون آن جایگاه ۳ مشاهده كکني عالمي پر نعمت و كکشوري 
بي‌نهایت بزرگ خواهي دید.» (20 / دهر) 

بعضي گفته‌اند: معناي مشاهده کردن اول این است که اگر چشم خود 
را بدان‌جا يعني به بهشت بيفكني. در ان‌جا نعيمي مي‌بيني که با زبان 
قابل وصف نیست و ملك كبيري مي‌بيني که با هیچ مقياسي 
نمي‌توان تقدی رش کرد. مِِ ۱ 

«عالهغ تباث شلذس حُضّْر و اشترق و لوا آساور من فِطّء و سَفیقغ 
رهم شرابا 7 * ۱ 

«بر اندام بهشتیان لباس‌هايي‌است از حریر نازك سبز رنگ و از ديباي 
ضخیم و با 

چشمه سلسبیل و اوصافي از بهشت خوبان (141) ۲ 
دستبندهايي از نقره تزیین شده‌اند و پروردگارشان شراب طهور به آن‌ها 
مي‌نوشاند.» 21 / دهر) 

5 سَقیهعم ربعم مْ شراب طهّورا» ۳ خدایشان شرابي به ایشان نوشانید 
که «طهٌور» بود, يعني در پاكي به حد نهایت بود, شرابي بود که هیچ 
قذازت ولد ریاف تمی خداشت و یکی از قذازمای دزی ادتی 
غفللت از خداي سبحان و بي‌نوجهي به اوست؛ پس ابرار که این شراب 
طهور را نوشیدند محجوب از پروردگارشان نیستند و لذ| آنان مي‌توانستند 
خدا را حمد پگویند, هم‌چنان که قرآن فرموده: «سبحان اللّه عم بَصفون؛ 
الا عباد اللّه الَْخلَصین. » (159 و 160 / صافات) 

خداي تعالي در جمله 5 سقیعم 0 همه واسطه‌ها را حذف کرده 


و 

(142) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

نوشاندن‌به ایشان را مستقیما به خودش نسبت داده و این از همه 

نعمت‌هايي که در بهشت به ایشان داده افضل است و چه بسا يكي از 

نعمت‌هايي باشد که به حکم آیه قفا تاو رر سا و ادا تسده 

(35 / ق( خواست خود بشسر بدان ی 

«اِنّ هذا کان کم جراء کان سعی کم مشکورا. » (22 / دهر) حکایت 

خطابي است که از ناحیه خداي تعالي به هنگام پرداخت اجرشان 
به ایشان مي‌شود. و جمله « و کان سعَبْکَم هشکورا, « جو انشاي 

1 اه ادا ات ار 

1 یا تس لا ی ۱207 


2 یق (ق م و ۳ اتف غون با ان ۲ تفورق [ 


ٍِ یسق_ون من زحیق مخوم.» 

«از شراب صافي مهر خورده به‌اپشان مي‌نوشانند,» 

«ختامة 3 مسك و فیذلِك قلْیتناقس الْمَتنافشُون,» 

«شرابي که مهر و مومش متفرك ات و شایسته است که مردم نسبت به 
جنین رد نون مسابقفه بگذارند؛» 


0 


5 مزاجه من تسنیم,» 

«شرابي که ممزوجبا چشمه تسنیم است,» 

«عیْنا یشرت بها الَمْقرّیُون,» 

(144) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

«منظور چشمه‌اي‌است‌خاص مقربین, که جز ازآن نمي‌نوشند.»(25ا28/ 
مطففین) 

«یسْقون من رحیق مختّوم,» کلمه «رَحیق» به معناي شراب صاف و 
خالص از غش اسئت و به همین مناسبت آن را به وصف «مَخْنّوم» 
توصیف کرده, چون همواره چيزي را مهر و موم مي‌کنند که نفیس و خالص 
از غعش و خلط باشد. تا چيزي در ان نریزند و دچار ناخالصیش 
نکنند. 

«خْتَامقة سك و في لك قلیتنافس الختا فنشه 6 کلمه «ختام» به 
معناي وسیله مهر زدن است. مي‌فرماید وسیله مهر زدن بش آن رحیق 
به‌جاي گل و لاك و امثال آن - که در دنا به‌وسیله آن‌ها مهر و 
موم مي‌کنند - مشك است. 

بعضي گفته‌اند: منظوراز «ختام», آخرین طعمي‌است که ازآن‌شراب در 
دهان مي‌ماند, 

رحیق مختوم وشراب‌بی‌غعش آميخته باچشمه‌تسنیم ! (145) 

مي‌فرماید آخرین طعم آن بوي مشك است. 

«و في لك فلیتتناقفس المْتنافسون,» کلمه «تنافس» به معناي 
زورآزمايي افراد در ربودن چيزي از دست یکدیگر است. ولي در 
مورد آیه و مقامي که دارد به معناي مسابقه است. 

« مزاجّة من تسْنیم ‏ شرابي‌که ممزوج با چشمه تسنیم است.» کلمه 
«مزاج» به معناي وسیله مخلوط کردن است و کلمه «تشنیم» به معناي 
تسه و است در بهشت؛ که خداي‌تعالي نامش را «تشنیم» نهاده 
است 

روا العف تون سشمهای: است خاض مفرنین که جو ار آن 
نمي‌نوشند,» 


مفاد ار این است که مقربین صر فا «تسنیم» را مي‌نوشند؛ هم‌چنان که 
مفاد جمله 5 مزاجحة من تسنیم, ِ این است که: آن‌چه در قدح 
ابرار از «رحیق مَحنُو> , 

(146) بهشت از دیدگاه قران و حدیثت 

هست با «تسنیم» مخلوط مي‌شسود. 

و این معن] به دو نکفه دلالت مي‌کن-د: 

اول اين که «تسنیم» از «رحیق مَحْنَومٍ» گرانقدرتر است. چون «رحیق 
مَختّوم» با آمیخته شدن با «تسنیم» لذت بخش‌تر مي‌ شود. 

دوم این‌که مفربین در درجه بالاخترش از اببرار قرار دارند. 


(1) 


بساط عالي. در کنار چشمه‌هاي جاري 


ِ جَنّة عالیق لاتسَمع فیها لاغیگ» 

1- المیزان, ج 20, ص 394 . 

بساط عالي, در کنار ای جاري (147) 
«آنان در باغي بلند هستند. که در آن. هیچ سختن: بیهوده 
فسچ ‏ نا 
«فیها عَیْنْ جاریة , فیها سرز ار و۶ 62 

«در آن 909۹9 9 است. ان آن تختهايي بلد مرنبه 
است,» 
«و آکواث موضوع, و تمارق توف و ززاشسی مسو نت3 
«و قدحهايي که در کنار این چشمه‌ها نهاده و بالش‌ها و پشتيهاي ردیف 
شده و فرشهايي گسترده.» (10 تا 16 / غعاشیه) 

مراد از عالي بودن بهشت ارتفاع درجات و شرافت و جلالت قدر و 
کواز انت عیش ان است, چون در بهشت حياتي هست که دنبالش مماتي 
نیست و لذتي است که امیخته با الم و درد نیست و سروري هست که 
مشوب با هیچ غم و آندوهي نیست و اهل بهشت نه 
(148) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

تنها هر چه وا ها در دسترسشان هست. بلکه لذايذي هست که 
«لا تسْمع فیها لاغيةَ,» يعني «وجوه» نامبرده و يا به عبارتي اهل بهشت. 
در بهشتٍ حتي يك‌کلمه «لاغیةٌ - بیهوده و بي‌فایده» نمي‌ شنوند. 
«فیها عَیِن جارب,» مراد از کلمه «عَيْن» جنس چشمه است., نه 
این که بخواهد بفرماید در بهشت تنها يك چشمه هست, چون در چاي دیگر 
صریحا فرموده در بهشت چشمه‌هايي هست, مانتد جسمه «ساممل » و 
و ی 
«فیها شْرر مَرْفْوعَه,» «سرّر» جمع سریر - تخت - است و منظور از 
«مرفوع» : 7 تخت, «مَرْفْوع» بودن مقام و منزلت كسي است که بر آن 
تکیه مي ز ند. 
بساط عالي. در کنار چشمه‌هاي جاري (149) 
هو اکوات ضوع » قدحهايي که در کنار این چشمه‌ها نهاده. 
«و تمارق مَصْفوقهة» «تمارق» به معناي بالش و پشتي است. که بدان 
تکیه مي‌دهند و «مَصْفَوقَهُ» بودن «تمارق» به این معنا است که این 
پشتي‌ها " در مجلس پ پیشت سر هم تا آتتت: همان‌طورکه در مجالس 


اف رراييٌ بو ,» و شوه به معناي بساط فاخر است و منظگور از 


«مَبنُوّة» بودن آن مبسوطه بودن و گسترده شدن آن است, تا رویش 
بنشینند 1(۰) 


لباس‌هاي حریر و دستبندهاي طلا و مروارید 


1- المیزان, ج 20, ص 458 . 

120 پوت از دیدگاه ِِ و حدیت 

«انّ اللْع یدج الذین ات و عم وا الضالجاب جثاتِ تخري من تَختها 
اهاز بح ون قیها من آساور من ذهب و لَوْلْوا و لباسْهْمٌ فیها حریژ 
و هدوا اک الط یمن لول و مدها ای صراط العمید» 

«خد| كساني را گ ایمان آورنه و کارهاي شایسته کرده‌اند به بهشت‌هايي 
مي برد که در آن جویها روان است, در آن‌جا دستبندها از طلا و مروارید 
زیور کنند و لباسشان در آن‌جا دیبا خواهد بود, انان به گفتار نيك هدایت 
شده‌اند و به راه ستوده رهنمايي گشته‌اند.» (23 و 24 / حج) ۱ 

خداق عالی عوسان صالعیرا آن‌ها را به بهشت‌هایی ی ‌برد. کف در آن جویها 
روان است, در ان‌جا دستبندها از طلا و مروارید زیور کنند و لباسشان دزن 
آن‌جا دیا خواهد بود.(1) 

لباسهاي حریر و دستبندهاي طلا و مروارید (151) 


لباس حریر و دستبندهاي طلا و مروارید در جنات عدن 


«جثاث عَذن یَدخْلْوتها, بُحَلَوْنَ فیها من آساور من دب و لوْلوّا و لباسهَمٌ 
فیها حریژ,» ۳ ۳ 

«بوش ها ایند که مارد آن شوند در انا با دسشنندهایی ار طلا و 
مروارید زیور کنند و لباسشان در آن‌جا حریر است.» (35 / 
ِِ 

1- المیزان, ج 14, ص‌ 5لاد . 

(2[) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیثت 

«بْحلون» به معناي خودآرايي است و «آساور» به معناي النگو است. و 
منظور از شرح و بیان جنات عدن اشاره به فضل کبیر در آیه قبل است. 
گوبا شخصي پرسیده. این فضل کبیر چیست؟ در پباسخ 
فرموده: بهشت‌هايي است جاوید که وارد آن شوند و در ان‌جا پا 
دستبندهايي از طلا و مروارید زیور کنند و لباسشان در ان‌جا حربر است ! 


(1) 


«اِوّ المَتّفینَ في ظلال و غُبونِ, و قواکة مِمّا بَشْتهون,» 

1- المیزان, ج 17. ص 66 . 

سایه درختان بهشت ها بهشتي (1553) 

«آن روز تشد ح ان با تقوا در سایه درختان بهشت وکنار نهرهاي جاري 

متتعمند و از هر نوع میوه که 0 باشند فراهم است:» 

«کلوا واشرپوا قنیئا بما 25 کنتم رز ن |»* 

«به آن‌ها خطاب شود که از هر ۳7 و ۳9 بخواهید بخورید و بیاشامید 

کم سا با خواراباه باداش اعمال شک که.در دیا بخا آوردبد» ۲۰۸1 

3 / مرسلات) 

مراد از کلمه ظلال سايه‌هماي بهشت و مراد از کلمه عیون چشمه‌هاي 

آن اسنت: که اصل ششت. ار آن.سانه‌ها اسف اده تسده هداز آن 
چشمه‌ه ]| مي : نوشند. 

«کلوا اسر بوا | نیت بما کِ تمْمَلْون۱» مفاد این آیه اذن و اباحه است. 

تو گويي خشوردن و نوشیدن کنایه است از مطلق تنم به نعمت‌هاي 

بهشتي و تصرف در آ هرچند که از مقوله خشوردن و نوشیدن 

نباشد. (1) 

(154) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 





«بسم اللّه مالرَحمنِ الرحیم. سْبحان الّذي آشري بعنده یلا ره 
الحرام الي‌المسْجد الاأْفْاالذي بارکنا حَولةٌ لثرية من ایاتنا ال هَوّ المع 
0 ۳ « 

«به نام خداوند بخشاینده مهربان - پاك و منزه است خدائي که در مبارك 
شبي بنده خود (مه ضاي‌الاهعلیههاله ) را از مسجد حرام به مسجد 
[هالفتر ان ج 20ص 250 , 

سای اس مسا ات سور شب معراج) (155) 

مبارك ساخت. سیر داد تا آمانتت خود را , به او تحضاساشتد که هماأنا 
خداه دشتها و ساست: (۱ اسر ا) 


1 تهنز کونسو نهر رحصتت 


با آنن‌ضا بیرون رفتم دو نهر را در اختیار خود دیدم يکي از آن‌ها به 

نام کوثر ديگري 9 نام رحمت از نهر کوثر آب خوردم و در ۳ 
نمودم آن‌گاه هر دو برایم رام شدند تا آن که وارد بهشت 

که ناگهان در دو طرف آن خانه‌هاي خودم و اهل بیتم را مشاهده کردم و 
دیدم که خاکش مانند مشك معطر بود, دختري را دیدم که در 
نهرهاي بهشت غوطه‌ور بود, 
(156) بهشت از دیدگاه فران و حدیثت ۲ 
پرسیدم دختر! تو از کيستي؟ گفت از آن زید بن حارثه 
مي‌باشم. صبح این مده را به زی-د دادم. 


2 - میوه‌ها و مرغان بهشتي 


.. نگاهم به مرغان بهشت افتاد که مانند شتران بختي (عجمي) بودند. انار 
بهشت را دیدم که مانند دلوهاي بزرگ بود. 


وم ور مت طوبي 


زا ی 

قسمتهائي از بهشت(مشاهداترسول‌در شب معراج) (157) ِ 
کند, مي‌بایست هفتصد سال پرواز کند و در بهشت هی خانه‌اي نبود مگر 
این که شاخه‌اي از آن درخت بدان‌جا سر کشیده بود. 

از جبرئیل پرسیدم این درخت چیست؟ گفت: این درخت طوبي است که 
خداوند آن را, به بندگان صالح خود وعده داده و فرموده: دار هم 5 
حُسَنْ مأب - طوبي و سرانجام تيك مر ایشان راست!» (29 / رعد) 


4 - درياهاي سرادقات ۲ حجاب‌ها 


ِ وقتي وارد بهشت شدم به خود آمدم و از جبرئیل از آن درياهاي 

هول‌انگیز و عجائب حیرت‌انگیز آن سئوال نمودم» گفت این ها سرادقات و 

حجاب‌هائي است که خداوند به وسیله آن‌ها خود را در پرده انداخته 
و اگر این حجاب‌ها تور نبور 

(158) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیثت 

عرش تمامي آن‌چه را که دز ان بود پاره مي‌ کرد و از پرده بیرون 

مي‌ریخت. 


5 - سدرة ۱ لمنتهي 


با آن‌گاه به درخت سدرة المنتهي رسیدم که يك بر ی ان امتي را در سابه 
خود جاي مي‌داد و فاصله من با ان درخت همان‌قدر بود که خداي 
تعالي درباره‌اش فرمود: « قابِ قوسین او اني.» (9 / نجم) 


6 فاطمه زهرا, سلاله‌اي از میوه درخت طوبي 


قسمتهائي ا زبهشت(مشاهدات رسول‌در شب‌معراج) (159) 

سار اه ات و و و ی اد 
آسمان بردند داخل بهشت شم و به درختي ار 
زیباتر و سفید برکتر. و نوش فیوه‌تر از آن ندیده. سود بلق ذانه: از 
ميوه‌هاي آن را چیدم و خوردم و همین میوه نطفه‌اي شد در صللب من؛ 
وقتي به زمین امدم و با خدیجه هم‌بستر شدم به فاطمه حامله شد و 
اينك هروقت مشتاق بوي بهشت مي‌شوم, فاطمه را مي‌بویم! 

(براي مطالعه روایات معراج و مناببع ان‌ها به ایه 1 سوره اسري 
المیزان ج: 13 ص: 3 مراجعه شود.) 

(160) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت ٍ 

اصتا سا و وه ای سر آن فص امتم ام ات ها 
بهشت و نعمت‌هاي بهشتي نیست بقیه در موارد مربوط به خود در 
فصل‌هاي دیگر همین کتاب آمده است.) 

قسمتهائي از بهشت(مشاهداترسول‌در شب معراج) (161) 


فصل سوم :رضوان, قرب حضور, بهشت عدن, و پاداش‌هاي بهشتي 


رضوان. مشیت مطلقه انسان در بهشت 


«قل ۲ وک تخر موه دایم ااخی ان عنْد رَبهم جناث تجري من تخنها 
الاتهاز ژ خالدین فیهاً و آژواخ مُطفرَه و رصَوان من الله واللة بِصیرٌ بالعباد,» 
هبکه آیا می‌خواهیه ما را به.بهتر از ایسجا حبرز دهم؟ کسانی که. از شید 
پروا 

)162( 

داشته باشند نزد پروردگارشان بهشت‌هائي دارند که از زیر سایه آن 
تهرها جاری. است و ایشتان دز ان زنتدني جاودذانهه همسرانی. جاك 
داشته و خدا| از اسان خشنود است و او نله بندگان بینُ] است |» 
(15/ ال عمران) 
کلمه «رصوان» به معناي رضاو خشنودي است و آن حالتي است که در 
نفس آذهی هنگام برخورد با جچيزي که ملایم طبع او است پیدا مي‌ شود و 
نفس از پذیرفتن آن امتناع نمي‌ورزد و در صدد دفع آن نو تمي‌اند: 

ذر فزان. کرینم مسأله رضاي خداي سبحان مکرر آمده و باید دانست که 
را ایا اور را هار ان اسر 
دارد,همچنین در غیر باب اطاعت از قبیل اوصاف و احوال وغیره تصور 
دارد, (همان طور که مي‌گوئيم نماز 

رضوان. مشیت مطلقه انسان در بهشت (163) 

باعث رضاي خدا است. همچنین مي‌گوئيم تواضع و رقت قلب باعث 
خشنودي او است.) ۱ ۱ 

چيزي که هست بیشتر مواردي که در قران کلمه رضاي خدا امده, (اگر 
نگوئیم همه مواردش,) از قبیل رضایت به اطاعت است و به همین جهت 
است که در آیات زیر رضاي خدا را با رضاي بنده. مقابل هم قرار داده 
است. 

رضایت خدا| از بنده اش به خاطر اطاعت او است و رضایت بنده از خدا به 
خاطر پاداشي است که به او مي‌دهد و يا به خاطر حکمي است که به 
نفع او صادر مي کند: 

«رضي ‌الله عَنَهُم و ر رضوا قنه,» (22 / مجادله) 
«پا ما النفتتض المَطمیِنه ازجعي الي بك راضیِهَمَرصیِع»(27 و28/فجر) 
«و السایقون ن لول ون من المهاجرین و الأْصار و الذین اَبعُوفم 
(164) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

باسان رَضب اللة عم و و رَضُوا عَنْة و أَعَد 5 لَهْمْ جنات. ۰ (100 / توبه) 
این که در این مقام يعني مقام شمردن آن‌چه براي انسان خیر است و 
مطابق با امور مورد علاقه زندگي دنيائي او تخت مسا لد رضایت خدا را 


شمرده, دلالت دارد بر این‌که خود «رصوان» نیز از خواسته‌هاي انساني و یا 

مستلزم امري است که آن امر این چنین است و به همین جهت بوده که 

در این آیه آن ,| در مقابل جنات و ازواج ذکر کرده است. 

در یه « قطلا من رهم و رطواناء» (2 / مائده) آن را در مقابل فضل و 

نیز در ایه: «و مَعْفرَة ین‌الله و رصْوانْ,» (20 / حدید) در مقابل: 

«مَفْفرت,» و در آیه: «برَحْمَة مه و رضُوان,» (21 توبه) در مقابل 

رحمت ذکر فرمود. ۳ ۲ ۳ 

و چه بسا با تدبر و دقت در معناي ان‌چه که ما گفتیم و دقت در ایه: 

«رضي ‌اللةٌ 

رضوان. مشیت مطلقه انسان در بهشت (165) 

مه اب رای هی ضیهسن وان نکته ار را که آبه :مه رونخت 

مبهم گذاشته, کشف نمود, براي این‌که در آیات نامبرده رضایت را به خود 

انان زده, فرموده: (خدا از ایشان راضي است.) و رضایت از شخص, 

غیر رضایت از فعل شخص است. 

در نتیجه برگشت معنا به این مي‌شود که خداي تعالي ایشان را در آن‌چه 

مي‌خواهند از شود فان نتیجه این هم همان معنائتي مي‌ شود که آیه؛ 
ما یشاوّنَ فیها - ایشان در بهشست هر چه بخواهند در اختیار 

دارند,» آن را افاده مي‌کند. پبس در رضوان خدا از انسان. مشیت 


مطلقه انسان وجود دارد.(1) 


0166 ما قرآن و حدیبت , , 
«لََم فیها ما پشاوّن خالدین کتسان عاسنیت تنل وع دا 5 مسشوّلا,» 
«و در آن‌جا جاودانه هر چه بخواهند دارند, وعده‌اي که به عهده 
پشرورد کار نو است و همه باید آن را در خواست کنند و در طلبش 
برخیزند.» (16 / فرقان) 

متقین در بهشت از ناحیه خدا و تمليك او مالك و دارنده چنین چيزي هستند 
که بر مزا واه درا نامام ات که ماس 
البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که متقین در ان روز و در بهشت 
باشد و ان 

اهل بهشت در بهشت چه مي‌خواهند؟ (167) 

جیزیر که واقعا باید ان را دوست داشت همان چيزي است که خدا 
براي آنان دوست بدارد و آن عبارت است از همان خیر و سعادتي که 
مستحق آن شده‌اند وا آزاه کصال دمن نفد تخود ها نهد وان از آن 
معضیزر نی کزروندد ی بو ۲ 

وبا انز بان اسکالی که ور کلن یه ابانت تاطقه یه اظلای مقمت زنده 
مات یه ورد مهب وا بای مس نود ه ان ات ال اس اسر کر 
ممکن است اهل بهشت معصیت و عمل زشت و کار لغو را دوست بدارند 
و يا كاري و چيزي را دوست بدارند که باعث ازار سایرین باشد و یا 
بخواهند افراد مخلد در اتش را نجات دهند و يا بخواهند به مقامات انبیاء 
و مخلصین از اولیاء و هرکس که مافوق ایشان است برسند. 

و جوابش این شد که چگونه چنین اطلاقي از اینگونه آیات به دست ای 
با اين‌که خود خداي تعالي فر خطانب یه عتتین. فرمفده: وا اتعا نی 
الَعْطَمَیتَه اوجعي الي ر 

(168) ۱ ۳۳ و حدیبت ۱ 

راب مَرْضية, قارخلي في عبادي, وَااخلي جَنتي,» (27 تا 30 / فجر) زیرا| 
به حکم اين آیه اهل بهشت به چيزي راضي و علاقمند مي‌شوند که خدا نیز 
بدان راضي باشد, آري, آنان نمي‌خواهند مگر آن‌چه را که مایه خوشنودي 
خداست. پس هیچ وقت اشتهاي معصیت و کار زشت و شنیع و کار لغو 
نمي‌کنند. «لا بَسمَغون فیها لوا و لا کذابا» ۰ 9 و نیز هرگز از 


نمي‌خواهند که عذاب از اهل جهنم که خدا عذاب آنان را خواسته برداشته 
شود و هرگز ار نمي کنند که مقام بالاتراز خودر | داشته‌باشند, جون 
آن‌چه که خود دارند خدا برایشان‌پسندیده و آنان بدان راضیند و آن‌چه خدا 
دوست‌مي‌دارد دوست مي‌دارند.(1) 

1- المیزان, ج 15, ص 26 . 

اهل بهشت در بهشت چه مي‌خواهند؟ (169) 


قصرهاي بهشت عدن و رضوان 


«وعَداللّ الَموّمنین والْمُوّناتِ جات تجري من‌تختهاالئهاژ خالد بتف و 
مساکن طیبَةَ في نات غَذّن رصوانْ من اللّه آکبِمٌ زا 

الْعَظیمْ, ِ« 

«خداوندمژمنین و مومنات را به بهشت‌هائي وعده داده که از چشم انداز 
آن‌ها جویها روان است و ان‌ها در ان جاودانه‌اند و قصرهاي پاکيزه‌اي در 
بهشت‌هاي عدن واز همه بالاتر رضاي خود را وعده داده که ان خود 
رستگاري عظيمي است!» (72 / توبه) 

معناي «جنات عَذّن» بهشت‌هاي ماندني و از بین نرفتني خواهد بود. و 
معناي جمله: 

(170) بهشت از دیدگاه قرآن ,و حدیت 

5 رصَوان من الله 6 ببه‌طوري که سباق آن را افاده 
ق کت این است که خوشنودي خ دا از ایشان از همه این حرفها 
بزرگتر و ارزنده‌تر است. ۳ 

معرفت انسان نمي‌تواند رضوان خدا را و حدود ان را درك کند. چون 
رضوان خدا محدود و مقدر نیست تا وهم بشر بدان دست یابد و شاید براي 
فهماندن این نکته بوده که کمترین رضوان خدا هر چه هم کم باشد از این 
اس ار اس هو اه این ها مرس 
او و تزوتجي ان رضاي ۳9 0 این ترشح در واقع صحیح است - 
هی کند ۳ است تفشاطر محبت به خدا| انجام شود نه بهخاطر 
طمعي که به بهشتش و يا ترسي که از آتشش داریم و بزرگترین سعادت و 
رستگاري براي يك نفر عاشق و دوستدار این است که رضایت معشوق 
خود را جلب کند, بدون این که درصدد 

قصرهاي بهشت عدن و رضوان (171) 

ارضاء نفس خویش بوده باشد. 

و شاید به منظور اشاره به این نکته است که آیه را : به جمله «ذلك هو 
لقع الَعَظیم,» ختم نموده و این جمله دلالت فا حصر دارد و چنین 
افاده مي‌کند که این 2 تقر کی است. حتي 
رستگاري بزرگي هم که با رسیدن به جنت خلد دست مي‌دهد 
حفیقتش همان رضوان است. زیرا| اگر در بهشت حقیقت رضاي خدا 
نباشد همان بهشت هم عذاب خواهد بود, نه نعمت. (1) 
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1- المیزان, ج 9 ص 456 . 
ِِ بهشت از دیدگاه قرآن - 

. و في الاخِرة عذاث سدیذ و مَعْفرَهُمن اللّه و رصَوان چ ما الَحیوخ الکبا 
/ متاع ال رور,» 

البته در آخرت عذاب شديدي است و هم مغفرت و رضواني از ناحیه 
9 و زندگي دنیا جز متاعي فریبنده نمي‌باشد.» (20 / 
حدید) 
در این قسمت ۳۳ مغفرت قبل از رضوان آفذه: براي این که كکسي که 
مي‌خواهد به رضوان خدا| در و باید قبلا به وسیله مغفرت خدا| شستشو و 
تطهیر شده باشد. و نیز در این جمله مغفرت را توصیف کرد به این که از 
ناحیه خداست. ولي عذاب را چنین توصيفي نکرد. تا به قول بعضي‌ها 
اش کسام اد ای ایا خن کات ار 
آن بوده مغفرت است نه عذاب و این خود انسان است که 
مغفرت و رضوان خدا در قیامت (173) 
باعث عذاب مي‌شود و با خروجش از زي بندگي و عبودیت آن را 
پدید ی اون 
جمله: «و في الاخرة عذاب شدیذ و مَفْفرَء من اللْه و رصَوانْ,» به 
دو روي و آخرت اشاره مي کند, تا شنونده بر حذر شود و از مغفرت 
و رضوان که يك روي آخرت است و عذاب که روي دیگرش است, 
مت و را ار ۱۱ 


درجه اعظم, رحجمت, رضوان, جنت و اجر عظیم 


- 


«آلذین عءَامَُوا و هاجژوا و جهَدُوا في سبیل اللّه بمُولهم و آئمُسهم أَعْظَمٌ 

1- المیزان, ج 19, ص 290 . ۲ ۲ 
(174) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
درَجََعندالله 5 أَولایْكَ هم‌الْفایرون» 
«آري كساني که ایمان آورده و از وطن مالوف خود مهاجرت نموده و 
در راه خدا با اموال و جان‌هاي خود مجاهدت نمودند نزد خدا از 
نظر درجه و منزلت نو وه و ایشان, آري تنه] ایشانند 
رستگاراپ.؛ 
«یبَسرَهم رهم برخمة مِئة و رضوان و جنتِ لهْمْ فیها تعیم مقیم»» 
«پروردگارشان به رجمي از خود و رضوان و ۰9 :۱ 
بشسارت مي‌دهد که در آتفرنت نعمتهائي داشم,» 
«خلدین فیهاً آبدا ال اللَة عندها خر عَظیض,» 
«و وضع ایشان چبین است که دائما در نت بهشت‌ ها جاودانند, 
آري ند خندا باداشی اشنت عقظیم و وصف‌تاب ذیر» (20 تا 22 
توبه) 
درجه اعظم, رحمت. رضوان, جنت و اجر عظیم (175) 

آنه در بیان حکم حقي است که خداي تعالي در شاج دارد. مي‌فرماید: 
کست. که ایفان آوزد و در راه خدا به‌قدر توانائیش جهاد کرد و از 
مال و جانش مایه گذاشت. در نزد خدا درجه‌اش بالاتر است. 

اگر مطلب را بصورت جمع آورد و فرمود: «كساني که» براي این 
است که اشاره کند به این که ملاك فضیلت, وصف مذکور است., 
نه شخص معيني. 

این که فرمود: «اعَظم دَرجَه عفد ال له ۳ معنایش این است که 
این افراد نسبت به آن افراد دیگر که اصلً درجه‌اي ندارند درجه 
میان این دو طایفه نسبتي نیست. زيرا يكي داراي گامهاي بلندي 
است و ديگّري اصلً قدمي برنداشته است. 
(176) تهست از دیدگاه قرآن و حدیبت 
و آولْكَ هم الفنتونا» این جمله نیز دلالت دارد بر آن‌چه گفتیم, زیرا 
رستگاري را به‌طور انحصار و بنحو استقرار براي يك طایفه اثبات مي کند. 
«یبشرژهم رهم برحمه مفه ی و جنت. ۰ از ز ظاهر 
سیاق بر مي‌آید که رحمت و رضوان و جنتي که مي‌شمارد. ها 
رستگاري آستت: کب :در آیبة قبلي بود و در این آنه به‌طور تفصیل و به 


زبان بشارت و نوید آمده است. 

پس معناي ایه این مي‌ شود که: خداي تعالي این موّمنین را به رحمتي از 
خود که از بزرگي قابل اندازه‌گيري نیست و رضواني مانند ان و 
بهشت‌هائي که در ان‌هانعمتهاي پایدار هست و به هیچ وجه از بین نمي‌رود 
و خود اینان هم بدون اجل و تعیین مدت جاودانه در ان‌ها خواهندبود, 
1- المیزان, ج 9 ص 274 . 

درجه اعظم. رحمت. رضوان. جنت و اجر عظیم (177) 


در جنات نعیم 


هن الذین امئوا و عملّوا الضالحات تَقدیهم رتم بایمانهغ تخري من 
تخود الا مار فی رات التَعیم» 

#کسانی که. اسان ده اما الم شام می‌ذهم راهان 

به‌وسیله ایمانشان هدایتشان مي‌کند و در بهشت‌هاي پر نعمت جویها د 

زیر جایگاهشان روان است:» 

«عويهٌم فیها سُبْحاتك الم و تلهم فیها سلام و اخجرٌ دَغويهْم آن 

(178) بهشت از دیدگاه قرآن و 

الخفد هب الهالفیتن» 

«در آن‌جا جذبه الهي آن‌چنان دل‌هایشان را پر کرده که سخني جز نسبیح 

ندارند, مت کون با ر الها! تو از هر عیب و تنقصي منزهي! ,و نحیت آن‌ها به 

یکدیگر سلام است" و آخرین سخنشان "الحَفدلله رب تا است.» 

(9 و10 / پوتین) 

9 محترم و پژوهشگر متدبر باید توجه داشته باشد که خداي تعالي 

در میان همه منازل قرب, پاداش کساني را که به وسیله ایمان خود 

هدایت یافتند «جِناتِ تعیم» ذکر کرده و در میان همه نعمت‌هاي 

تقو سا امین که دس ات انس آسانسا شیر اس 

حال یاید دید علت این انتخاب چیست؟ 

چيزهائي که 

در جنات نعیم (179) 

خداي تعالي اولياي مقربین خود را به آن اختصاص داده نوعي از شراب 

بهشت است که با نوشاندن آن شراب یه ایشان احترامشان کرده, به شأن 

انا اعتناء می‌ماید. لا فیرموده: 

«انّ راز سیون من کأس کان مزاجها کاقورا عینا یشرت بها عباد اللّه 


وب لا و 


یعجرو تفجیرا, > و نیز فرموده: ۱ .. 
«لنَ الابراز لفي تعیم... يسْقون من رحیق مَخْنّوم.. . عین]ا یشرب بهَ] 
العف ون « 


و این بر خواننده گرامي است که در اینگونه آیات دقت نموده, بعضي را با 
بعضي دیگر مقایسه و تطبیق کند تا شاید بتواند به بعضي از اسرار لطیف 
که خداي عز و جل در کلام خود به ودیعت نهاده دست یابد. 

««عوهم فیها سحاتكٌ الم و تقم مُ فیها سلام و اج 
دَعْويهم آنِ 

(180) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
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الحمَدُلله رَبْ العالمین!»(10 / اعراف) 

كساني که ایمان آورده و اعمال صالح مي‌کنند «تجٌري من 
تکتهمالالهاژ في جات اللعیم ‏ در جنات نعیم نهرها از زیر 
کاخشان روان است.» 

در این جمله سخن از بهشتر ولایت و تطهیر دل‌هاأ است. «3َعَويهَم فیها 
سبحا نك المع - دعوایشان در ان بهشت‌ه] همه این است که باراله] 
تو را تسبیج مي‌گوئیم.» 

و گفتیم که در اين جمله خدا را از هر نقص و حاجت و شريكي منزه 
مي‌دارند و اين گفتارشان بر وجه حضور است, پعني خدا را حاضر مي‌بینند 
و تسبیحش مي گویند, چون اولياي خدا| از پروردگار خود معجوب نیستند و 
«و تَحبلَهُمُ فیها سَلام ۱» و در آن‌جا درودشان به یکدیگر سلام است., که این 
ملاقات را به نشانه امنیت مطلق نامگذاري کردن است. گو این‌که در دنیا 
تیز یکدنگر را به کلمه سلام تحیت مي‌گویند. ولیکن سلام در دنیا 

را ی ( 101 

علامت امنیت نسبي دم امنيتي اندك است؛ آما ور بهشت علامت امنیت 


عم 


مطلق است.«و اخر دَغْويهْة آن الْحَمْدلله رب العالمین!» آخرین مرحله 

کمال علم اهل بهشت بدین‌جا منتهي مي‌شود که خدا را بعد از تسبیح و 

تنزیه ثنا گویند. 

قش تفت آبه :تنتربگهد: «ألحمذلله رب العالمین !» گفتیم که هر چند هر 

كسي مي‌تواند به زبان بگوید «لْحَمدْلله, » ولیکن از آن‌جا که حمد, توصیف 

ستودن خداي تعالي است. هر کسي نمي‌تواند خداي رز توصیف کند, این 
کار تنها اوبند دا مخلفن .دای تعالي بر مي‌انده افراد انگشت شمارین که 

خداي تعالي آنان را براي خود خالص نموده و به کرامت قرب خود 

اختصاص داده و هی واسطه‌اي بین انان و بین داي تعالي لیست. 

(1) 

1 ترا 0 ررض 1 : 

(182) بهشت از دیدگاه قرآن و حدبت 


ال پنشت بار التلام و قرب خر 


.5 الكًَة تدعنو|| الي دار السّلام 3 نقدی قن. بشاء الي صراط 
ع‌ِ سّف ِ« 

«خدا بندگانش را به سوي دارالسلام دعوت مي‌نماید و از میان 
آتان هر که را بخواهد به سوي صسراط مستقیم هدایت مي کند.» 
0 ۱ 

کلمه سلام يكي از اسماي خداي تعالي است و وجه ان این است که ذات 
متعالي خداي تعالي نفس خیر است. خيري که هیچ شري در او نیست, 
بهشت را هم اگر 

اهل بهشت دار السلام و قرب حضور (183) 

دارالسلام گفته‌اند به همین جهت است که در بهشت هیچ شر و ضرري 
براي ساکنان آن وجود ندارد. 

خداي سبحان در این آیه و در سایر آیات, کلمه سلام را مطلق آورده و به 
هیچ قيدي مقیدش نکرده, در سایر آیات کلام مجیدش نیز چيزي که سلام را 
مقید به بعضي از حیثیات کند دیده نمي‌شود. پس دارالسلام به‌طور مطلق 
دارالسلام است و جائي که به‌طور مطلق دار سلامت باشد جز بهشست 
نمي‌تواند باشد, براي این که آن‌چه از سلامت در دنیا پافت شود سلامت 
نسبي است.؛ نه مطلق, هیچ چيزي که براي ما سالم باشد وجود ندارد 
شور آن که همان جیز مزاحم بعضي از چيز هائي است که دوست 
مي‌داریم و هی حالي نداریم مگر آن که مقارن با آن اضدادي براي 
آن هست. 

پس, هر لحظه‌اي که بتواني معناي سلامتي به‌طور مطلق و غیر نسبي را 
تصور كني, ۳ ۳ 

(184) بهشت از دیدگاه قران و حدیثت 

همان لحظه توانسته‌اي وضع و اوصاف بهشت را تصور کني و برا؛ یت کشف 
مي‌شود که توصیف بهشت به دارالسلام نظیر توصیف آن نه حول »2 

ما يشاوٌ ن فیها,» است. براي این که لازمه سلامت انسان از هر مکروه و 
هر آن‌چه که توت 0 ٍِ است که بر هر چه دوست دارد و 
همان معناي آنةٌ فوق و 

در اه مورد بحت دازالسلام مقید شده به قبد «عند زبهم» و این 
دلاللت دارد بر این که ال دارالسلام داراي قرب حضورند و در 
آن‌جا به هیچ وجه از مقام داي سبحان غفلت ندارند. (1) 


تا ره 10۳ 


طوبي, زندگي پاکیزه‌تر 


«آلذین عءامَن وا 5 نها الطللحت کون مج حسن مأب!» 

«همان كساني که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند خوشي و سرآنجام 
نيك از آن ایشان است ا!» (29 / رعد) 

کلمه «طوبي» يعني پاکیزه‌تر و صفتي است براي حیات و يا معیشت., زیرا 
نعمت هرچه که باشد از اين رو گوارا و مورد غبطه است که مایه 
خوشي زندگي است و وقتي مایه خوشي و سعادت است که قلب با 
آن سکون و آرامش پابد و از 

(186) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

اضطراب خلاص شود و چنین آرامش و سكوني براي احدي دست 
نمي‌د هد مگر ان که به خدا| ایمان داشته باشد و عمل صالح کند, پس 
تنها خداست که مایه اطمینان خاطر و خوشي زندگي است. 

آري, چبین کسي از شر و خسران در آن‌چه پیش هی اب ایمن و 
سالنم انست وه جگونسه نباشتد. و حال: آن که به ستونتي تکیسه. زدم. که 
انهمدام نمي‌پذیرد. 

او خود را در تحت ولایت خداي تعالي قرار داده. هر چه برایش تقدیر کند, 
مایه سعادت اوست. اکر چيزي به وي عطا کند خیر اوست و اکر هم منع 
۱۳| 

هم‌چنان که خودش در وصف این زندگي طیب فرموده: «منِ عمل 
صالحا من دکر او آئّني و هو مَوْمنْ قلنْحیینْهُ حیوهّ طیبةٌ و لنَجْزيَهْم أجْرَ رهم 
یاحُسَن ما کائوا بَعْمَلوّنَّ!» (29 / رعد) 

طوبي: زد کف پاکیزه‌تر (187) 

و در وصف کساني که با ذکر خدا داراي اطمینان قلب نیستند فرموده: سس 
مر من آغرَض عقن ذکري فان 4 معیش صَنکاو تشه یوم القیمة 
آغمی!» (124 / طه) 

و بعید نیست این‌که در آیه مورد بحث زندگي و معیشت مومنین را پاکیزه‌تر 
خوانده و پاکي زگي بیشتر براي انان قائل شده, به منظور اشاره به این نکته 
ات و کر هر ام حالس ارسه سته ی کشت کر 
مورد كساني که به یاد خدا و داراي آرامش قلب هستند طیب بيشتري 
دارم-زبرا زد نی انان از الودکی بته تاخوازي‌ها دور اشتته: 

در روایات اسلامي (در مجمع البیان از تعلبي روایت کرده که 
مد ست نو از تسس | ام صاله ارات سا ال 
کرده که گفت: 

- طوبي درختي است که ریشه‌اش در خانه علي در بهشت است و در خانه 


هر مومني يك شاخه از آن وجود دارد. 

(188) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

در این معنا روایات بسياري از طرق شیعه و اهمل شتت آمتدم و از 
ظاهر ان‌ها بر مي‌اید که در مقام تفسیر ابه نبوده, بلکه نار به 
بطن ایه است. چون حقیقت معیشت طوبي همان ولایت داي 
سنحان. آانست که ار اه امت‌ هی فسها ام ضاحب آن ولایت و 
اولین گشاینده باب آن است و مومنین اهمل ولایت؛ اتباع و پیروان 
اویند و خانه او در بهشست نعیم که بهشت ولایت است با خانه 
رتسول شترا صلی‌الله علله وله یکی اسب کب ام راشای 


جنات عدن, خانه آخرت متقین 


ِ المیزان؛ 9 1 صِ 98 
او سلامت واردشدیشان به 0 
, و لنقم دار ژ المتفینَ!» 
9۰« پرهی زگاران جه نیکوست!» 
<< َدحْلوتها تري من تکنها الأهار هم فیها ما یشاوون گذلك 
بجزي ال این « 
«به بهشت‌هاي جاوید داخل شوند که جویها در آن روانست و در آن‌جا هر 
چه خواهند دارند. خدا پرهیزککاران را چنین باداش 


وت 7 ۲ 
«آلذین تتَوفيهم ال لایِكَة طبین بفولون سلام عَیْکُمْ الوا اجه 
(190) بهشت ۳ دیدگاه قرآن و حدیبت 

بما ثِِ_ِ تمْمَلون!» 


«همان کسان که فرشتگان با حال پاك سيرتي, جانشان را بگیرند و گویند 
سلام بر شما؛ به پاداش اعمالي که مي‌کرده‌اید به بهشت در ایید!» 
(30 تا 32 / نحل) 


خانه‌ایشان جنات عدني‌است که به‌آن داخل‌مي‌شوند و از دامنه آن نهرها 
روان است و در آن‌جا هرجه را بخواهند در اختیار دارند و خدا این چنین 
تفن را باماسش-می دهد 

این ۳ بیان وضع متقین است. که چگونه مردمي 
هستند. ۲ 

کلمه طیّب به معناي عاري بودن هر چيزي است از خلطي که آن را تیره و 
ناياك 

سازد و خلوص آن را از بین ِ طیب بودن متقین در حال توفي و 
ف رکه حلوض آنان ار.خیست طلسم است: 

نت ای نکسا که آ ان را اش رنه رس کف در حالین که ۶ 
خبت ظلم - شرك و معاصي عاریند و به ایشان مي‌گویند سلام علیکم - که 
نا هی قولي آنان است به ایشان - به بهشت وارد شوید به پاداش آن‌چه 
مي‌کردید و با اين سخن ایشان را به‌سوي بهشت راهنمايي مي‌کنند. 

این ان همان‌ور که ما اه می‌فرماییبد متضو ,را به باکی و تلآ 
آلودگي به ظلم توصیف نموده و به ایشان وعده امنیت و راهنمايي 
به‌سوي بهشت مي‌دهد پس در نتیجه برگشت معنایش, به, این آیه 
است که مي‌فرماید: «الوین اضما و لم تلیشها انمانیم بطم آولّك لَهْم 
الأْمَنْ هم مَهّتدون ! - كساني که ایمان آورده و 

(192) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

انفای. وه سا ده لیر تایه سای اما اشت. است. و سا 
راهنمائي‌شدگانند!» (82 / انعام) 


شرحي از جنات عدن پاداش ایمان و عمل صالح 


«نّ ال یه امَتوا و ها الطالحات انا لا تَضیع آَجْرَمَن آخسن عملاء» 
«آنان‌ که ایمان آهردند و تیکه‌کار شدندد ما هم 0 ۳ نیکوکاران 
را ضایع‌نخواهیم گذاشت.» 

«أولتّك هم جناث عَذّنِ تجري من تَحَتَهم الائهاز بحلَون فیها من آساور من 
دپ و بلبسُون‌ئیاب خصرا مِنْ سندْس وا شتبرتي فتکنین عبها خلي ال رال 
نقم الَوابٌ و خشتث مرَّتَقَفاء,» ۲ 

شرحي از جنات عدن باداش ایمان و عمل صالح (193) ۱ 
«بهشت‌هاي عدن که نهرها از زیر درختانش جاري است خاص ان‌ها است 
در حالي که در آن بهشت برین زيورهاي زژین بیارایند و لباسهاي سبز حریر 
و دیبا پوشند و بر تخت‌ها تکیه زنند, که آن بهشت نیکو اجري و 
ضوش آرامگاهي است!»(30 و 31/کهف) 

کلمه «غذّن» به معناي اقامت است و جنات عدن يعني بهشت‌هاي 
اقامت و زندگي. 

در اه «أولٌكَ هم جناث عذن تجري من تحتهم الاتها.. 
ساداتی اسان را خسن تعسو ی که ۳ 

بهشت‌هاي عدن که نهرها از زیر درختانش جاري است خاص ان‌ها است در 
حالي که در آن بهشت برین زيورهاي زرین بیارايند و لباسهاي سبز 
حریر و دیبا . 

(194) بهشت از دیدگاه قران و حدیت 

پوشند و بر تخت‌ها تکیه زنند, که آن بهشت نیکو اجري و خوش 
آرامگاهي است ! 

در اين آیه ,عقاب, اثر ظلم و در مقابلش ثواب., اثر ایمان و عمل صالح 
نامیده شده ما از ان چنیترن استفاده مي‌کنیم که ایمان به تنهايي و 
بدون عضل ضالح تواب ندارد. بلکه چه بسا آبه اشغار داشتته باشد بر 
این که ایمان بدون عمل ظلم هم هست. (1) 


جنت فردوس و امادگي براي پذيرائي از مومنان 


«اِلّ الذین امننوا و عملنوا الطالحات کاتت هم جناث الفتدوس یل» 

1-المیزان, ج 13, ص 422 . :۱ 

جنت فردوس و آمادگي براي پذيرائي از مژمنان (195) 

«كساني که ایمان اورده و کارهاي شایسته کرده‌اند منزلشان 
باغ‌هاي بهشت است.» 

«خالدین فیها لا یعون عَنها جولاء,» 

«جاودانه در آنند و تغییر یافتن از آن را نخواهند.» (107 و 108 / 
کهف) 

بعضي خواسته‌اند از این که جنات الفردوس را نزل خوانده, آن‌چنان که قبلاً 
جهنم را براي کافران نزل خوانده بود استفاده کنند که در ماوراي بهشت و 
دوزج» ثواب و عقاب ديگري است که یه وصف در ات اد 

و چه بسا این مفسرین استفاده مذکور خود را با امثال: «لَهَم ما 
یشاوّن فیها و لدَیْنا مزید,» (35 / ق) و آیه: «قلا تعْلَمْ تفس ما انب وم 
من فقتّن غیُن. » (17 / سجده) و آیه؛ <«و تدالهشم من‌الله ما لَمٌ 
بو ها بسن ن,»* ( / زمر) تأیید مي‌کنند. 

(196) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 


تعریف جنت فردوس در روایات اسلامي 


در تفسیر برهان از علي علیه السلام روایت آورده که فرمود: براي 
هر چيزي نقطه ببرجسته‌اي است و نقطه برجسنه بهشست, 
فردوس است که اختصاص به محمد و آل محمد ۳۳ دارد. 
اور ار ول ها صلی امه وا که کر وه 
وقتي از خدا| درخواست مي‌کنيد, فردوس را بخواهید, که در وسط 
بهشت و بر نقطه بلند ان قرار دارد که فوق آن عرض رحمان است 
و نهرهاي بهشت از ان‌جا مي‌جوشد. 

در عم الشام آء رسصول کا صا یامه راله روایت گرد که فر دوه 
بهشت صد درجه است که 

تعریف جنت فردوس در روایات اسلامي (197) 

ما بین هر دو درجه آن به قدر مابین آسمان و زمین است و فردوس 
ات سح ای اس سنا با اه سس آ ۳۱ 
مي‌جوشد. پس هر وقت خواستید از خدا درخواستي کنید فردوس 
زا واه (1) 


وارئان جاودان فردوس 


«أولیَلَ هم ااصوارحنتو :0 

«نامیزدگان: آزي تنها ایشان وارتانسد:» 

1- المیزان, ج 13, ص‌ 9( . 

(198) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

«آلذین یرو الْفرَدس هم فیها خالدون,» ۱ 
«آنان ۳3 بهشست فردوس را ارت برده و ضم ایشان در ان 
جاودانند. دا (10 و 11 / مومنون) 

فردوس به 1 بالاي بهشت است. ورائت مومنین فردوس را به 
معناي این است که فردوس براي مومنین باقي و هميشگي است. چرا که 
این احتمال مي‌رفت که دیگران هم با مومنین شرکت داشته باشند 
وبا اقا غیز مومنن ضاحت آن ش‌ند بعد از آن‌ها خداوند آن.را به 
ایشان اختصاص داده و منتقل نموده است. 

در روایات هم آمده که براي هر انساني در بهشت, شنز آی و در آستن ستو لی 
است و خون کشین تفترد و داخل انش شنود, هم بخشت: او را به ارت به 
اهل بهشت مي‌دهند.(1) 

وارثان جاودان فردوس (199) 


شرحي از جنات عدن و وارثان ان 


«الا من تابِ و امن و عَملّ صالحا قأَولْك یَدْحْلونَ الْجَتَةٍ و لا بُظَْمُونَ 

شَینا, » 

«مگر كساني که توبه کرده وایمان آورده و کار شایسته کرده باشند آن‌ها 
به بهشت داخل شوند و به هیچ وجه ستم نبینند,» 

«جر ت‌ عون ان ود امن عباده بااغیب اه کان وَعذه مس ِ« 

«بهشت‌هاي" جاویدان که داي تحم ان ۳ غیب به بندگانش 
وعده داده که وعده او آمدني 0 ۱ 

«لا یَسْمَع ون فیها لغُوا الا سلاماو هم رِرْفهم فیها بُکرة و عشیّاء» 
1- المیزان, ج 15, ص 13 . ِ 

(200). بهشت از دیدگاه هآ و حدیبت 

«در آن ج] باوه‌اي نشنوند عمجت سلامي و در آن ج] 
بام_دادان و شامگاهان روزي خویش را دارند,» 

«تلل الجت 4 سوه تورث من عبادن امن کان تقیا,» 

«این بهشتي است که به هر کس از بندگان خویش که پر کار رنه 

مي د هیم. »> (60 تا 63 / مریم 

کسانی که از زاه شیطانی. بر کردند و ایمان. آورته وه عمل صالح کنند داخل 
بهشت گشته و به هیچ وجه ظلم نمي‌شوند بلکه به همان طبقه گذشته که 
عو آسام شا بودند ماحق هی گردنه آلته‌با آنان: قه این که از آنان باشتد: 
هم‌چنان‌ که در آیه: « و من بطع ال و اللَشول قأولیْكَ م الذین, نع 
له عَلیَهمْ من ی 7 
رفیقا,» نیز فرمود: كساني که خدا #0 را اطاعت 

شرحي از جنات عدن و وارثان ان (201) 

قی کته ۲ کسانی رنه از کسای) ماه ید که خی به اسان انعام 
فرموده, که عبارتند از انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین, که نیکو رفقايي 
هستند. 

«قَأولّكَ تا خلون الجتّة» يعني ایشان به تمام,و کمال اجر خود را مي‌يابند. 
به دلیل این که بعد از آن فرموده: «و ۷ 7 شَیتا, > چون ظلم 
نشدن در کوچکترین عمل از لوازم یافتن اجر تمام و کمال است. نه 
از لوازم داخل پهشت شدن. 

«چد ت‌ عَذن الني عد امن عباده تا وه اه کان وعَده 
هانسا» 

کلمه «عَذن» به معناي اقامت است و اگر بهشت را «عَذٍن» نامیده‌اند 
اشاره به این است که انسان بهشتي در بهشست. جاودان و ابدي است و 


کلم هدنج عوفدم به خیرای ات که.مه ود فقغلا آررا نمی سدع 
در مجمع البیان گفته: درست است که توء به آن وعده مي‌رسي: ولي ان 
هم به نو 

(202) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

مي رسد هم‌چنان که هر چیز که به آدمي برسد ادف قض هن مي ر سد» 
بعضي دیگر گفته‌اند: موعود آدمي نیست. بلکه بهشت است و مومنین به 
بهشت مي‌رسند. نه این که بهشت به مومنین برسد. 


«لا یِسْمَعُون فیها لعوا الا سلاما و لَقْم ررقم فیه ابْكرة و 
عَشیا, « 

همان‌طور که در این آیه بیان فرموده يکي از خصوصي ترین صفات بهشت 
آن است که در آن لفوي شنیده نمي‌شود و خداي تعالي به اين نعمت در 
چند جا منت نهاده است. کلمه «سلام» به معناي امن ات ای ان 
دارد. وقتي به كسي مي‌گويي تو از من در اماني معنایش این‌است که از 
من حرکت و سخني که ناراحتت کند نخواهي‌دید, ولي وقتي به كکسي 
مي‌گويي سلام من بر تو باد, معنایش این است که نه تنها چيزي که 
ناراحتت کند نمي‌بيني, بلکه هر چه مي‌بيني چيزي خواهد بودکه ناراحتت 
نمي‌کند و اهل ۲ 

شرحي از جنات عدن و وارثان ان (203) 

بهشت این سلام را ی ی 
خراق:تعالی از,ملانکه حکایت کرزده که می‌گوند «سلام علیکم تلم »ونم 
رفقاي بهشتي نسبت داده فرموده: «قَسَلامْ لك من آصحاب یمین !» (91 
/ واقعه) ۲ 

«و للم ررقم فیهابکة و عشیا» 

ظاهر کلام این است که آمدن رزق در صبح و شام کنایه باشد 
از آمپدن آن پشست سر هم و دون انقطاع. 

«یِلسَّ الْحََةُ التي تورث من عبادنا من کان تقبا,» 

و در این‌خا بهشت را از این جهت ارث نامیده که بهشت در معرض آن بود 
که به تمامي افراد اعطاء شود چون خدا| آن را به شرط ایمان و عمل 
صالح به همه وعده داده بود, ‏ پس اگر به متقین اختصاص بافت ودیخر ان به 
خاطر اضاعه نماز و پيروي شووا 

24۱ بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

محروم شدند, در حقیقت از آتان به آنان ارت ریدم تظیر این عنایت دز 
آیه: «أنَّ الأرْضَ برنها, عبادي الصْالِحَون,» (105 / انبیاء) به‌کار, رفته و در 
آیه: «و قالوا الق بل الذي صَدقنا وَع تم و آورتتا اضعا من الحتة 


‌ 


حیِتْ تشاء قنعم آَجْرّ العاملین!» (74 / زمر) میان ارث دادن و اجر جمع 


شده است. (1) 


روزي که پرهیزکاران به مقام قرب وارد مي‌شوند! 


وم تحُشر الْمتّفین اي الَخْمن وَفدا,» 
۰ 1 الم زان ج 14, ص 105 . 
روزي که پرهیزکاران به مقام قرب وارد مي‌شوند! (205) 
«روزي که پرهیزکاران را محشور کنیم که به پیشگاه خداي رحمان وارد 
شوند.» (85 / مریم) 
کلمه «وفد» به معناي قومي است که به منظگور زیارت و دیدار 
کسي و يا گرفتن حاجتي و امثال آن‌ها؛ بر او وارد شسوند و این 
قفوم وقتي به نام «وفد» نامیده مي‌ شوند 0 سواره بیایند. 
مقصود از وفد به رحمان, محشور شدن به بهشت است و اگر حشر به 
بهشت را حشر به رحمان خوانده, بدین جهت است که بهشست مقام 
است, پیس حشر به بهشت حشر به خدا است. )1 
1- المیزان, ج 14, ص 151 . 
(206) بهشت از دیدگاه ح و حدیثت 


بهشت عدن پاداش اعتقاد حق و عمل صالح 


«و من تأنه مَوّناقد عمل الضالحات قأْولِْكَ هم الدَجاثْ الَغُلي,» 
«هر که‌مومن به پیشگاه او رود و کارشایسته کرده‌باشد انان مرتبت‌هاي بلند 
دارند. « 

«جثاث عَدّن تجري من تختها الألهار خالدین فیها و دك جزاء مَن تزَكگي,» 
ات ها جاوید که در آن جويه] روان است و جاودانه در ات3 
ابرم باداش کسي است که پاك ضوئتي کرده باشد. ۳ (75 و 76 / 
طه) 

بهشت عدل پاداش اعتقاد حق و عمل صالح (207 

کلمه «ترَكُي» به معن‌اي رشد و نمو به نماي صالح است و در انسان به 
ای اشتت که‌سا اعتضاد حسق.و ففل صالیه زند کي کنسد. 

اننه انت آاد اعانه عمل ضاله وا فص می کندیر ۱1 


مقامات قرب, درجات ولایت. بهشت 


«و وهبّنا له اسحاق و بَعْمَوبِ و جقلنا في ذرَیْتّه الَوَة والکتاب واتیناة 
آجْرَة في التبا و انه" في‌الاخرن لمن الطالحین!» 
«ما به ابراهیم, اسحق و یعقوب عطا کردیم و در ذریه او نبوت و کتاب 
۳ 

1- المیزان, ج 14, ص‌ 2 
(208) بهشت از دیدگاه #۳ و حدیت 

و اجر او را در دنیا دادیم و در آخرت هم از صالحان است!» (27 / 
0 
اجر در کلام خداي تعالي غالبا در پاداشهاي اخروي به کار رفته, که خدا 
براي بندگان موّمن خود تهیه دیده. که يا عبارت است از مقامات قرب و یا 
درجات ولایت. که يكي راز آن‌ها بهشت است. 
5 اتیناه آغره في الدئیا, ۳ ممکن است مراد از این اجر, اجر دنيوي نیکو 
باشد. این معنا , به آيه‌اي دیگر تأیید مي‌ شود که مي‌فرماید: 5 اتیناه 
في الصا حَسَتَة و ای في الاخرة لَمن الطالحین,» (122 7 نحل) چون 
ظاهر | مراد از حسنه همان زد اسف و عیش نیکو است و مراد از ایتاء 
اعطاي عملي است نه تقدیر کردن و کتابت آن. 
ممکن هم هست مراد از دادن آن, جلو انداختن وعده‌اي باشد که به 
عموم 
مقامات قرب, درجات ولایت, بهشت (209) . _ 
مومنین داده و معنایش این باشد که ما ان وعده را در حق وي 
جلو انداختیم و ان وعده عبارت است از مقامات قرب, هم‌چنان که 
قران کریم مقامات حضرت ابراهیم را در ضمن داستانهايش در سوره 
انعام بر شمرده است. (1 
«و 4 في الاجتع لمن الض الحین!» 


جنت مأوي, عطيه‌اي براي مومنین با اعمال صالح 


«آتقاالذین امنوا و عملّوا الطالحات قلَم جثاث المأوي 

1- المیزان, ج 16. ص 181 . 

(210) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

1 رل بم] تا ها یَعمَلون,» 

19 کساني که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده‌اند. به 
پاداش اعمال صالج, منزلگاه پرنعمست در بهشست ابد پابنند. < 
(19 / سجوده) 

کلمه «المأوي» به معناي مكاني است که انسان در آن منزل کند و 
مسکن خود قرار دهد. و کلمه «رْل» به معناي هر چيزي است که براي 
شخصي که وارد خانه‌اي مي‌ شود آماده شود, مانند طعام و ام ولي از 
معناي لغوي آن تجاوز شده, به‌هر عطيه‌اي هم نزل مي‌گویند: «فَلهْم جَناثٌ 
العاون ترا بما کائوا 7 به پاداش اعمال صالح. منزلگاه پرنعمت 
در بهشت ابد یابند.(1) 

1- المیزان, ج 16. ص 396 . 

جنت ماوي, عطيه‌اي براي مومنین با اعمال صالح (211) 


کرد الَغْلتهي. و جتّث الم 
‌ 
«عند سدرة المَنتهعي. ک 


«نزد سدره منتهيه ۹ 

«عنده اجه المأوي,» 

« که جنت‌الماوي آن‌جاست. ۳ (14و15/نجم) 

سدرة الغنتهي 

(212) ی از دیدگاه قرآن و حدیبت 

کلمه «سِدرة» به معناي يك درخشت سدر است. 

کلمه «منتهي» گوبا نام مكاني است و شاید قد ادا ۳ منتهاي آسمان‌هاباشد 

به‌دلیل ‏ این که‌مي‌فرماید ««جتّتُ مَأوي» پهلوي‌آن‌است و ما 

مي‌دانیم که «جتَتْ ما وي» در آسمان‌ها است, چون در آیه فرموده: «و في 

السماء رر و ما توگدُّون. کِ< (22 / ذاریات) 

و اما این که این درخت سدرة چه درختي است؟ در کلام خداي تعالي چيزي 

که مسر روم اشدا سم کل اه که سا خدام عالی ر ا‌ها بر 

این است که به طور مبهم و با اشاره سخن بگوید و مقید این معنا جمله 

«لذ يَعْسَي السَذرة ما يَّشي,» (16 / نجم) است که در آن سخن از 

مستوري رفته است. در روایات هم تفسیر شده به درختي که فوق اسمان 

هفتم فرار دارم ویاعمال بندگان خدا تا آن‌جا بالا مي‌ر ود. 

«عندها جَه الماوش:» بعتی بهشتی. که. مومتین: بر ای همیشته در آن: متزل 

مي‌کنند, 

تشد رم تیه کیرد جتّث الْمَأو (213) 

ی است که مدتش تا روز 

قیامت تمام مي‌ شود و ,.جنی مأوي بعد از قیامتٍ است, هم‌چنان که 

فرموده :«قَلَم, جَناث الم أوي 1 بما کائوا َعمَلُونَ,» و نیز فرموده: 

«قاذا جاعت الطاقَه اليري... قَانّ الْجَحيمَ هی الْمأوي» (34 تا 39 / 
نازعات) و این جنت المأوي به طوري که آیه 22 سوره ذاریات دلالت 

مي‌کرد, در انتفان واقع است.(1) 


متاگنم یت قزر باغفان عون نازااشض چهادگران (] ان فان 


«با آا الذین امبوا قل لکد غلي تجارو لجیکُةٌ من عذاب آلیم.» 
7 1- المیزان, 0 19 ص 49 

(214) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیثت 

بای اد وان که اسان ماه اا مسا سا بر قاری اه 

نمایم که از عذابي دردناك نجاتتان مي‌دهد؟» ۱ 
«توملون باللّه و رَسوله و تجاهدون في سبیل اللّه باوالِکمْ و لفُسكُم 

کم خر کم ان کلئم تقلقون,» ۲ 

۳ ارت ان اش معا سا یمان وید مور وام تا 

اموال و جان‌هایتان جهاد کنید این براي شماخیر است اگر 

بدانید,» 

«یغفز لکَمْ دلوتم 5 دخِلْكْ جات تجري من تخنها لها و قساین طیبَة 

في جات عذن لك الق الْعَظیمُ!» 

قاکو ین کته خوای عالتی کاهاتتان را هی آمتژه و یه حفاعی قاتا ن 

مي‌کند که از زیر درختانش نهره]ا روان است و مساكني طیب در 

باغهايي عدن و 

مساکن طیب در باغ‌هاي عدن پاداش جهادگران (215) 

جاودانه دارد و این خود رستگاري عظيمي است!» (10 تا 12 / 

صف) 

کر این تم سای مسا ارس ساب اه که راد 

جان آدمي و ربح آن نجات از عذاب دردناك است. و مصداق این 

نجات که ,+وعده‌اش, را داده, همان مغفرت و جنشت است: «یَعْفَوّ 

م در تویَکَم و ی وخلکم جتانتا :۱ 

و این تجارت آن است که هه خ دا و رسوللش ایمان آورده, 

در راه او بر مپال و ج‌انتان جهاد کنی دا 

«یِفْفر لک دوبک و بْدْحِلکُمْ جات تجري من تختها الأهاز....» در آیه 

شریفه کلمه «ژلوگغ» مطلق آمده, بعني نفرمود کدام گنام آمرزیده 

تقبرآنطی که ذکر شده آمرزیده ۱ 

9 بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

مقدمه داخل شدن در بهشت ذکر شده و معنا ندارد که کسي داخل 

چنین بهشتي بشود, در حالي که پاره‌اي از گناهانش امرزیده نشده باشد. و 

ای. بشبا به متظور اشاره به همین نکته بوده که دنبال, یه فزموده: «و 


مساکن طینَةَ في نات عَذن,» يعني جناتي ثابت و دائمي. پس دائمي و 

ثابت بودن آن جنات خود اشاره است به این که مغفرت مقر ارت شامل 

همه گناهان مي‌ شود. 5 

ان‌چه موّمن به خدا مي‌دهد, متاع قلیل دنياي ناپایدار است و آن‌چه خدا به 

مومن وعده داده تا او را دلخوش سازد تا با طیب نفس و اراده‌اي قوي به 

۳ اقدام کند و خود را قرياني نماید متاع و زندگي دائمي و باقي 
به همین جهت به منظور تأکید این مطللب در آخر فرمود: «ذلِل 

1 العظیم !> )1( 

مساکن طیب در باغ‌هاي عدن پاداش جهادگران (217 


«ان لین علْد رهم جات التعیم.» 
«محققا براي مردم پرهیزک ار در 3 پروردگارشان بهشت ها و 
0 ِ_ «تعیم,» است. 
(218) بهشت از دیدگاه ان و حدیبت 
اين آیه شریفه بشارت و بیان حال متقین در آخرت است. اگر فرمود: «عند 
رَبهمْ» و نفرمود: «عند اللّه» براي این بود که اشاره کند به رابطه‌اي که 
تدبیر و رحمت بین خدا و متقین دارد و اين‌که اگر متقین چنین نعمتي نزد 
خدا| دارند, به خاطر این است که در دنیا ربوبیت را منحصر در او 
ما ها ای ام اسان وا 

و اگر کلمه «جِنات» را به کلمه «تعیم» که به معناي نعمت است اضافه 
کرد براي این بود که آن‌چه از نعمت‌ها در بهشت است خالص نعمت 
است, نه چون دنیا که نعمتش امیخته با نقمت و لذتش مخلوط با الم باشد. 
(1) 
الم ار جع 9 637 
جنت نعیم باداش متقین (219) 


جنات عدن, پاداش بهترين‌هاي خلق خدا! 


«اٍن الذین امئوا و یلوا السالحات أولیْلَ هم عبر الب ربءه» 
دم کشانی که امان امزفه اعصال هالم رد ایشا مرن خن 
خدایند,» 

«جَزاوْهْم عند رهم جثاث عَذن تجري من تخنها الأنهاُ خالدین فیها 
آبدا رضم ال ده عم 5 ضت و عَنه لك لمن خشی رن:,» 
«جزایشان نزد 1 عبارت است از بهشت‌هاي عدن که نهرها در 
تور فرتاتن روان انشتته انشان با آند.ور. آندخو عالی که خدا ار انشان 
راضي و ایشان هم‌از خدا راضي باشند این سرنوشت كکسي است که از 
پروردگارش بترسد.» (7 و 8 / بینه) 

(220) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت ۳ 

«اِنّ الذین امنوا و عملوا الضالحات أولیّكَ هم حَیَرّ البرتَ» در اين آیه 
و مي‌کنند. 

«جَزاوفم عِند رنه م جثاث عذن تجري من تختها الأهاژ خالدین فیها 
آبداء,» 

کلمه عدّن به معناي استقرار و ثبات است. پس حنات عدّن به معناي 
بهشت‌هاي خالد و جاودانه است و توصیف دوباره اش به این که خیر البریه 
در آن بهشت‌ها خالدند و ابدا خالدند تأکید همان جاودانگي است, که 
اسم عدن بر آن دلالت داشت. 


«رضي اللة عَنهم ‏ خدا از ایشان راضي است.» رضایت خدا از صفات 

فعل خداست و مصداق و مجسم آن همان ثوابي است که به 

ایشان عطا مي‌کند. تا جزاي ایمان و اعمال صالحشان باشد. 

جنات عدن. پاداش بهترين‌هاي خلق خدا! (221) 

«ذلك لِمَن < 1 خشي رَبه,»این‌جمله علامت‌بهشتیان و آنان که به سعادت آخرت 

مي ر سند را وان مي کند, مي‌فر ماید: علامت «حَیرٌ ال ربّ» و آن‌هايي که به 

جنات عدن مي‌رسند این است که از پروردگار خود ترس دارند. 

در جاي دیگر هم فرموده: «ائّما يَحَسَي اللة من عباده الْعْلماءء» پس علم به 

او تا اب 

دنبال دارد, يعني كکسي که از خدا مي‌ترسد. قهرا در باطن قلبش ملتزم به 

۰ و الوهیت او است و در ظاهر هم ملازم با اعمال صالح است. (1 
1- المیزان, ج 20, ص‌ 7 . 

(222) بهشت از دیدگاه 1 و حدیثت 

)223( 


فصل چهارم:اعراف و ساکنان آن 


اغراشده رحال غراف 


«و بیَهّما حجاب و عَلّیي‌الأغراف رجال بقرفون ی بسیماهم و نادَّوا 
أَصحابِ الک آن سلاه ۹ لمْ پوخْلوها و هم بَطمَغون,» 

«میان بهشتیان و حائلي‌است و بر بالای آن مردمي هستند که همه 
خلاثق را به سیما و رخسارشان مي‌شناسند و اهل‌بهشت را ندا دهند که 
سلام بر شما.؛ اینان به بهشت در نیامده‌اند اما طمع آن را دارند.» (46 / 
اعراف) 

)224( 

منظور از اعراف قسمت‌هاي بالاي حجابي است که حائل بین دوزخ و 
بهشت است. به‌طوري که اعرافیان در ان‌جا, هم دوزخیان را 
مي‌بینند و هم بهشتیان را. 

این حجاب از این جهت حجاب خوانده شده که حائلي است بین دو طایفه 
اهل دوزخ و بهشت., نه از این جهت که مانند حجاب‌هاي دنیا پارچه‌اي 
باشد که از نخ بافته شده و در بین بهشت و جهنم آویزان شده باشد. 
بنابراین معناي ایه این مي‌شود که: در قسمت‌هاي بالاي حجاب رجالي 
هستند که بر هر دو طرف مشرفند. چون در محل مرتفعي قرار دارند. 
مرداني هستند که اهل جهنم و بهشت را به قیافه و علامت‌هایشان 
اعراف و رجال اعراف (225) 

و این سیاق بدون تردید این معنا را افاده مي‌کند که رجال اعراف 
متمایز از دو طابفه نامبرده هسنتند و خلاصه این که نه از امل 
بهشتند و نه از امل دوزح. 

حال يا از اين جهت است که اصلاً انسان نیستند و يا از اين جهت است که 
از حیث سئوال و جواب و سایر شوّون و خصوصیات‌قیامت از آن دو طایفه 
بیرونند. و يا از اين جهت است که مقام و مرتبه اعرافیان مافوق مقام این 
دو طایفه است. و در حقیقت اهل محشر سه‌طایفه هستند: دوزخیان 
اهل‌بهشت و اهل‌اعراف 

احتمال اول این که انسان نباشند و از يكي از دو طایفه جن و ملك بوده 
باشند, احتماللي است که نمي‌توان به آن اعتن|اء نمود, زی را اطلاق 
لفظ رجال شامل مك نمي‌ شود. جون این دو طایفه متصف به 
رجولیت و انوثینت نمي‌گردند. 

(226) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 


ای توا رف مالسا ات ها سا اصال وا سای 
و خرف هستند. ۳ 

اوصافي که خداي تعالي در ایات بعد براي رجال مزبور ذکر مي‌کند و 
تذكراتي که به آنان مي‌دهد امسوري است که جز به ال منزلت و 
مقربین درگاه خدا| نمي‌تواند قائم بااشد تا چه رسد به این که مردم 
متوسط و مستضعفین را هم شامل شود. 

این رجال در محلي قرار دارند به نام اعراف و در مقامي هستند که از 
خصوصياتي که در سيماي فرد فرد اهل محشر است به جمیع امتیازات 
نفساني و تفاصیل اعمال آنان يي مي‌برند و حتي اهل دوزج و بهشت را 
پس از رفتن به دوزخ و بهشت نیز مي‌بینند و این مقام بدون شك مقام 
ومنزلت رفيعي است مخصوص آنان, نه دوزخیان داراي چنان خصوصيتي 
هستند و نه اهل بهشت. 

اعراف و رجال اعراف (227) 

معناي سیما این نیست که در قیامت اهل بهشت را به علامتي و اهل دوزخ 
را به علامتي دیگر از قبیل روسفيدي و روسياهي نشان کرده باشند تا هر 
کس بتواند از آن علامت پي به بهشتي بودن و پا 9 بودن 1 
بشرد: جون از آیدتتوع ناویا اخحاب الاغراف رجا غرقوتيم بستماهم: 
(46 آعوای) اتفاده ضی‌شود که اصحاب. آغراف 9 ۳ 
اشخاص کفر و ایمان و بهشتي بودن ودوزخي بودن آنان را درك مي‌کنند 
کي از اه ]منم مات وال هاعطال اه 
مي‌برند, حتي از دیدن سيماي شخص مي‌فهمند که این شخص از 
آن‌هايي است که در دنا همش همگي صرف جمع آوري مال دنیا 
مي‌ شده است. ۳ 
رجال اعراف هم با دوزخیان محاوره دارند و هم با بهشتیان محاوره انان با 
اف وه ای راهت ه ای زا ک ان ایا کر وا له 
طغیانند به احوال واقوال شان بي پروا شماتت و سرزنش مي‌کنند. 

(228) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

و محاوره آنان با اهل بهشت به این است که آنان را با تحي‌هاي بهشتي 
دروم کت زاین حال عتیا ابر کج شضای آیده «ا تون لا خر 
آذن له الرَمنْ و قال ضواباء» (38 / نبا مي‌دانيم ق 2 
ی 0 
ر دارند! 

اای تفه رای ی وی که اخای غراف آن وه سا یات 
باه ات که ان سم‌اهل .ی بات استی. آنان 
مي‌ شود و به فرمان آن‌ ه|] وارد بهشت مي‌شوند. ۳ 

ایات کريمه‌اي که جاي این رجال و مقام و منزلت شان و محاوره آن‌ها با 


اصحاب جنت و اصحاب جهنم را بیان مي‌کند هیچگونه قلق و اضطرابي 
درباره ایشان نشان 

اعراف و رجال اعراف (229) 

نمي‌دهد و ایشان را اصلاً داخل در محضرین (احضار شدگان) و در هل و 
فزرعي که دارند نمي‌داند, بلکه مي‌فرماید: «فائَْم آَمخضرون,الا عبا 
ای ۱ سای رگا ان ی | هب 
کلی, اخضار هرهز گرفاره قفول ری آستیا مه که هار این که ور 
جمله: «و ادا ضرقت َْصارْفة لفاء آضحاب‌الثار قالوا نا لاتشقلا 
َعَالْمَوّم الظالمین, ۳ دعاي‌شان را نقل نموده و ۳1 را رد نفرموده, استفاده 
مي‌ شود که رجال اعراف در هر حرفي که بخواهند بزنند مجاز هستند و 
دعاي‌شان هم مستجاب است. ۳ 

«و ناوا آضحات ات2 آن سلام عَیکُم لَم بَوخْلوها و هم بَطْمَغُون,» (46 / 
اعراف) 

اصحاب جنت در حالي که هنوز به بهشت داخل نشده‌اند و اشتیاق دارند هر 
چه زودتر برسند. ندا مي‌شوند: : «أن سلاه عََیکم۱» 

(230) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

زماني که بهشتیان به ناگاه چشمشان به اصحاب آتش مي‌افتد به خدا| 
پناه مي‌برند از اين که با آنان محشور, شسده و در ان شوند و 
هی وت و 1۳5 لا تجعلن | قع القوم الظالمین!» (1) 


اعراف ذر قرآن به چه معنا است؟ 


«و بیتهما خجات و علن الأغراف رجال هه کا بسپماهمٌ نادَو] 
آضحات الحتة أَنْ سَسلام علیکتم اس ٍ ۳ شک تاو تون 

1- المیزان, ج 8. ص 132 . 

اعراف در قرآن به چه معنا 31 ۱ 

«میان بهشتیان و دوزخیان حائلي است و بر بالاي آن مردمي هستند که 
همه خلائق را به سیما و رخسارشان مي‌شناسند و اهل بهشت را ندا دهند 
که شسلام بر شماء اینان بسه بهشت در تباضده‌اند آما طمع آن را 
دارند.» (46 اعراف) 

در قرآن کریم در غیر چهار آيه‌اي که در سوره اعراف است لفظ اعراف در 
جاي دیگر نیامده است و ما از بحثي که در اين آیات کردیم این نتیجه را 
گرفتیم که اعراف يكي از مقامات عالي انسانیت است که خداوند آن را به 
ای ۱ب از 
حائلي, در عین این‌که مرتبط به دو طرف خود هست. طبعا از حکم دو 
اف بر ای ارات رخا ضرعت انعر از 
اولین و ِ 

(232) بهشت از دیدگاه قران و حدیت 

اخرینند و هر كسي را در مقام مخصوص خودش مشاهده مي‌کنند با این که 
مقامات و درجات مردم در بین دو حد اعلا علیین و اسفل السافلین مختلف 
اتتستا ای حال از حاا بل شاد االی کف ص شا کیواند 
آگاهند و با هر کس که بخواهند مي‌توانند حرف بزنند, هر كسي را که 
بخواهند مي‌توانند ايمني داده و به اذن خدا اجازه ورود به بهشت دهند. 

از این‌جا معلوم مي‌شود که موقف و مقام این رجال از دو موقف سعادت 
اين دو مقام و حاکم و مسلط بر ان دو. 

براي تقریب ذهن و روشن شدن مطلب مي‌توانيم این مقام را به مقام 
پادشاهان و حکام تشبیه کرده بگوییم: هم‌چنان که در زیر فیل اه حکام 
اقوامي سعید و متنعم به 

اعراف کر کزان بهچم‌معنا اسب( 239) 

نعمت آنان و مشمول رحمت انانند و هر چه را که بخواهند برایشان فراهم 
است و اقوام ديگري شقي ودر زندانهاي انان معذب به انواع عذاب‌هاي 
دردناکند و طابفه سومي مافوق این دو طابفه مامور تنظیم امور انان و 


رساندن نعمت ۳ طایفه و عذاب به این طابیفه و در عین حال خود نیز 
از متنعمین هستند و نیز قوم ديگري مافوق این خدمه و عمال, 
مامور به تدبیر همه طبقات مادون خود هستند. 

همین معکن است داي عالی. که خائم در روو ترا استه افواجف: نا 
مشمول رحمت خود قرار داده و از آن‌جايي که خدايي است آمرزگار و 
صاحب فضل زر ی انان را به پاداش حسنات شان داخل بهشت نموده, از 
هر طرف برکات خود را بر آنان نازل کند و از آن‌جايي که عزیز ذوانتقام 
است. اقوام ديگري را به کیفر گناهانشان در آتش شود انداخته و طایفه 
سومي را اذن دهد ك" بین این دو طایفه واسطه شوند و احکام و 
اوامرش را در تین آنان اجرا نمایند, هم‌چنان که خشودش فرموده: 
(234) بهشت از دیدگاه قرآنر و حدیبت 

«لمَن الَملكَ الیوَم اد الواجد القهّار!» 

«براي کیست سلطنت اه رف براي خداي بکانه قهار!» (6 1 / 
مو ۱1 


نداي رجال اعراف به دوزخیان و بهشتیان 


«و نادیاً آَضَحابٍ الاْعْرٍاف رجلاً َعرِفُوتهَمُ بسيماهُمٌ قالوا ما آغني عنم 

جمَفْکمٌ و ما کلم تشتکیژون» 

«اصحاب اعراف مردمي را که به سیمایشان مي‌شناسند ندا دهند 

و گویند 

1- المیزان, ج 8. ص 164 . 

تدای رجال ارات وتان ممشیان ( کدرا 

جماعت شما و ان تكبري که مي‌کردید کاري براي شما 

و ۳ ٍ_- 

«اهوالاء الذین َفُسَمَتُم لا بنالهم اللة برَعمة اوخْلوا الجتََ لا حَوّف 

کم و لا ام خرن ون» 

«آیا همین‌ها بودند که شما قسم مي‌خوردید که رحمت خدا به آنان 

نمي‌رسد؟ شما (مومنین) به بهشت وارد شوید که نه بيمي دارید و 

نه عه کیسن مي‌شوید!» (48 و 49 / اعراف) 

این که «رجال» را توصیف ۳ به این‌که اصحاب اعراف آن‌ها را به 

سیمایشان مي‌شناسند دلالت دارد بر این‌ که سيماي اصحاب دوزخ نه تنها 

اعرافیان را به دوزخي بودن آنان واقف مي کند, بلکه به خصوصیات 

ديگري هم که دارند راهنمايي مي‌نماید. 

(236) بهشست از دیدگاه قرآن و حدیت 

جمله: «قالوا ما آغني عَنكم جَمعکم وا کر ار 6 دوزخیان را 

شماتت مي‌کنند به این که شما در دنیا ای 
جهت شيفتگي و مغروربودن به‌دنیا, ,حق‌رآ ذلیل و خوارمي‌پنداشتید. 

هآ الذین أَفسََتَم لا الم ال برَحمة...؟» 

«أين‌ها (بهشتیان) ِا کساني هستند که شما (دوزخیان) 

درباره‌شان به‌طور جزم مي‌گفتید از این راهي که براي عبودیت اتخاذ 

کرده‌اند خيري ۳ ِ ۰« همان رسیدن به‌رحمت خدا است. 
1 ال ف علیْکَم و لا ثم تحرَئون!» امري است از 

ار 9 از تقریر حال آن‌ها به استفهام, 

امر مي‌کنند ایشان را تا داخل جنلْلت شوند 1(۰) 

نداي رجال اعراف به دوزخیان و بهشتیان (237) 


گفتگوي بهشتیان با دوزخیان 


«وسایا اخسایت اه آضحاب الثارٍ آن قذ وجذنا ما وعدنا را حقا 
ققل وجدئم ما وعد رم عفا قالوا تعم فان مَودن هم آن هت 4 
الله عّلي‌الظالمین۱» 
«اهل بهشت به اهل جهنم بانگ زنند که ما وعده پروردگار خویش را 
درمیتت يافتيم. ایا شماتیز. وعده بر‌وردکارنان را درست: یافتید؟ کوینده اری: 
پس اعلام کننده‌اي مان آنان بای مي‌زند که لعنت خدا بر 
ستمگران باد!» 
«آلذین بط ون گر سبیل آلله و بفویا عوجا و هم بالاخرة کافرون» 

1 المیزان, ج 8 ص 163 
(238) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 
«همان كساني که سد راه خدا شده آن را منحرف مي‌خواهند و خود هم به 
آخرت کافرند!» (44 و 45 / اعراف) 
این آینتة شریفه کلامي را که بهشتیان با دوزخیان دارند حعایت مي‌کند 
و کلام مزبور. هم اقرارگيري از دوزخیان است و هم 
استهزايي است که بهشتیان از دوزخیان مي‌کنند. 
مومنین در مقام اعتراف گفته‌اند؛ «أن قذ وَجدنا ما وعدنا را حقا, > و 
بدین وسیله به حقیقت جمیع خصوصیات و جزئياتي‌ که خداوند به‌زبان انبياي 
کرام براق آنان از آمر سعاذ مان کردم ار ان سود‌اند. 
در سئوال از کفار اسمي از خصوصیات معاد و جزئیات عذابش نبرده و 
گفتگوي بهشتیان با دوزخیان (239) 5 ۱ 
دربارم اصسل آن پرسیده‌اند: «فَمّل حدم ما 3عد ربکم حقا - ایا وعده 
با را و ها سارت فا 
به کفار داده همان خصوصیات عذاب قیامت است نه اصل قیامت. 
جون اصل قیامت وعده‌اي است که هم به کفار داده و هم به مومنین. 
«قاذن مَوَذْن تم ار اعته اللّه علی الظالمین!» 
«پس اعلام کننده‌اي ضان آنان باتک مي‌ زند که لعنت خدا بر ستمگران 
باد!» 
خداي تعالي در این آیه تصریح نفرموده به این که این موذن و منادي از 
جنس بشر است و يا از جن است و يا از ملائکه, ولیکن از تدبر در کلام 
مجیدش چنین بر مي‌اید که این موذن از جنس بشر باشد, نه جن و 
نه ملك. 
(240) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
اما جن؛ براي این که در سرتاسر کلام خداي تعالي هیچ کجا دیده نمي‌ شود 


م۷ 


که جن از طرف او متصدي امري از افه. آخو شیف انسان شده باشد, 
پس احتمال این‌که موذن مزیور از طایفه جن باشد احتمال بي‌وجهي 
است. 

و اما ملائکه, این طایفه گرچه واسطه‌هاي امر خدا| و حاملین اراده او 
هستند و انفاذ اوامر او به دست ایشان است و اجراي قضاأ و قدر او در 
مخلوقات محول و اب ی ای ی سب 
فان مرگ و بهشت و دوزخ 7 تصريحاتي دارد, از آن جمله 
ستمکاران مي‌گویند: «ارجُوا| فك انوم اه 
بهشت مي‌گویند: «سلاق علَْکمْ الوا الجنَةَ ...!» (93 / انعام) و مالك 
دوزج به دوزخیان می ود «اتَکم ماکتّون . هك« (77 /زخرف) و امثال 
این‌ها,؛ الا این که درباره ۹ مع رکه ی و 
وزن و حساب و جاي حکم فصل 

گفتگوي بهشتیان با دوزخیان (241) 
است هیچ تصرف و امر و نهيي را براي ملائکه و هیچ موجود ديگري 
اثبات نکرده, جز انسان که م در ذیل آپیات مورد بجعت از او چنین 
حکایت مي کند: «ونادو] اب | لخاد أن سلاه عَلَیِکما» 

و نیز از اصحاب اعراف حکایت مي کنر 5 به يك دسنه از مومنین 
هن کم «اویاما الکیه لا خوف علکم هلاسم نک نوا و این که نقمد 
حکم و امر انسان را در قیامت مي ۳3 و همچنین درباره 1 ِ 
قیامت می‌فرهاید: فقال الذین اما الفام ان الیده انعم ال ود 
(27 / نحل) 

و نیز مي‌فرماید: 5 قال لذینن َو الم : و الأأیمان له تم في 
کقات | لاه الي بَوم‌البَعتِ فهذا| بوم م البعت 5 ۳۹ کت لا تلو ۳ 
(58/روم) .. 

ای ای ی ام ای ها ی ای ات 
که احتمال 

(242) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

انسان بودن موّذن مزبور را در ذهن تقویت مي‌کند.(1) 


درخواست جهنمیان از بهشتیان 


«و نادي آضحاب الثار آضحات الْجَنْةٍ آن آفیضوا عَلینا من‌الماء آة مها رَرَقکم 
ال قالوآا ان‌اللة حََمَهّما علي الکافرین,» 
«و اهل جهنم اهل بهشت را ندا زنند که از آن آب یا از آن چیزها که خدا 
روزیتان کرده براي ما بریزید. گویند: خداوند آن‌را بر 
کافران‌حرام کرده‌است 0(۰/اعراف) 
1- المیزان, ج 8. ص 148 . 
درخواست جهنمیان از ان (243) 
در ایه مورد بحث ساير نعمت‌هايي را که خداوند به اهل بهشت روزي کرده 
عطف نز اب تجوده و ان این‌جا معلوم:من‌شنود که اهل, دوز از احل بقشت 
تنها انتظار آب ندارند, بلکه تقاضاي همه انواع نعمت‌ها را مي‌کنند. 
به هر حال, آیه شریفه اشعار دارد بر اين که مکان اهل جنت بلندتر از مکان 
دوزخیان است. و اگر ابتدا از میان همه نعمت‌ها ت را ذکر کرد و 
آن‌گاه بقیه تعفت ه] را پسستر. 1 عطف نمود, ات یا 
۳ و مبتلایان به حرارت دوزخ آب از هر چیز ديگري ضروري‌تر است. 
1- المیزان, ج 8 ص 165 . 
(244) بهشت از دیدگاه 1 و حدیثت 


فصل پنجم:بهشتیان و زندگي در بهشت 





قسمت اول : ابرار در بهشت 


اسان و فععالسی که اقا را یی کر 


آیات شور دهر داستان مردهي. از هقمتین است: که قران تاهشان را اتراز 
خوانده و از پاره‌اي کارهایشان يعني وفاي به نذر و اطعام مسکین و یتیم و 
اسیرشان خبر داده, 

)245( 

ایشان را مي‌ستاید و وعده جمیلشان مي‌دهد. 

معلوم مي‌ شود سبب نزول این آیات هم همین داستان بوده و این داستان 
در خارج واقع شده نه این که بخواهد يك قصه فرضي را جعل کند, آن‌گاه 
آثار خوب آن را بر شمرده و کساني‌راکه آن‌چنان عمل کنند وعده جمیل 


داده است : 


لب فسوففزن از روزي که شسرش مستطیر است! 


«بوفُونَ بالتذر پخافون یَوّما کان‌شَدخ مشتطیرا,» 

کته ان ند نان تیک و به عهد و نذر خود وفا مي‌کنند و از قهر خدا در 
روزي که شسر و سختیش همه اهمل محشر را فرا کیرد 
مي‌ترسند.» (7/ دهر) ۱ 

(246) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

منظور از استطار شر ان روز شر روز قیامت است., که روز به نهایت 
رسیدن شدائد و اهوال و عذابها است. 


لت هدف و انگیزه اعضال: وجه اللّه و رضاي او 


9 حون هام تعاس یه ه سا ماه ا شترا 

«و بر دوستي خدا به فقیر و اسیر و طفل تیم طعام مي‌دهند.» (8 
/دهر) , 

«اضا تایه هه الله لا ثری ذ ملگ م جزاء و لا شک ورا, دا 
«ما فقط براي رضاي خدا , به شما طعام مي‌دهيم و از شما هیچ پاداش و 
سپاسي هم ۱ 

نمي‌طلبیم.» ( 9 / دهر) 

«وَجّْه» خداي تعالي عبارت است از صفات فعلي خداي تعالي. صفات 
کريمه‌اي که افاضه خیر بر خلق و خلقت و تدبیر و رزق ان‌ها و يا به عبارت 
جامع‌تر رحمت عامه ك قوام مامی‌تموحودات» دا ن است: ار ان:ضفات 
نشأت مي‌گیرد و بنابراین معناي این‌که عملي به خاطر وجه اللّه انجام شود 
این است که ِ 1 این نتبجه نطو کردق که رجمت خداي تعالي 
و خشنودیش جلب شود, منظور تنها و تنها این باشد و ذره‌اي از پاداش‌هايي 
که در دست غیر خداي تعالي است منظور نباشد و به همین جهت خانواده 
اطعامگر دنبال این سخن خود که «ایئما ملیفکة وه اللو,» اضافه 
کردند: «لا برید میم زا.2 لا سور ما از شما نه پاداشي 
مي‌خواهیم و نله حي تشکكکري. ۳ 

(248) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیثت 

هدف واقع‌شدن «وَجالله» و آن‌را غایت و انگیزه اعمال قراربادن, در چند 
جا از کلام مجیدیش آمده, مانند آیات زیر: «و ابر تفس مع الذین یعون 
ربمم و بالعدوة والعشو* پریدون وَجهَة, » (28/کهف) و در این معنا است ان 
شریفه: «و ما آمروا الا لیوا ال مخلْصن لالدین,» (5 / بینه) و آیه 
شریفه: ۰ «گن ما ثفقون ۷۱ ابتغاء وه اللّه, دا (272/بقره) و 1 شریفه 
«آلا له الدین الخالص!» (3/زمر) 


3 ترس از پروردگار در روزي عبوس و دشوار 


ترس از پروردگار در روزي عبوس و دشوار 


«ایا تخاف من زبنا ی وما عَبُوسا قمطریرا,» 
ِ قهر پروردگار خود به روزي که از رنج و سختي ان رخسار خلق 


ای آن‌ها را بهشتي کرد! (249) 

غمگین است مي‌ترسیم|» (10 / دهر) 

اين آیه در مقام بیان علت سخني است که از ایشان حکایت کرد 
مي‌خوا هد ِ جرا کفتتده عاسا طفععتم له الله::* ‏ 
این‌که اگر عمل مذکور خود را تنها و تنها به خاطر خدا انجام دادند و 
عبودیت خود را براي خدا خالص کردند, براي اين بود که از آن روز سخت 
ودشوار مي‌ترسیدند و براي بیان علت مذکور اکتفا نکردند به این که ما از 
آن روز مي‌ترسیم, , بلکه.آن روز رابه پروزدکار خود تسبت. داده. گفتند؛ ما 
از پروردگار خود از روزي مي‌ترسیم که چنین و چنان است., تا فهمانده 
باشند وقتي از این اطعامشان چيزي غیر از پروردگارشان را در نظر 
ندارند. پس ترسشان هم از غير او نیست. هم‌چنان که اميدي هم به غیر او 
ندارند. پس ترس و امیدشان همه از خدا است. 

(250) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

اگر از روز قیامت هم مي نر سند بدان جهت است که روز 
پروردگارشان است. روزي است که خدا به حساب بندگانش مي‌رسد 
و جزاي اعمال ايشان ۳9 مي د هد. 

«قَوَفيهم ال دك الوم و لَفيهُمْ تَطْرَة و شُروراء» 

«خدا هم از شر و فتنه آن روز آنان را محفوظ داشست و به 
آن‌ها روي خندان و دل شادمان عطا نمود.» (11/ دهر) 

خداي تعالي ایشان را حفظ و شر ان روز را از ایشان منع کرد و با بهجت و 
سرور با ایشان روبرو شد, پس اين طایفه در ان روز خوشحال و 
مسرورند, هم‌چنان که در جاي دیگر فرمود: «وجُوة یوَمَیّذ ناضِره!» (1) 


پذيرائي بهشتي از ابرار 


«اِنّ الأبُرار یَشْرَبُون من : کأس کان مزاجّها کاقورا,» 

ٍِ نیکوکاران عالم در بهشت از شرابي نوشند که طبعش در لطف و 
رنگ و بيوي کافور است,» 
«عَْنا یسرب بها عبا ال ؛ یفَجروتها تفجیرا,» 

«از سرچشمه گوارايي آن بندگان خاص خدا| مي‌نوشند که به اختیارشان هر 
کجا خواهند جاري مي‌شود.» (5 و 6 / دهر) 

1- المیزان, ج 20, ص‌ 199 

(252) بهشت از دیدگاه "0 و حدیت 
«ابران» کسانی هستتد که: عمل خیر را به خاطر ایمان به خدا و رسول او و 
روز جز| انجام مي‌دهند, چون ایمانشان ایمان رشد و بصیرت است. 
خداي سبحان «آبرار» را با صفاتي توصیف کرده. که اينك آیات آن از 
نظر خوانیدهم رو ۱ ۲ 
تاا هیر اه اه ارم عصواء ولا ورام (79 
دهر) 
«و جزاهم هم یمیاضب رژا. (12 ده‌ترام 

«لیس الب آن ثول وا وجُوهکم قَبل المشْرق و الْمعْب و لك ابر من 
امن باه > (77 1 / بقره) 

در 0 ان اایرات من می‌خهاهد عال سابرار جر آخرته را 
بیان کند و بفهماند که ایشان « در بهشت از شرابي ممزوج به کافور 
«عیّنا 9 عباة الله ْفَجُروّتها تفجیرا,» يعني نوشیدن از کاس را 
که مسلما از هر كاسي نیست, بلکه آن کاس را اختصاص مي‌دهد به 
چشمه‌اي که چنین و چنان است. و اگر از نوشندگان آن کاس تعبیر به 
اه رورا اس که ناس وه سک اش وان ان 
مي‌نوشند به خاطر این است که به زیور عبودیت آراسته شدند و به 
لوازم آن عمل کردند. 

اين دو آیه همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم تنعم ابرار را بیان مي‌کند, که 
چگونه از شراب بهشت و آخرت متنعم مي‌شوند و بعید نیست که این دو 
آیه در مقام بیان حقیقت موت ار صالج آنان بر اساس تجسم اعمال باشد. 
ظاهر فعل «یسْرَبُون» و فعل «يَشْرَبٌ یها» مي‌فهماند همین حالا مشغول 
نوشیدنند, نه نه این که در قیامت مي نو شند؛ وگرنه مي فر مود: «سیشربون»؛ 
«بوفون», «یخافون». 


(2۵4) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

«یَطْعَمُونَ» و نیز ذکر تفجیر در جمله «یَْجُروْتها تفجیرا,» موّید ديگري 
است, براي این که ظهور دارد در این که شعافتن چلتیمه و جاري ساختن 
ات ان زا با اسات این کار تسام من ند که‌نهمان هام اصام وتو 
است., پس حقیقفت این اعمال همان تفجیر عین است. )1( 


خویان براي رسیدن به بهشت خوبان چه کارها کردند! 


5 جزاهم بما صَب وا ۹ و خریرا,» 

1- المیزان, ج 20 ص 199 . 

خوبان براي رسیدن به بهشت چه کارها کردند! (255) 

و خداوند پاداش آن صبر کامل بر ایثارشان را باغ بهشت و لباس حربر 
بهشتي لطف فرمود.» 

منظور از صبر, صبرشان در برابر مصیبت, در برابر اطاعت و از معصیت 
است. چون این طایفه در رت کوب دنیا به جز وجه تزفزد کار شان طلبي 
نداشتند. اراده او را بر خواست خود مقدم مي‌داشتند, در نتیجه در برابر 
آن‌چه او براي آنان مقدر کرده بود و هر محنت و مصيبتي که براي انا 
خواسته بود صبر مي کردند, و نیز بر امتثال هر فرماني که به ایشان داده 
بوک ویرک هو مین که انسان را از آن نف درجم نود ضتر هی کردیتر. هد 
۱ و 0 
را که در راه بندگي او تحمل کرده بودند به نعمت و راحت مبدل کرد: «اِنَ 
هذا کان 

(256) بهشت از دیدگاه قران و حدیبت 

کم جزاء کان سعٍ سَعَیکم قشکورا!» 

«فتکنین فیها عَلّي الاأرایك لا : پرون فیها شمسا و لا رَمهریرا,» 

«که دز آن ۹ کنات کی ش.ه آن‌خا.: نه آفتابي 
سوزان بینند و نه سرماي زمهریر.» 

خداي تعالي مشقت‌هايي را که تحمل کردند به بهشت و نعمت مبدل کرد, 
در حالي که اینان در آن بهشت بر تکیه‌گاهها تکیه داشتند و در بهشت نه 
آفتابي مي‌بینند تا از گرماي آن متاذي شوند و نه زمهريري تا از سرماي آن 
ناراحت گردند. 

«و دای علَلهم ط لاله او لت فط وفه ادلی لا » 

و سایه درختان بهشتي بر سر ان‌ها و میوه‌هایش در دسترس و به 
اختیار ان‌هاست.»(14 / دهر) 

ها و ی (257) 

است و «تولیل قطّوف» براي آنان به این ما یت که ِا تعالي 
۱ و ۳ 
قرار داده, به هر تجو که بخواهند بدون هیچ مانع و زحمتي بچینند. 

5 بطاف فَ عَلیهم بانبة من فصض-ة ة و اکواب عائتث قواریرا,» 
«و ساقیان زيباي حور و غلمان با جامهاي سیمین کوزه‌هاي بلورین بر 


آن‌ها دور زنند.»(15 / دهر) 

(258) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

مرا از ابو که فرموویا ین طونهای:فرت فا یی بان ها خنوی تنم 
طواف کردن خدام بهشتي است که براي اهل بهشت طعام و ات هی اور ند 
و توضیح بیشترش در ذیل آیه ص پطوف عَلیهم ولْدانْ تس 19(>۰/دهر) 
مت آرد: 

«قواربر من فصّء قدروها تفدیرا» 

«که آن کوزه‌هاي بلوراخ نقره‌اي به اندازه و تناسب اهلش اندازه‌ گيري 
شده‌اند.» (16 / دهر) 

مي‌خواهد بفهماند ظرفهاي غذا و شراب را خود ابرار بر طبق میل خود 
اندازه‌گيري مي‌کنند. از غذا و شراب هر مقداري که بخواهند استفاده کنند 
ظرف ان غذا و شراب را 

خوبان براي رسیدن به بهشت چه کارها کردند! (259) 

هم به اندازه همان مقدار طعام و شراب اندازه‌گيري مي‌کنند و خلاصه 
چيزي از غذا و شرایشان در ظرف زیاد 0 لضف آند: آنة شریفه «لْهَم ما 
پشاوّن فیها,» و آیه «یفجر وَتها تفجیرا» ۳ نیز اشاره‌اي به این معنا دارد. 
احتمال هم دارد منظور خدمتگزاران طوافگر باشد که درباره آنان فرموده: 
«یطاف عَلََهعمَ,» و مراد این باشد که خدمتگزاران ظرفهاي غذا و 
تفتراب: یا به آن مقذار گدا رای که آیوان احتیاح ,دارند آنداته‌ یز 
مي‌کنند, در نتیجه چيزي از غذا و شرابشان در ظرفه ا نمي‌ماند و کم 
هم نقی‌آیته. 9 

«و بُسَقَوّن فیها کآسا کان مزاجها رَتخحبیلاء» 

و آن‌جا شرابي که طبعش مانند زنجبیل گرم و عطراگین است به آن‌ها 
بنوشانند.» 

(260) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

(17 / دهر) 

بعضي از مفسرین گفته‌اند؛ در عرب مرسوم بوده که از زنجبیل استفاده 
عطر و بوي خوش با و آن را در جام نوشیدنیها مي‌ريختند, در این 
ایه هم به ابرار وعده داده که زنجبیل بهشتي را که پاکیزه‌تر و خوشبوتر 
است در جام شرایشان مي‌ریزند. / 

«عینافيهاتسي سلسبیلا,» 

«در آن‌جا چشمه‌اي ۱33۱۳ که سلسبیلش نامند و شرابش از 
خوبسي از جد وصف بیرون است.» (18 دهر) 

سلسبیل به‌معناي ابي‌سبك و لذیذ و برنده‌است. 

خوبان براي رسیدن به بهشت چه کارها کردند! 2 

«و یطوف یم ولدان مُحلدون ادا رهم حسبْتهم لول وا متثورء» 


«و دور آن بهشتیان: پسراني زیبا که تا ابد نوجوانند و خوش سیما به 

خدفت ضی گروند: که. وقتی:در. آن‌ها نوی از فرط ضفا حمان بری که 

لول پراکنده‌اند.» (19 7 دهر) 

يعني فرزنداني بهشتي پیرامون ابرار طواف مي‌کنند. که همیشه 

طراوت و خرمي جواني و زيبايي منظر را دارند. 

و منظور از این‌که فرمود: تو گمان مي‌كني که لولو منثورن د. این 

است آن خدمتگ‌زاران آن‌قدر صفاي لون دارند و آن‌قدر 

(262) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

که نور رویشان به روي یکدیگر مي‌تابد. تو گويي در مجالسي 

که ایشیان خدمیت مي‌کنند ولو نثار کرده‌اند. 

«و اذا رأیت تم رأیّت ت تعیما و مْلکا کبیرا,» 

«چون آن جایگاه ۳۳ مشاهده کني عالمي پر نعمت و كشوري بي نهایت 

بزرگ خواهي دید. » (20 / دهر) 

بعضي گفته‌اند: معناي مشاهده کردن اول این است که اگر چشم خود را 

بدان‌جا يعني به رت بيفكني. در آن‌جا نعيمي مي‌بيني که با زبان قابل 

خوبان وا رسیدن به بهفنت چه کارها کردند! (263). 

«عاليهِم یاب سَنَْدْس خصر و اس ستکرق و جوا آساور من فِصَء و 

سَفیقم رهم شرابا طهوراء» 

«بر اندام بهشتیان لباس‌هايي است از حربر ناز ك سبز رگ و از ديباي 

1 و بأ دستبن‌دهايي از نقفره نزیین شده‌اند 2 
ب طه‌ور به آن‌ها مي‌نوشاند. ۳ (21 / دهر) 

ِ سقیهعم رقم سراب]ا طفّورا,» خدایشان شرابي به ایشان 

نوشانید که طهور بود, يعني در پاکي به حد نهایت بود, شرابي بود که هیچ 

قذارت و پليدي را باقي نمي‌گذاشت و يکي از قذارتهاي دروني آامی 

غفلت از خداي سبحان و بي توجهي به اوست, پس ابرار که اين شراب 

طهور را نوشیدند محجوب از پروردگارشان نیستند و 

(264) بهشت از دیدگاه قرآن و رابت 

لذ| آنان مي: توانستند ,خدا را جمد بگویند, هم‌چنان که قرآن فرموده: 5 خر 

اد ی ال وی ار و 

خالص ۳ صلاحیت آن را ندارند, چون خود خداي تعالي فر موده: «سبحان 

ال عم بصفون الا عباه الله الْمحَْصینَ!» (159 و 160 / صافات) 

خداي تعالي در جمله ص سقیعم َخم.» همه 0 را حذف کرده 

و نوشاندن به ایشان را مستقیما به خودش نسبت داده و این از همه 

نعمت‌هايي که در بهشت به ایشان داده افضل است و چه بسايكي از 


تفت ها مس باشی که کم ام رن سا ار فا آرنا 
مزید,» خواست خود بشر بدان نمي رسد. 

«اِّ هدا کان لَکُمْ جزاء و کات راشای اوه که 
آز تاخه وتان ههام رو ات رشان سا نمی و 

خوبان براي رسیدن به بهشت , چه کارها کردند! (265) 

و جمله «و کان کر ی کور ]2 خود, انشاي شکر در برابر مساعي 
1 
پاک اش .حطات مر ۱ 


اشاره زيباي قرآن به حرمت فاطمه علیهاالسلام نزد پروردگار 


این را هم باید دانست که خداي تعالي در آیات سوره دهر نعمت زنان 
بهشتي يعني حور العین را جزو نعمت‌هاي بهشتي ذکر نکرده با این که 
در کلام مجید خداي‌تعالي هرجا سخن از نعیم بهشت شده, حورالعین 
جزو مهم‌ترین ان‌ها ذکر شده است. ِ 

ممکن است از ظاهر جریان چنین فهمیده شود که علت ان این بوده که 
در بین ابرار مورد نظر ایات. كسي از طايفه زنان بوده و خداي تعالي 
براي رعایت حرمت او سخن از حورالعین ؛ به میان نیاورده است. 
(266) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

تفسیر روح المعاني همین معنا را از لطایف قرآن دانسته و گفته: دز 
ضورتي که یات در بازه اهل نیت علیه السلام نازل شده باشدء ذکر نشدن 
حورالعین از لطیف‌ترین نکات خواهد بود» آري او تصریحج به ولدان 
مخلدون کرده و نامي از حورالعین نبرده, به خاطر رعایت احترام بتول 
و قرة العین رسول سلام الله علیها بوده است. 

در روایات اسلامي, در تفسیر کشاف است که از ابن عباس روایت آشده 
که حسن و حسین بیمار شدند و رسول خدا صلي‌الله علیه واله با جمعي از 
صحابه از ایشان عیادت کرد, مردم به علي علیه‌السلام گفتند چه خوب 
است براي بهبوزي فرزندت نذري کني, علي و فاطمه و فضه کنیز آن دو 
نذر کردند که ار کودکان بهبودي یافتند سه روز روزه بدارند, بچه‌ها 
بهبودي یافتند و اثري از آن کسالت باقي نماند. 

اشاره زيباي قرآن به حرمت فاطمه نزد پروردگار (267) 

بعد از بهبودي کودکان, علي از شمعون خيبري يهودي سه من قرص جو 
قرض کرد و فاطمه يك من آن را دستاس و سپس خمیر کرد و پنج قرص 
نان به عدد افراد خانواده پخت و سهم هر كسي را جلوش گذاشت تا افطار 
کنند, در همین بین سائلي به در خانه آمده و گفت: سلام بر شما اهل بیت 
محمد صلي‌الله علیه‌وآله من مسكيني از مساکین مسلمینم. مرا طعام دهید 
که خدا شما را از مائده‌هاي بهشتي طعام دهد, خاندان پیامبر 1 سائل را 
بر خود مقدم شمرده, افطار خود را , به او دادند و آن شب را جز آب چيزي 
نخوردند و شکم گرسنه دوباره نیت روزه کردند, هنگام افطار روز دوم 
طعام را پیش روي خود نهادند تا افطار کنند, يتيمي بر در سراي ایستاد, ان 
شب هم یتیم را بر خود مقدم ودر شب سوم اسيري امد و همان عمل را با 
او کردند. 

صبح روز چهارم که شد علي دست حسن و حسین را گرفت و نزد رسول 
خدا صلي‌الله علیه‌واله 


(268) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

آمدند, پیامبر اکرم وقتي بچه‌ها را دید که چون جوجه ضعیف از شدت 
گرسنگي مي لرزند, فرمود: چه‌قدر بر من دشوار مي‌آیدکه من شما را 
به‌چنین حالي‌ببینم, آن‌گاه با علي و کودکان به طرف فاطمه رفت و او را در 
محراب خود یافت و دید که شکمش از گرسنگي به دنده‌هاي پشت چسبیده 
(در نسخه‌اي دیگر آمده که شکمش به پشتش چسبیده.) و چشم‌هایش گود 
افتاده از مشاهده این حال ناراحت شد, در همین بین جبرئیل نازل شد و 
عرضه داشت: این سوره را بگیر, خدا تو را در داشتن چنین اهل‌بيتي تهنیت 
مي‌گوید, آن‌گاه سوره (دهر) را قرار نت کرد. 

مولف: اين روایت به چند طریق اه عباس نقل شده و 
رات ان را مس اهر اه ار اش ات موف به احی صاعت کات 
فضائل امیرالمومنین و او به سند خود از مجاهد از ابن عباس نقل کرده 
است. و نیز از حمويني صاحب کتاب 

اشاره زيباي قرآن به حرمت فاطمه نزد پروردگار (269) 

فرائد السمطین به سند خود از مجاهد از ابن عباس نقل کرده و نیز از 
امه ند وا انا آنن اس سل کردم است. 

در مجمع البیان از ابو حمزه ثمالي روایت شده که وي در تفسیر خود گفته: 
حسن بن حسن ابوعبدالله‌بن حسن برایم حدیبت کرد که سوره دهر 
تمامیش در مدینه در شأن علي و فاطمه علیه السلام نازل شد.(1) 


احوال ابرار در نعیم 


قان الانراه افتی تن 
1- المیزان, ج 20, ص‌ 07 فص 
(270) بهشت از دیدگاه فان و حدیبت 
«محققاابرار غرق در نعمتند,» 

#علتی الأرانك او ون 0 
بر آریکه‌ها تکیه‌زده تماشا مي‌کنند,» 
«تَعرِف في وَجُوههم تطرةّالْعیم,» 
«در تویتض اتسار طراوت تنعم مشاهده مي‌شود.» (22 تا 4 / 
مطففین) 
در این آیات تا حدودي جلالت قدر ابرار و عظمت مقام آنان نزد 
خداي تعالي و خرمي زندگي در بهشتشان را بیان نموده, مي‌فرماید: این 
ابرار که امروز مورد استهزاء و طعنه کفارند. به زودي به کفار 
خواهند ندید و عذابي را که به ایشان مي رسد تماشا خواهند 
کرد. 
احوال ابرار در نعیم (271) 
کلمه «تعیم» به معناي نعمت بسیار است. مي‌فرماید: ابرار در نعمت 
بسياري قرار دارند, که آن نعمت در وصف نمي گنجد. 
«عَلي الأرائك بط ور اریکه به معناي جايگاهي است که در حجله يعني 
اطاق مخصوص عروس درست مي‌کنند, مراد نظر کردنشان به مناظر زیبا 
و خرم بهشت و نعمت‌هاي دائمي موجود در آن است. 
«تعرِف في وَجُوههمٌ تَطْرَةَ النعیم,» کلمه «تَصْرَ» به معناي بهجت و رونق 
است و خطاب در این جمله به رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله است, اما نه 
به این اعتبار که پیامبر است., بلکه به این اعتبار که مي‌تواند نظر کند و 
ای ار ار ی وا و 
و معنایش این‌است که هرکس به چهره‌هاي بهشتیان نظر کند, رونق و 
خرمي ناشي از برخورداري از نعمت‌هاي بهشت را در چهره‌هایشان 
(272) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 






متقین:و جایگاه آن‌ها در جنات و عیون 


«انٌ 2 في جنات و عَیْون,» 

«محقق] مردم با تقوي در بهشست‌ها و چشمه‌سارهايي وصف 
ناپذیرند.» (15 / ذاریات) 

این ابه. حال متقین را بیان می‌کتد. آن حالي را که ذر قیامت. دارند. و اگز 
«جنات» و 

[- ج 20, ص 392 . 

(273) ۱ ۱ 
«عغَیْون» را نکره اورده براي اين است که به عظمت مقام و منزلت آن 
اشاره نموده, بفهماند وضع بهشست طوري نیست که اشخاص بتوانند 
با زبان توصیف کنند. 

«اخذین ما اتَهمْ رهم هم کائوا قبل ذلِك مُخسنین,» 

# ر حالي که به ِ ِ به ایشان مي‌دضد راضي‌اند, 
چون در دنیا از نیکوکاران بودند.» (16 / ذاریات) 

يعلي آن‌ها قابلیت آن‌چه راکه پروردگار مهربان به آن‌ها اعطاء کرده دارند 
در حالي که از خداوند و از آن‌چه به آن‌ها داده راضي‌اند. و اگر متقین 
چنین وضعي دارند به خاطر این است که قبلا يعلي در دنپا در اعمالشان 
نیکوکار بودند و اعمال نيكي داشتند. 

(4 27 بهشت از دیدگاه بقرآن و حدیبت 

«کائوا قلیلا من ال مایهجقون,» 

«آري, اندكي‌از شب‌ها را مي‌خوابیدند.» (17/ذاریات) 

اين آیه و آیات بعدش توضیح مي‌دهد که چگونه نیکوکار بودند, مگر چه 
مي‌کردند؟ 

متقین در دنیا زمان اندکي از شب را مي‌خوابیدند و يا مي‌خوابیدند 
خوابيدني اندك! ۱ 

باید دید اندکي از شب چه معنا دارد؟ اگر آن را با مجموع زمان همه شبها 
قیاس کنیم. ان وقت معنایش این مي‌شود که متقین از هر شب زمان 
اندکي را مي‌خوابند و بیشترش را به عبادت مي‌پردازند و اگر با مجموع 
شبها مقایسه کنیم, آن‌وقت معنایش این 9 که: ایشان در کمترین 
متقین: چا اه آن‌ها ۳ ضتات: و ون (275) 

«و بالأسُحار هم یَسْتَعْفِرُون!» 

«و در سحرها استغفار مي‌کردند!» (18 / ذاریات) 

يعني در سحرها از خداي تعالي امرزش گناهان خود را 


مي‌طلبند. 

در مجمع البیان, در ذیل کلام خداي تعالي که مي‌فرماید: 

5 في‌الاسحار هم پِستغفرون.» مي‌گوید: امام صادق علیه السلام 
فر موده: 0 است که در نماز وتر, که آخرین نماز شب است و 
در نزديکهاي صبح انجام مي‌شود. هفتاد بار استغفار فق کف 

و در الدرالمنثور است که ابن مردویه از انس روایت ه کرده که گفت: 
رسول خدا صلي الله علیه وآله 

(276) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

فزفود: براي. شب‌زند‌داري. و تماز شب اخرشب: را بیشتر ازاول ‏ 
دوست دارم چون خداي تعالي فرموده: «و با 
مج تیه فزوت!» 

«و في م2 والهم عَق لِلسّایٌل و الَمَحْروم» 

«و در اموال خود براي سائل و محروم حقي قائل بودند.» (19 / 
ذاریات) 


آن دو آیه که گذشت سیره متقین نسبت به درگاه خداي سبحان را بیان 
مي‌کرد و مي‌فرمود شب زنده دارند ودر سحرها استغفار مي‌کنند. ولي این 
آیه سبره آنان را در برابر مردم بیان مت کی وان این است که به 
سائل و محروم كمك مالي مي‌کنند. 

و اما این که فر مود: در اموال آنان حقي است براي سائل و محر وم» با 
این که ها کور ها ی وال انا سس در آمواله همه عست.: را 
این بوده که بفهماند 

متقین: : و جایگاه آن‌ها در جنات و عیون ( 277 

متقین با صفايي که در فطرتشان هست این معنا را درك مي‌کنند و 
خودشان مي‌فهمند که سائل و محروم حقي در اموال انان دارد و به 
همین جهت عمل هم مي‌کنند, تا رحمت را انتشار داده, نيكوکاري را بر 
امیال نفساني خود مقدم بدارند. 

سائل عبارت است‌از كسي که ازانسان چيزي‌بخواهد و نزدانسان اظهار فقر 
کند. ولي محروم به معناي كسي است که از رزق محروم است و کوشش 
او به جايي نمي‌رسد., هر چند که از شدت عفتي که دارد سئوال نمي کند. 
1 


اسازی اسان عتفین از کم بمتی 


1- المیزان, ج 18, اص دد ند . 

(278) بهشت از دیدگاه قرآن ۳ 

«انّ المَّفْیَنَ في ظلال و غعُون,» 

«آن روز سخشت ند تاره ۴ تقوا در توتازنة درختان بهشت و کنار نهرهاي 

جاري متنعمند,» 

«و قوایه مق ابشتهون» 

«و از هر نوع میوه که مایل باشند فراهم است» (42 / 
ت) 

«کلوا و اشربوا فتا بها کلم تعماوز 

«به آن‌ها خطاب شود که از هر طعام و شراب بخواهید بخورید و 

فا اس هیارا کا ساف سا تال کی کر تا سا 

آوردید,» 

«اا کذلك ر تجزي المُکسنین۱» 

اجان اسفاده مین ارم وی( 29 

«ما البته نیکوکاران عالم را چنین پاداش مي‌دهبم!» (41 تا 44 | 

مراد از کلمه «ظلال» سايه‌هاي بهشت و مراد از کلمه عیون 

چشمه‌هاي آن است, که اهل بهشت از آن سایه‌ه ا استفاده نموده و از 

آن ,چشمه‌ها مي : نوشند. 

«کلوا اسر بوا تا بما 2 تمْمَلّون» مفاد این آیه اذن و اباحه است, تو 1 

گويي خوردن و نوشیدن کنایه است از مطلق تنعم به نعمتهاي بهشتي و 

تصرف ذز آن: هرچند ,که از مقوله خوردن و نوشیدن نباشد. 

«0 کذلك تجزي المْجسنین!»در این جمله سعادت اهل بهشت را 

مسجل مي‌سازد. (1( 

1- المیزان, ج 20, ص‌ 25۱0 . 

(280) بهشت از دیدگاه "1 و حدیبت 


و ۳ 0 - 0 ات ۳ 
«و ارلقت الجَثَء للمَنقین عَر بعیدٍ» 
«روزي که بهشت را به نزديك متقین مي‌اورند به فاصله‌اي که دور 
نباشد.» (31 / ق) 


نت یک 


اشاره 


از اين آیه شروع مي‌شود به توصیف حال متقین که در روز قیامت چه 
وصفي دارند : 

بدترانی از قین در بهشت (2061) 

در ان روز هت سرا مردم با تقوي نزديك مي‌شود., در حالي که 
در جاي دوري قرار نگیرد. يعني در پیش رویشان باشد و 
داخل‌ شدنشان در آن زحمتي نداشتکه باشد. 


مت اين بهشتي است که به اواب حفیظ وعده داده شده! 


«هذا ما وعَدُون 1۳5 آواب حفیظ ِ< 

«این است آن‌چه وعده اش را به شما و به هر توبه کاري که احکام 
او را حفظ مي‌کند داده است.» (32/ق) 

(282) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث ‏ 

«هذا» اشاره به ثوابي است که قبلا وعده‌اش را داد. اگر فرمود این 
بهشتي که وعده داده شد‌اید, براي هر كکسي است که بسیار رجوع 
کند. «آوّاب» منظورش بسیار رجوع کردن به توبه و اطاعت است. 

و کلمه حفیظ به معناي آن كسي است که در حفظ آن‌چه خدا با او 
عهعد کرده مد آ ات دارد و نمي‌گذارد عهد خدا ضایع و متروك 
شود. 


3 كکسي که در غیب از خدا مي‌ترسید و با قلب قیف: اف 


«من خشي التخمن بات وصا۶ بقا یب نی 

هر ی سا ای 
پذيرائي از متقین در بهشت (283) 

و ین 

این آیه وصف د«لِکل آوّاپ» را بیان مي‌کند و منظور از خشیت 
به غیب ترس از عذاب خدا است. در حالي که آن عذاب را به 
چشم خود ندیده‌اند. 

منظور از این که فرمود ف#حاعبغلت: تب با دی رجوع کننده بياید, این 
است که عمر خود را با رجوع به‌خدا بگذراند و در نتیجه هنگام‌مرگ با قلبي 
به‌دیدار پروردگارش رود که انابه و رجوع به خدا در اثر تکرارشدنش در 
طول عمر, ملگه ضفت: ان .فلت شدم: باشد: 


4 با سلامت داخل بهشت شوید! روز جاودانگي است! 


(284) بهشت از دیدگاه قرآن 1 


«اً وج وه ]| یتلام ذلل بو مٌ الَخْلَ ود!» 
«او را به سلامت داخّل بهشت 0 امروز روز جاودانه است!» 
(34 /ق) 


این ابه خطاب به متقین است و معنایش این است که: به متقین 
گفته مي‌ شود با سلامت داخلش شوید در حالي که از هر مکروه و 
ناملايمي ایمن باشید! 

ها اس ات وتا شم ات کب شا رها من ما سا 
مي‌دهن دا 

«ذلِك وه الحْلودٍ,» این جمله بشارتي است که متقین باشنیدن آن خرسند 


و 


5 «لهُمٌ ما یشاوّ فیها و لَدَیْنا مزید!» 


«لَهخ ما َشاون فیها و لدینا قزید.» 

پذيرائي از متقین در بهشت (285) 

«و ایشان نه تنها هر چند بخواهند در اختیار دارند بلکه چيزهايي در 
اختیارشان خواهد بود که از حیطه خواستشان بیرون است.» (35 / ق) 
يعني هر چه را در بهشست مي‌خواهند در اختیار دارند. 

اهل بهشت در حالي که در بهشتند مالك و صاحب اختیار در هر چيزي 
ی مب . خلاصه هر چه را 
بخواهند در اختیارشان قرار مي‌گیرد. بدون هیچ قيدي و استثناتي. 
پس هر چيزي که ممکن باشد اراده و مشیت انسان به آن تعلق 
بگیرد, آن‌ترا دازتن: 

«و لدینا مزید,» يعنلي نزد ما از این بیشتر هم هست ! وقتي قرار شد که 
اهل بهشت آن‌چه را که ممکن است مشیت و خواست آدمي به آن تعلق 
گیرد و آن‌چه از مقاصد و 5 

(286) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

لذائذ که علم آدمي سراغش را داشته باشد در اختیار داشته باشند, قهرا 
زیادتر از آن امري است که عظیم‌تر از آن است که علم و مشیت انسان 
ان را درك کند, چون كمالاتي است مافوق ان‌چه که دست علم بشر بدان 
مي رز نسید: ۳ 

به عبارت ساده‌تر: چيزي است که اصلا خود آن‌ها آن را نخواسته‌اند. چون 
عقلشان نمي‌رسیده که چنان چيزي را بخواهند.(1) 


متقین و شرحي از جنات و عیون و امنیت ساکنین آن 


«ان‌الَمتَفین في جات و عَیْون,» 

1- المیزان, جح 18, ص 531 . 

متقین و شرحي‌از جنات و عیون و امنیت ساکنین آن (287) 

«به‌درستي که پرهیزگاران در بوستان‌ها و 


«آن روز ببه انار گفتفه مي‌شود به سلامت و ايمني 
درآثید,» 

«و تزغنامافي ضذوره م من غل اخوانا علي شژر فتقایلین,» 
«و بیرون کشیم آن‌چه 7 سينه‌هاي ایشان باشد, از عداوت و کینه, , در 
ای ار ار اس کسوس تست سرا نرق کار 
مي‌گیرند,» 

«لایمسَهُمْ فیها تصبٌ و ما هم ملْهایمَخرجین,» 

و برایشان نیست و بیرون آفنان .هم ندارند.» (45 تا 48 / 
حجر) 

متقین مستقر در بهشت‌ها و چشمه سارهایند. به ایشان گفته مي‌شود 
بدان‌جا 

(288) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

و نت پا سلامي وصف‌ناپذیر, سلامي که نمي‌توان کنه وصفش را بیان 
نمود, درآیید درحالي که از هر شر و ضرري ایمن هستید. 

خداي سبحان بعد از آن‌ که قضاي رانده شده خود را درباره ابلیس و 
کمراهان سره اویان سوه اقل در آنن آته‌ ای رانجه شدواس را درباره 
فا ات وا تا کت ور ای ایکا ماه اند اد 
تقوي به ورع و پرهیز از محرمات خدا تفسیر شده و در کلام خداي 
تعالي هم, متقین را مکرر به بهشست بشارت داده, نتیجه مي‌گیریم 
که متقین اعم از مُخلصین اند. 

در ام ام سای افراد ام را کار تعاصانصران سم قفومان 
باقي مي‌ماند وضع افراد مستضعف که منوط به خواست خداست و 
گناهکاران و اهل كبائري که بدون توبه مي میر‌ ند که ایشان هم محتاح 
شفاعتند, , در نتیجه از افراد عموم مذکور 

متقین و شرحي‌انر 9 1 کیون و امنیت ساکنین آن تف 

غیر انشان که آیه هوود بجعت متعرض وضع ایشان است. 


عنوان متقین از عناويني انتتت کهدر قران کریم زیاد به چشم مي‌خورد که 
آنان را ضرابخا به شنت شارت می دهد وشاند فریت پیسنت ها آبانرا به 
اجتناب از محرمات وصف مي‌کند و در احاديث هم متقین به چنین 
کساني تفسیر شسده است. 

كکسي به وصف موّمن؛ محسن؛ , قأنت؛ مُخلص و صابر و مخصوصا اوصافي 
که در آن بقاء و استمرار خوابیده نامیده نمي شود مگر آن‌ که وصف مذکور 
در او استقرار و دوام داشته باشد. 

ایه شریفه شامل كساني است که ملکه تقوي و ورع و پرهیز از محرمات 
الهي در دل‌هایشان جایگزین شده باشد. تنها چنین كساني اند که سعادت و 
بهشت برایشان 

(290) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

حتمي است. 

«و ترعنا مافي ضذوره م من غل اخوانا علي سر مُتقایلین,» 
«لا یسم فیها تخت و ما هم مثها بمَرجین» (۱47 و 48 / حجر) 
خداي تعالي در اين دو آیه حال متقین را در وارد شدنشان به بهشت بیان 
مي‌فرماید. و اگر از میان تعفتهاق بهشت با آن همه زیادی تنها این چت چیز 
را شمرد به‌خاطر عنايتي بود که به اقتضاي مقام داشت. چون مقام, مقام 
بیان این جهت است که اهل بهشت به گرفتاري و بدبختي گمراهان مبتلا 
نیستند, چون آنان سعادت و سیادتشان و کرامت و حرمتشان را از دست 
نداده‌اند و چون زمینه کلام این بود, مناسب بود امنیت 

متقین و شرحي‌از جنات و عیون و امنیت ساکنین ان (291) 

اهل‌بهشت را نام ببرد. لذا فرمود: اهل بهشت از ناحیه نفسشان و 
درونشان در امنیت‌اند. چون خداوند کینه و حسد را از دل‌هایشان کنده, 
ذیکر اخدی, از انان کضد سنوی شنت یه دیکوی. تذازده بلکه همه 
برادراني هستند در برابر هم که بر تختها تکیه زده‌اند. 

و همچنین از ناحیه اسباب و عوامل بيروني نیز در امنیت آند, دیگر دچار 
نصب - خستگي - نمي‌گردند. 

و نیز از ناحیه پروردگارشان هم ايمن هستند و از بهشت هرگز اخراج 
ی ال از ری سای ات ار 
جهتي دچار شقاوت و خواري نمي‌شوند, نه از ناحیه درونشان و نه از 
بیرونشان و نه از خدایشان . (1) 

1- المیزان, ج 12, ص‌ 252. 

(292) بهشت از دیدگاه غران و حدیبت 


مثالي از بهشت موعود متقین 


«متل اجه التی وعد تون فیها آنهاژ من ماء عَیْرٍ اسن و نها ین لین 

َْیتعَیرَ مه و آنهاژ من‌خمر لَذویلشاربین وآئهاژ من عَسَل مَصفي و هم 

فیها من کل ارات و مَْف ره من زد "۹ 

«متل و صفت آن بهشتي که به مردم با تقوي وعده اش را داده‌اند این 

است که در آن نهرهايي از آب تازه ی ی وی , شيري 

ص و در بمششت: از 

هر گونه رن ۳ و 

مغفرتي رز پروردگارشان دارند. ۰( 15/محمد) 

#متل الجَتَة التي عد المَتَفُونَ,» يعني صفت بهشتي که خدا به متقین وعده 

داده که در آن داخلشان کند داراي خصوصیات زیر است: 

«فیها آنهاژ من ماء غیر اسن,» در آن نهرهائي است از آب تازه و نمانده 

يعني آبي که با زیاد ماندنش بو و طعم خود را از دست نمي‌دهد. 

«و آله از من لب لَمْ یتَقیْرُ طَعْمْةْ,» و نهرهايي از شیر که مانند شیر دنیا 
تغییر نمي‌کند. 

«و آنهاژ من حَمّر لذْةٍ للشّاربین,» يعني نهرهايي از خمر که براي نوشندگان 

ای اس 
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«و آئهاژ من عَسَل مُضَفي,» يعني نهرهائي از عسل خالص و بدون 

و ی 

«و لهَمْ فیها من کل التقرات,» در این جمله مطلب را عمومیت مي‌دهد و 

مي‌فرماید: و ایشان در بهشت از هر گونه نمرات برخوردارند. 

«و مَعْفْرَةْ من رَبهمْ,» آمرزشي که تمامي گناهان و بدیها را محو مي‌کند و 

دیگر عیش آن‌ها به هیچ كدورتي مکدر و به هیچ نقصي منقص نیست. و در 

تعبیر از خدا به کلمه «رَبهعمٌ» اشساره است به این که رحمت خدا و 

با تاش سراياي اسان را فراگرفتفه است. (1) 

1- المیزان, ج 18, ص 331 . 

مثالي از بهشت موعود متقین (295) 


متقین در بازگشتي نیکو 


«هذا] زک و ان لین لخسنَ ماب,» 

ان داسان‌ها که ار آماسن اور دبیم کات خفیلی هو از ایشانره سردم 
با نقف‌ویر سرانجامي نی ك مك دارنسد» 

«جخنات عَذّن کته اشسم الانوات:»* 

«بهشت‌هايي دائمي با درهاي گشوده و دون 
مانع,» 

«مَتَکْیَن فیهای عون فیهابفاکعه کثی_رق و راب» 
(296) بهشت از دید اه ۱ و حدیبت ۲ 

«در حالي که در بهشت تکیه داده ميوه‌هاي بسیار و نوشيدني در اختیار 
دارند,» 

«و علدَهم قاصراث الطرف انرات,» 

«پرهی زکاران‌همسراني پر ناز و کرشمه دارند,» 

«هذا ما توعدون یوم الحجساب» 

«اين همان پاداش‌هايي اف رت . که براي روز قیامت وعده داده 
شده‌اید, » 

«انّ همذا لرژفنا ما له من تفطاد,» 

«این همآن رزق مااست که فناپذیر نیست.» (49 تا 54 / 
ص( 

مات رشا‌سان ات موس ساب ان 
است. 

«جناتِ عَذّن مَعَتحه مَفتَحَة لَهْم البوات,» يعني آن بازگشتگاه خوب, عبارت است 
1 ِ 

۳ 

متقین در بازگشتي نیکو (297) ۱ 

جنت‌هاي با استقرار و دائمي. باز بودن درها به روي انان, کنایه است از 
این که متقین هیچ مانعي از تنعم به نعمتهاي موجود در آن جنات ندارند, 
چون جنات براي ان‌ها درست شده و مال انان است. ۲ 
«ملکنی فیها یعون فیها فاکهة لیخ و شراپ» يعني در حالي که در آن 
جنات نشسته باشند و مانند اشراف و عزیزان تکیه کرده باشند. و منظور 
از جمله «یدذعو عون فیها بفاکعّة کنیرة و شراب,» هم این است که بفهماند 
اهل تقوي در بهشت حعمشان روا است. به نحوي که بین آنان و 
خواسته‌هایشان واسطه‌اي تیلست منلا از ميوه‌هاي بهشتي که انواعي 
بسیار است.؛ هر بت را ضدا بزنند ود ان فیوه هیا شراب: نز دشان,حاضر 


بیاورد. 

«و عندهم قاصراث الط وف انْرابٍ.» نزد ایشان همسراني است 
که 

(298) بهشت ان دیدگاه قرآن و حدیثت 

«قاصراث الطَرژّف,» مي‌باشند و منظور از صفت «قاصراث 
الطوّف,» این است که: ان همسران به شوهران خود راضي و 
قانعند و چشم به ديگري ندارند. ممکن هم هست کنایه باشد از 
این که همسراني پر ناز و کرشمه‌اند. 

«اَّراب - اقران» يعني همسران بهشتي همتاي شوهران خويشند, نه از 
چهت‌سن‌ با آنان اخلافدارندو نه ار جهت جمال, 

ممکن هم هست مراد از «انرابٍ ‏ اقران» این باشد که مثل شوهران 
خویشند, هر قدر شوهران لور و بهائشان بیشتر شود, از ایشان هم حسن 
و جمال بیشتر قتقت کرو 

«هذا ما توعدون یوم الجساب» این جمله اشاره به مطالبي است 
که در باره بهشت و نعمت‌هایش ره کرد. و خطاب در «توعدقن - وعده 
داده شده‌اید» به متقین است. در نلیجه در آیه شریفه التفاتي از غییت به 
متقین در باز گشتي نیکو (299) 

کات اس تایه سصاحت وت وق ای شتا اه رنه 
نزديك است و به شما اشراف دارد تا نعمت‌هاي صوري شم با این 
نعمت معنت‌ویر تکمیل گردد. 

«انّ هذا لررقنا مالةه من تفاد,» کلمه «تفاد» به معناي فنا و 
1 معناي آیه این است که: و 
(300. بهشت 1 دیدگاه 1 و حدیبت 

)301( 


اصحاب یمین و جایگاه آن‌ها در بهشت 


«و آصحاتٌ ان ما اصخات ا سین #۳ 

«اما اصحاب یمین (آن‌ها که نافة. اعمالشان به دست راستشان داده 
مي‌شود,) وصفي ناگفتنضي دارند. ند 27 / واقعه) 

اک ان اه تون منود به-تعضفان عال.حال اضخ اب ضیفته وه اکر به 
خام سوه کات تن رم فاص سس ترا سوه 
که بفهماند 

)302( 

نامه اعمالشان به درست راستشان داده مي‌ شود. 

«في سذر مخْص ود,» 

«در سایه درخت‌سدري بي‌خار.»(28/واقعه) 

«سدر» نام درختي است که بارش را عرب تبقْ و فارس کنار مي‌نامد و 
مخضود هر شاخه‌اي است که تیفعش بریبده شده باشد و دیگر 
خار در آن نباشد. 

«و لح منضٌ و » 

و درخضت مسوزي که میوه‌هایش رویهم چیده شسده.» (29 / 
واقعه) 

اصحاب یمین و جایگاه آن‌ها در بهشت؟ (303) 

و معناي آیه مورد بجعت این است که: اصحاب یمین در سایه درختان 
موز هستند که میوه‌هایش روي هم چیده شده از پایین درخت 
تابالاي آن. 

«و ظل ممدود, و ماء ءٍ مسگوب,» 

و سايهاي گسترده و هميشگي و آبشاري لاینقطع. (30 و 31 
واقععه) 

«ممدود» از سایه‌ها 3 سايه‌اي است که هميشگي باشد و نور خورشید آن 
را از بین نبرد و «ماء قسشگوب,» اف است که دائم]ا در جریان 
باشد و هرگز قح نگردد. 

«و فاكچّة کنيرخ , لا فطع و لا مَمَنوعق» 

«و ميوه‌هايي بسیار که در هیچ فصلي قطع و در هیچ حالي ممنوع 
نمي‌شود.» 

(304) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

(32 و 33 / واقعه) 

يعني درختاني که میوه‌هايش فصلي نیست و مانند درختان دنا نیست که در 


زمستان بار نداشته باشد, ممنوعکه هم نیست نه از ناحیه خود 
ی ی و سا ی 
خودشان, که مثلاً دوري محل و يا وجود خارهاي شاخه که نگذارد میوه 
آن را بچینند و یا مانعي دیگر. 

9 فش مَرَفوعَة, ٍ 

«و جايگاهي بلند (و یا در جوار همسراني بلند مرتبه) قرار دارند.» (34 / 
واقعه) 

اصحاب یمین و جایگاه آن‌ها در بهشت؟ (305) 

کلمه «فرش» به معناي گستردني‌ها است و کلمه «م وق وعَة» به معناي 
عالي و بلند است. بعضي از مفسرین مراد از فرش مرفوعه را زنان 
ارجمندي دانسته‌اند که در عقل و جمال قدر و منزلتي بلند دارند و استدلال 
کرده‌اند به این که: کلمه فراش در موردوزنان نیز استعمال دارد و اتفاقا آنه 
بعدی. هم کم. می‌فرماید: قاتا انشاناهن اشاع» با این وه 
تناسب دلرد. 

«اتَُ] آشآنافن انشا قجعلناف تن ایکتاوار تا ایراستار» 

«م] آنان را به وصفي تسا طفتنتو ایجاد کردیم و همیشه بر 
قرارشان دادیم و نیز شوهر دوست و هم سن شوهران.» (35 و 
6 و 37 / واقعه) ۱ 

(306) بهشت از دیدگاه قران و حدیبت 

يعني ما آن زنان را ایجاد وتربیت کردیم, ايجادي خاص و تربيني مخصوص. 
دود این ابه. اشاره‌ای هم به این نکته هست که وضع زنان: بهشتی: از نظر 
جواني و پيري و زيبايي و زشتي اختلاف ندارد و معناي این‌که فرمود: 

«فجعَلناهنّ آبکاراء» این است که: ما زنان بهشتي را هميشه بکر قرار 

داده‌ایم, به طوري که هر بار که همراهان ایشان با آنان بيامیزند ایشان را 
بکر بيابند. 

و «عْرّوب» به معناي زني است که به شوهرش عشق مي‌ورزد و یا 
حداقل او را دوست بدارد و در براببرش ناز و کرشمه داشته باشد. 
کلمه آثراب به معناي مثل است. مي‌فرماید: مازنان بهشتي را 
امثال یکدیگر کردیم و يا از نظّر سن و سال, هم سن شوهرانشان 


کردیم. 

اصحاب یمین و چایگاه آن‌ها در بهست تِ؟۹ (307) 

«لاصحاب الیَمین,» 

«این سرنوشست مخصوص اصحاب یمین است :» (39 / 
واقعه) 


«ل من‌الا لین 5 ئ من‌الاأحرین,» 
«که همم در گذشتگان بسیارند و هم در اد کار ۳ (39 و 0 / 


وافعد) 
هستند. به خلاف سابقین مقربین که در اولین, بسیار بودند و در 
اخرین عده‌اي کمتر. (1) 
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(308) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

)309( 


0 





بهشت‌هاي اختصاصي هر يك از مقربان (سابقون) 


«اأَوْلكَ المع تون,» 

«سابقین همان مقربین درگاه خدایند,» 

«في جنات النعیم,» 

«در باغ‌هاي پرنعمت بهشست جاي دارند.» (11 و 12 / 

واقعه) 

کلمه قرب در مورد خداي تعالي به خاطر احاطه‌اي که به هر چیز دارد, 

استعمال 

)310( 

شده, خود خداي تعالي فرموده: 2 آذا سالك عبادي عني فاني قریب,» 

(186 / بقره) و یا فرموده: «و زر تخن آَفرت الَیّه منْکَمْ,» (85 / واقعه) و نیز 

فر موده: 5 تَحْنْ أَفْتَبٌ الیّه ین ثل الوّرید,» و این معنا يعنير نزديك‌تر 

۱ب 0 ۱ 0 ۱ و 7۳ 

عجیب‌ترین معنايي است که از مفهوم فرب تصور مي‌شود. 

تَقَدب به معناي آن است که كسي بخواهد به چيزي و يا کسي نزديك شود, 

بنده خدا با اعمال صالح خود مي‌خواهد به خدا نزديك گردد و این نزديکي 

عبارت است از این‌که در معرض شمول رحمت الهي واقع شود و در آن 

معرض شر اسباب و عوامل شقاوت و محرومیت را از او دور کن 

این که مي‌گوییم: خداي تعالي بنده خود را به خود نزديك مي‌کند. معنایش 

این است که: او را در منزلتي نازل مي‌کند که از خصایص وقوع در ان 

منزلت رسیدن به 

بهشت‌هاي اختصاصي هر يك از مقربان (سابقون) (311) 

سفادتهایی است که در غیر آن هفز لت : بخ آن.تمی رسد و آن شتعاختها غبارت 

است از کرام خدا| و مغفرت و رحمت اوء هم‌چنان که فرمود: «کتاتٌ 
قوم یسْهَده المَعَرّبون,» (20 و 21 / مطففین) و نیز فرموده: «و 

مزاجة مق تشنیم علنا تشرت یلع 0.» (27 و 28 مطففین) 

«مَعرّبون» بلند و طبقات اهل سعادتند, هم‌چنان که آیه شریفه « و 

السابقون ۰ , اولك المَقَرّبون,» نیز به این معنا اشاره 0 

عبودیت , و و به حد کمال ۳ هم‌چنان که فرمود: د«لن 

که آن تکوس ید عَیداللّه و لا المَلاآیکة المع بو 0,» (172 / نساء) 

و عبودیت تکمیل نمي‌شود مگ وقتي که «عبد» تابع محض باشد و اراده و 

عملش را تابع اراده مولایش کند, , هیچ چيزي نخواهد و هی عملي هب 

مگر بر وفق اراده 


(312) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

مولاچسش و این همان داخل شدی در تخت‌ولابت قذاشت: بسن اچین کسانن 
اولیاء الله نیز هستند و اولیاء الله تنها همین طایفه‌اند. 

«في جَنات‌اللّعیم» (12 / واقعه) 

يعني هر يك نفر از این مقربین در يك جنت نعیم خواهد بود, در نتیجه همه 
آنان در «جنئات‌التّعيم» هستند, در آخر سوره‌صریحا مي‌فرماید: :مقربین 
هريك در يك جنتند. « ام ]| ان ان من الحْقَ بین, فروح و رَیحان 5 
جِتتْ تعیم.» (88 و 89 / واقعه) 

«تعیم» عبارت است از ولایت و جلت نعیم عبارت است از جنت ولایت و 
ات کته فا مطلت حتد سر فل سا سامت داره که کف وان ان 
داخل شدن به ولایت خداست. 

بهشت‌هاي اختصاصي هر يك از 9 (سابقون) (313) 

«ثَه من الاَوَلین , و قلیل من الأخرین,» 

«مقربین از امت‌هاي گذ شته‌جمعیت بسياري‌بودند و از این امت جمعیت 
کمتري. ۳ (13 و 14 واقعه) 

«علي سْررٍ مَوَضُوتَة مَنکنینَ عَلها مَتقابلین,» 

«ففرسن بر تحتهای نافته‌ای قران داد در خالی کید آن‌ها تکیه گردخاته 
و در حالي که روبه‌روي هم نشسته‌اند.» (15 و16/واقعه) 

این که رو به روي هم نشستن چه معنا دارد؟ باید گفت معناي تحت اللفظي 
آن منظور نیست. بلکه کنایه از نهایت درجه انس و حسن معاشرت و 
صفاي باطن ایشانست, مي‌خواهد بفرماید: مقربین به پشت سر یکدیگر 
تلحر ی کته فیشت سا ان 

(314) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

عيب‌گويي ندارند, غیبت نمي‌کنند, بلکه هر چه دارند رو به روي هم 
مي‌گویند. 

«بَطوف عَلَْهم ولْدانْ مخلدون,» (17 / واقعه) طواف کردن پسراني 
تمکتی بن پیرامون مففین کایه است» از جسن خراری آنان و کلیه 
محلومننه فعنای ,وا اش بعنین سضر ان هستی نم انا ندمت مین کته 
که تا ابد به همان قيافه پسري و جواني باقیند و گذشت‌زمان اثري در 
آنارتضی کدارة: ۱ 

«باکواب و آباریق و کاس من مَعین,» 

«با ظرفهايي چون تنگ و ابریق و قدح شراب معین مي‌آورند.» (18 / 
واقعه) 5 

مراد از این خر ینعی رای که پیش روی: آذمی:«جربان 
داشته باشد . 


بهشت‌هاي اختصاصي هر يلك از مقربان (سابقون) (315) 


«لا یضَدَعُونَ عَلها و لا یُْرِفْون,» يعني مقربین از نوشیدن آن کاسه‌ها 
دچار صداع و خماري که دنبال خمر هست نمي‌شوند و شراب بهشت مانند 
شراب دنیا خماراور نیست و عقل انان به خاطر سكري که از نوشیدن 
شراب حاصل مي‌شود زایل نمي‌گردد. در عین این‌که مست 
مي‌شوند عقلشان را همم از دست نمي دهند. 

5 فاکعة ممّا تخیر ون و لحم طیْر مفّا بَشتهّون,» 

«و از میوه‌ها هرچه اختیار کنند و آز گوشت مرغ از هر نوع که اشتها 
کنند.» (20 و 21 / واقعه) 5 

پسران بهشتي پیرامون مقربین در امد و شدند. يکي میوه 
(316) بهشت از دیدگاه قران و حدیثت 

هر ميوه‌اي که خود او اختیار کرده باشد. ديگري مرغ بریان 
مي‌آورد هر مرغظي که خود او هوس کرهه باشد. 

در این‌جا ممکن است کسي اشکال کند که در روایات امده که اهل بهشت 
هر وقت اشتهاي ميوه‌اي کنند شاخه‌اي که حامل ان میوه است خودش به 
سوي ایشان خم مي‌شود و ایشان میوه را مي‌چیند و چون اشتهاي گوشت 
مرغي کنند خود آن مرغ در حالي که بریان شده در دست ایشان مي‌افتد و 
هر چه بخواهند از ان مي‌خورند؛ دوباره مرغ زنده شده پرواز مي کند. ولي 
اين اشکال وارد نیست. براي این که اهل بهشت هر چه بخواهنر در اختیار 
دارند, يکي از چيزهايي که انسان مي‌خواهد تنوع و تفنن در ند کی است, 
گاهي انسان مي‌خواهد خدمتگ زارانش برایش آن‌چه مي‌خواهد حاضر 
کنتد و مخخوضا دن روفتی کهه: آذني. با روستان: خوم مجلسی: فراهم 
کرده دوست 

بهشت‌هاي اختصاصي هر يك از مقربان (سابقون) (317) ,۲ 
مي‌دارد خدمتکاران از دوستانش پذيرايي کنند. هم‌چنان که گاهي 
هم هوس مي‌کند بدون وساطت خدمتکاران خودش برخیزد و از 
۳ مبوه بچیند 

«و خوژ عین. کال اللولَالْکَونِ» 

و جورالعین‌هایی دارند که از شسدت صفا جچون لولو دست 
نخورده‌اند.» (22 و 23 / واقعه) 

حورالعین نام زنان بهشت است و این حورالعین مانند لول 
مکنون است يعني لول وي که در صدف ض|ود مخزون و 
محفوظ و دست نخورده است و این تعریف نشان‌دهنده منتهاي 
صفاي حور است. 

(318) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

«جّزاء بما کائوا عفن (24 / واقعه) همه آن‌چه که با اهل بهشت 


کردنم بزای. ان جود کهاداشن,باشد در قبال ان اعمال.ضالحی. که: به 
طور مستمر انجام مي‌دادندم 

«لابشتعون فیها لغوا و لا تاتیمان» (25/واقعه) در بهشت کسن لغو و نانیم 
ار ی و ی ها زا سا سار 
که فايده‌اي بر آن منرنب نباشد و كکسي نیست که ایشان را به گناهي 
نسبت دهد چون در بهشت گناهي نیست. 

«الا قیلا سلاما سلاماا» (26 / واقعه) اهل بهشت لغو و بای نمي شنوند, 
مگر سخني که سلام است و سلام! (1) 

1- المیزان, ج 19, ص 206 . 

بهشت‌هاي اختصاصي هر يك از مقربان (سابقون) (319) 


‌ِ 
ما 92 رد 9 9 
رضی اللة عَنهَمْ و رضوا عنة 


«و الشایون الأوَلون من المُهاچرین 5 الاتصار 5 الذین 0 

رضی اه کلف و قضوا عله و اه هه جتاب نخري تکتها اهاز حالد 

فیها ابدا دك لور العظيم,» 

«و پیشروان نخستین از مهاجرین و انصار و كساني که به نيكکي 

پر هیشان. کردند خدا از انان راضي است و ایشان نیز از خدا راضي‌اند, 

خداوند برای. انشانن بهشت‌هاتی امادم. کردم که در دامشته. آن‌ها 

جوي‌ها, روان است و ۳ اببد در آن جاودانند و این خود کاميابي 

بزرگي است» (100 / توبه) 

(320) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

رضایت بنده از خداي تعالي به همین محقق مي‌شود که هر امري را که 

خدا از او خواسته کراهت نداشته باشد و هر چيزي را که او نهي کرده 
و از بنده‌اش نخواسته دوست نداشته باشد و این محقق نمي‌شود 

ی کارهاي تكويني و عالمي او راضي 

و همچنین به حکم او و آن‌چه را که تشریه | از وي خواسته تن در دهد و 

به عبارت دیگر در تکوین و تشریع تسلیم خدا شود. که همان معني 

واقعي اسلام و تسلیم شدن به خداي سبحان است. 

خداي سبحان از مهاجر و انصار و تابعین كسي را مدح کرده که ایمان به 

خدا و عمل صالح داشته‌اند و خبر مي‌دهد از این‌که از این گونه افراد 

مهاجر و انصار و تابعین راضي است و براي آنان بهشت‌هائي که در 

دامنه‌هاپش نهرها جاري است اماده 

رَضی اللهْ عَلهمْ و رَصَوا عَنة (321) 

کرده است. 

و مدلول ایه شریفه این نیست که هر کسي که مصداق مهاجر و یا انصار و 

یا تابع شد هر چند به اندازه خردلي ایمان به خدا نداشته و يك عمل صالح 

هم انجام نداده باشد به‌خاطر همین که مهاجرت کرده و يا رسول خدا را در 

مدینه در منزلش جا داده و يا از اين دو طائفه تبعیت کرده خدا از او راضي 

است! چون رضایت از اشخاص معيني نیست. از طبیعت و جنس اخیار از 

گذشتگان و آیندگان است. که در ایمان و عمل صالح پیرو گذشتگاني 

هستند که در ایمان و عمل صالح پایدار بودند و این امر امري نیست که 

زمان در آن دخالت داشته باشد, تا صحیح باشد که در مقطعي از زمان خدا 

راضي باشد و در مقطع دیگر خشم بگیرد.(1) 

1- المیزان. ج 9. ص 504 . 

(322) بهشت از دیدگاه 1 و حدیث 


ِ 3 


ِ- 


«سایقوا الیمَعُفرَة من زب کم و جلَةٍ عرضها کقرّض السماء و الاژْض عدّبت 
للذین انوا بالله و ژسلء دلل فطل الله بوبه. هن بشاء و 2 
ذوَالْمَصُل العظیم,» 

«به سوي مغفرتي از پروردگارتان و بهشتي که عرض آن چون عرض 
آنتمان. و زمین. است. بشتابيده. که برای کضاتی آماده شده که به.خدا و 
رسولان او ایمان آوردند و این فضلي است از خدا که به هر کس بخواهد 
مي دهد و خدا داراي 

مسابقه در مغفرت و بهشت الهي (323) 

فضلي عظیم است.» (21 / حدید) 

جمله «سابقوا الیمغفرة ۰ قتكليفي را مي‌رساند که زاید بر تكليفي است 
که آیه شریفه «و, سارععوا الي مَعْفِرَة من ریم و جنَة عژضها 
السمواث و الأرْض أعدّت لِلْفلْقین.» (133 / آل عمران) افاده مي‌کند. 
مشمولین آیه مورد بجعت از نظر رتبه و مقام بلندترند از مشمولین [ آل 
عمران براي این که (سبقت معنايي زاید بر معناي سرعت را افاده 
مي کند, ) و کلمه «سماء» در این آیه به معناي يك آززفه اه نیست, تا بگويي 
پس بهشت مشمولین ایه ال عمران پهناورتر از بهشت مشمولین این ایه 
اسنت, بلکه بم. معنای تمافن, آسمان‌ها است (چون الق و لام آن اسف و 
لام جنس ی پس «سماء» در این آیه با«سَموات» در 1 آیه 

(324) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

منطبق است. 

و اگر در اين آیه مففرت را جلوتر از جنت ذکر کرده به خاطر همان وجهي 
است که در جمله 5 في‌الاخرن عَذاب شدیذ و5 مَعفرةه من الله و رصوانْ,» 
(20 / حدید) خاطرنشان کردیم و گفتیم جلوتر آوردن مغفرت از رضوان 
برای: این است که زندکی جر بعشت بل زند ی .طبب: و طاهر در عالمن 
طاهر است و كسي موفق به آن مي‌ شود که قبلا آلودگی‌ها و قذارتهاي 
گناهانش پريخته شده باشد. 
«أَعِقّت یلذین امَثوا بالله و ژْسْله» مراد از ایمان به خدا و رسولان او 
مر تبه عالي از ات ۳ که همواره آنارنتن بر آن منرنب است. يعلي 
كسي که داراي چنین مرتبه‌اي از ایمان باشد, همواره اعمال صالح 
مي‌کند و از فسوق و گناه اجتناب مي‌ورزد. 

«و ال و القصل العظیم!» این جمله اشاره است به عظمت فضل او و 
اور رتست لت 35 


0" 


مغفرت و جنتي که خدا به عنوان پاداش به ایشان مي‌دهد فضل عظيمي 


«ومائی_ ون الا ماکنم تفمل_ون,» 

دا عباة له امین أولكَ هم ره 0 

دارند,» 

ِ- و هم سس غلي سر متقابلین. ۳ 


ِِ بهشت از دید گاه قران و حدیبت 


«ميوه‌هايي و ايشان گرامي‌هستند,دربهشت‌هاي پرنعمت بر 
تتهایی رویروی همم 
«بّطاف عَلَهم یک] س من معین. بیضاء لذخ للشاریسن» 


«قدحها از آب بهشتي از هر سو برایشان حاضر متسه آیف زلال و لذت 
بخش براي نوشندگان,» 

«لا فیهاع ول و لام ای رف ون» 

9 آن ضرر و فسادي است و نه‌از آن مست مي‌شوند,» 

«و عندَهَمٌ قاصراثْ الطرّفِ عین, کانهُنَ بََضْ مَکنُونْ» 

«و پیش ایشان حوریان درشت چشم پر کرشمه و نازند. گويي از 
سفيدي, سفیده تخم مرغند قبل از آن‌که دست خورده شود.» (39 و 
9 / صافات) 

ند کی اختصاصي مُخلصین در جنات نعیم (327) 

جمله «ولیْكَ َهُم رژق مَعَلومٌ,» اشاره دارد به این که در بهشت رزق ایشان 
که بندگان مخلص خدایند غیراز رزق دیگران است و هیچ شباهتي بر رزق 
دیگران ندارد, اگر چه نام رزق ایشان ۵ و دیحران یکی است و 
لیکن رزق ایشان هیچ خلطي با رزق دیگران ندارد. 

پس معناي جمله «اولك لهْمْ رژق مَعْلوم» این‌است که: ایشان رزقي 
خاص و معین و ممتاز از رزق دیگران دارند. 

پس معلوم بودن رزق ایشان. کنایه است از ممتاز بودن آن؛ هم‌چنان که در 
آیه «و مامثاللا له مقام هو (164 / صافات) نیز اشاره به 
این امتیاز ‏ شده است. 

«قواكة و هُم مُکَرَمُونَ. في جات التّعیم,» - «قواکِة» به معناي هر ميوه‌اي 
است که به اصطلاح امروز به عنوان دسر خورده مي‌شود., نه به عنوان غذا| 
و این ایه بیان همان ۱ 

(328) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

رزق معلوم مخلصین است. چيزي که هست خداي تعالي جمله «و هم 


مْکَرَمَون» را ضمیمه‌اش کرد تا بر امتیاز این رزق و این میوه از رزقهاي 
دیگران, دلالت کند و بفهماند: هر چند دیگران نیز این میوه‌ها را دارند, 
اما مخلصین این میوه‌ها را با احترامي خاص دارند. احترامي که با خلوص و 
اختصاض مخلضین به خدا.مناسب باشد و دیکران در آن شرنكت تباشند. 
مان که مات را یاهع اصاف ‏ مان ترا ات ارت کر 
به همین احترام خاص اشاره _کرده باشد. 

در تفسیر آیه «أولیْك مق الذین لْقماللَه عَلهم.» (69 / نساء) و نیز آیه 
5 انشفت رد نعمتي,» (3 / مائده) و موارددیگر گفتیم که: حقیقت این 
تست ات است ان وتان اس ات که مور وان ففالی ها 
امور بنده‌اي بوده باشد. 

زندگي اختصاصي مخلصین در جنات نعیم (329) 

«علي شزر متقابلین» کلمه «< سْرّرٍ» جمع سریر است., که به معناي 
تختي است ۳3 رویش مي‌ نشینند. 

و رو در رو بودن تخت‌هاي مخلصین معنايش این است که: انار در 
بهشت دور یکدیگرنه و با تن فان تور به روي یکدیگر نظر مي‌کنند. 
«یطاف عَلَبهم یگأس من معین,» کلمه «معین» در نوشیدنیها به 
معناي آن نوشيدني است که از پشت ظرف دیده شود, , مانند آب و شرابي 
که در ظرف بلورین باشد و مراد از کاس معین زلال بودن ۳ شراب 
است و همین جهت دنبالش فر مود: : «بیضاء». 

«ییّضاء لذخ لشار بین.» يعني شرابي صاف و زلال که صفا و زلالي‌ اش براي 
نوشندگان لذت‌بخش است. 

(330) بهشت از دیدگاه قرآن ۳ 

«لا فیها عَوّل و لا هَمْ عَنها ینرَفُونَ.» در اين آیه ضررهاي شراب را از آن 
نفقي کرده است. چجون کلمه غول به معناي ضرر رساندن و 
فاشیه رون اسعت و حاصل معای له ان اشت هدن آن شراب 
بهشتي که براي مخلصین اماده شده ضررهاي خمر دنيوي و مستي 
آن و از بین بردن عقل وجود ندارد. 

«و عندهم قاصراث الطرّف عینْ»» این آیه وصف حورياني است که 
براي مخلصین آماده شده است. 

«قاصرات الط ف» کنانه است زاین کف نکتاه کون آنبان با کرشه 
و ناز اشتت ون آن نون اس که دسال ان کته «عی 4 
را آورده که به معناي چشمي است که درشست و در عین حال 
زیبا باشد مانند چشم آهو. 2 

بعضي از مفسرین گفته‌اند: معناي «قاصراث الطرّفٍ» این است که 
حوریان فقط به 

زندگي اختصاصي مخلصین در جنات نعیم (331) 


همسران خود نگاه مي‌کنند و آن قدر ایشان را دوست مي‌دارند که نظر از 
انتشان یم دیکر "فتور نمی ودانند. ی مراد ان کلقه «عین * آن. انتت. که هم 
سياهي چشمهاي حوریان نامبرده بسیار سیاه است و هم سفيدي‌اش بسیار 
سفید. 

«کاَئْهّنَ یه مور که« 6 یه ما مر مغ ات رو کلمد 
«جکشون» به معناي پنهان شده و ذخیره شده است. بعضي از مفسرین 
گفته‌اند: منظور از تشبیه حوریان به «بیض مَکنون» این است که 
همان‌طور که تخم مرعغ مادامي که در زير پر مرغ و يا در لانه و یا در جاي 
دیگر محفو ظ مي‌باشد, هم‌چنان دست نخورده مي‌ماند و غباري بر آن 
نمي نشیند حوریان نیز این طورند. بعضي دیگر گفته‌اند؛ منظور تشبیبه 
اتان به باطن تم است. قبل از آن‌ که شکسته شود و دست 
خورده گردد.(1) 

1- المیزان, ج 17, ص 205 . 

(332) بهشت از دیدگاه 1۳ و حدیبت 

)333( 





اذن ورود نفس مطمئنه به بهشت خدا 


لا اهنا ا تسه الْمَطمت_» 

«تو اي جان سکونت يافته با یاد پروردگار!» 

«اژچعي الي بل راضية مرصّق» 

«خشنود و پسندیده به‌سوي پروردگارت بازگرد!» 

«قاالي في عبادي,» 

لته سل تسد اسان هرن دز اج[ 

)334( 

«و ااخلي جسني,» 

«و به بهشت من داخل ز شو!» (27 تا 30 / فجر) 

«تفس و #9 نفسي است که با علاقمندي و یاد پروردگارش 
سکونت یافته بدان‌چه او راضي است رضایت مي‌دهد, در نتيجه اکن غرق 
در لعمت دنيايي شود, به طفیان و گسترش فساد و علو و استعبار وادار 
نمي‌شود و اگر دچار فقر و فقدان گردد این تهي دستي و ناملایمات او را 
به کفر و ترك شکر وانمي‌دارد. بلکه هم‌چنان در عبودیت پاي برجا است 
و از صراط مستقیم منحرف نمي‌ شود نه به افراط و نه به تفریط, 
اذن ورود نفس مطمئنه به بهشت خدا| (335) 

«ارجعي الي بل راضیء مرَضیٌء!» 

«خشنود و پسندیده به‌سوي پروردگارت بازگرد!» 

ظرف این خطاب از اول تا به اخر روز قیامت است. يعني از همان 
لحظه‌اي که نفوس مطمئنه زنده مي‌شوند. تا لحظه‌اي که داخل بهشست 
هستند تا وقتي که به جنت الخلد در مي‌آیند. 

اگر نفوس مطمئنه را به وصف راضیه و مرضیه توصیف کرده, براي آن 
است که اطمینان و سکونت یافتن دل به پروردگار مستلزم آن است که از 
او راضي هم باشد و هر قضا و قدري که او برایش پیش مي‌آورد کمترین 
رن ۱[ 

(330) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

آورنده‌اي او را به نتم نمی | رخ و هیچ معصيتي دل او را منحرف نمي کند 
و وقتي بنده خدا از خدا راضي باشد. قهرا خداي تعالي هم از او راضي 
خواهد بود, چون هیچ عاملي به جز خروح بنده از زي بندگي خدا را به خشم 
نمي‌آورد و بنده خدا وقتي ملازم طریق عبودیت باشد مستوجب 
رضاي خدا| خواهد بود و به همین جهت دنبال جمله راضیه جمله 


مسرضیه را ۳ 

«قارخلي في عبادي! وَادخْلي جَنتي!» 

این آیه ۶ 0 «اجعي الي زبك.» است. مي‌فرماید: 
جون راضي و مرضي به سوي پروردگارت بر مي‌گردي پس در زمره 
بتدکاتم درآ ودر نهشتم «داحل شو و این فرمان دلالت دارد بر 

این که صاحب نفس مطمئنه در زمره بندگان خ دا است و حائز مقام 
عبودیت است. 

اذن ورود نفس مطمئنه به بهشت خدا (337) 

این که فرمود: «قارخلي في عبادي!» در حقیقت امضاي عبودیت وي 
است و جمله «و ادخْلي جنتي!» منزلگاه او را معین مي‌کند و منظور از 
این که فرمود: «داخل جنت من شو!» این بوده است که او را به تشریف 
خاصي مشرف کند و در کلام خداي تعالي هیچ‌جا غیر این‌ایه جنت را به خود 


نسبت نداده است. 


نفس مطمئنه در لحظات شنیدن نداي ارجعي! 


در روایات اسلامي, در کافي بةه لننند خود از سدبر صيرفي.: روایت ت آورده 
که گفت: به به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: فدایت شوم یابن 
رسول له آیامومن از مرگ و قبض روح خود کراهت مي‌دارد؟ فرمود :نه 
به خدا سوگند, وقتي فرشته مرگ نزدش ضی‌اید تا 
(338) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
روحش را قبض کند, موّمن به جزع در مي‌آید و ملك الموت به او مي‌گوید: 
خر و ام مای رنه ان دای کمص مک ی لاه اه اوه 
نبوت مبعوث کرده من نسبت به تو دلسوزترو مهربانتر از پدري 0 
هستم, اگر پدرت این‌جا بود بیش از من به تو مهر نمي‌ورزید. چشم 
ود را باز کن و ببین! 
آن گام فرموتت یر آن هام رل وا صای اللعغله له اهر تشه 
فاطمه 9 0 و حسین و امامان از ذریه او در برابرش ممثل مي‌شوند و 
تقو که ی و این رس لا یاه لیف له است: و آس. اش 
المومنین و این فاطمه و این حسن و این حسین و اینان امامان از دریه 
اویند که همه رفقاي تو هستند. 
فرمود: پس مومن چشم خود باز نموده حضرات را تماشا 
مي‌کند, در این هنگام ندا کننده‌اي از طرف رب العزة روح او را 
ندا مي‌کند و ی کوایت ده 

س مطمئنه در لجظات شنیدن نداي ارجعي! (339) 
«ا با ما التش اطع ای شمش که با سفن مد و اه خق 
اطمینان ی به سوي پرورد کارت و و در حالي که به ولایت 
راضي و به واب مرضي هستي, پس داخل در بندگان من شو, يعئي 
در زمره محجمد و اهل بیش در آي و داخل جنت شسو!» سس خر آن 
هنگام هیچ چيزي در نظرش محبوب‌تر از مرگ و ملحق شدن به 
منادي نیست. (1) 


مقخیانن که پیت برانشان ارات 


«و الذین فُیِلوا في سبیل الله قلن بل أَغمالَهم.» 

1- المیزان, ج 20, ص‌ 75 

(340) بهشت از دیدگاه 9( و حدیثت 

«و كساني که در راه خدا کشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را نابود 
نمي‌کند,» 

«سَهُديهم و بلح بالهَمٌ,» 

«بلکه به زودي هدایتشان نموده دل‌هایشان را اصلاح 
مي‌فرماید,» 

«و بُدجلَهْمْ الجَةَ عَرَقها هم ا» 

«و به بهشتي داخلشان مي‌سازد که برایشان تعریف کرده است ا|» )4 تا 6 
محمد) 

مي‌فرماید: به زودي خداي تعالي شهیدان راه خدا را به‌سوي منازل 
سعادت و کرامت هدایت نموده, با مففرت و عفو از ۰ 
حالشان را اصلاح مي‌کند و شایستپه دخول در بهشت مي رز 

وقتي این انه: را با اند ره لا : تسين الذین لوا في شیبل ال آمواتا تا 
آخیاء عند 

بهشتياني, که بهشت برایشان آشناست! (341) 

رَبهم بر زر فون:» (169 / آل عمران) ضمیمه کنیم, معلوم مي‌ شود مراد از 
اصلاح بال کشته‌شدگان راه خداء زنده کردن ایشان است به حياتي 
طیب که شایسته‌شان کند براي حضسور در نزد پروردگارشان, حياتي که 
با کنار رفتن پرده‌ها حاصل مي‌شود. 

«و بْوَجلهْم الجَنَة عرّقها لَهْمٌ,» اين جمله منتهي الیه هدایت ایشان است. 
يعني به زودي ایشان را داخل بهشت مي‌کند در حالي که بهشت را یا 
در دنیا و به وسیله وحي انبیاء و یا به وسیلكه بشارت در هنگام قبض روح؛ 
یا در قبر و يا در قیامت و يا در همه این مواقف به ایشان شناسانده 
باشد. (1) 

1- المیزان, ج 18, ص‌ 33 . 

(342) بهشت از دیدگاه 0 و حدیبت 


بهشتیان و آن‌چه از دنیا با خود برده‌اند! 


5 تشر لذست امَتُوا 5 وه الطالحا ت آن لم م جات تجري من 
تختها کلما ژزقوا ملها من تمرة رژفا قال وا هذا الّذي ررفنا 
من قبل و انو به مختشایه ا و ل م فیها روا مُطَفْرَة و هم فیها خالدُون,» 
«کساني که ِ آورده و کارهاي صالح کرده‌اند نویدشان ده که بهشت‌ها 
در پیش دارند که جویها در آن روانست و چون ميوه‌اي از آن روزیشان 
شود بگویند اين همانست که قبلاً روزي ما شده بود و نظیر آن به 
اتشان بذهفتد. و دز آن‌جا همستران بتاکیزه دارنتد وخود در آن 
جاودانند.» (25 / بقره) 

بهشتیان و آن‌چه از دنیا با خود برده‌اند!  )343(‏ 

قرآن کریم درباره بهشتیان, فرموده: «کلْما رزفوا ملها من مرخ رژقا قالوا 
هداالذي رُرفْنا من قبل و آوا؛ به مُتشایهاء,» يعني از ميوه‌هاي بهشت به 
هر رزقي که مي ر سند» می گهیند ۳1 همان است که قبلاً همان روزیمان 
شد و آن‌چه را که به ایشان داده مي‌ شود شبیه با توشه‌اي 
مي‌یابند, که از دنیا با خود برده‌اند. 

آدمي در چهان دیگر, جز آن‌چه خودش در این جهان براي خود تهیه 

رک اب ای متا و ار و وا ی اج 
شم ووآنستته ناه که رفن قفا اور کم زد سوفن مق کته 
مي‌ ميیربد و همان‌طور که مي ميرید, مبعوت مي شوید.. 

امل بهشست را علاوه بر بر آن‌چه از دنیا با خود و زيادتي نیز 
مي‌دهند. ِ ِ 

قرآن مي‌فرماید: «لَهْمٌ ما يَشاوّنَ فیها و لدینا مزید ‏ هر چه بخواهند در 
اختیار دارند 

(344) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

و نزد ما بیش از آن هم هست!» (1) 


- 


۳ 


وارئان بهشت: صاحبان ایمان و عمل صالح 


«والذین امبُوا و عملواالضالحات لاکلف تسا الا وشها وی آَصحاث 
الجنَّة هم فیها خالدُون» 

و كساني که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده‌اند, هی کس را جز به 
جاودانند.» ‏ . ۱ 
وا ی ور فرع ری هن تحز نماد و قالوا الحَمَذ لله 
1- المیزان, ج 1, ص 139 . 

وارثان بهشت: : صاحباین ا مان و عمل صالح (43د) , 

الزي هدینا لهذا و ما کنا لتَفْتّدي [ ولا آن هدیتا اللَة لد جاعت رل 97 
باه" نودوآا آث تلم اجه اورئمّوها بم] کت تْملون» 
«کينه‌اي که در فسته‌هایشان ود بروز, گرفيم 6 اینت در خایجاهشهان هیا 
روان است. گویند: ستایش خدايي را که ما را به این نعمت هدایت کرد که 
اگر خداوند هدایتمان نکرده بود راه نمي‌يافتيم, راستي پیامبران پروردگار 
ما به حق امده بودند و ندایشان کنند که این بهشت را به پاداش اعمالي که 
مي‌کردید میرات برده‌اید.» (42 و 43 / اعراف) 

این آیات براي تقویت دل‌هاي موّمنین و امیدوار ساختن آنان است. چون 
قبلاً ایمان را مقید به عمل صالح کرده بود و معلوم است کمتر كسي از 
مومنین موفق مي‌شود جمیع اعمال صالح را انجام داده و هیچ يك از اعمال 
صالح را ترك نکند و این خود باعث 

(346) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

نوميدي بیشتر مومنین است., لذا در جمله مورد بحث به‌خاطر رفع این 
نگراني مي‌فرماید: تکلیف هر کس به قدر وسع و استطاعت او است. پس 
هر کس اعمال صالح به قدر طاقت خود انجام دهد ولو خود را به مشقت 
هم نیندازد باز از اهل این آیه و از اصحاب بهشت جاودان خواهمد بود. 
جمله: «تجري من تختهم الانهال.» کنایه است از این که صاحبان 
ایمان و عمل صالح در آضرت در قصرهاي رفیع و عالي بسر 
مي‌برند. 

جمله: «لقَد جاءت رَسْل ر با او » اعتراف به حقیقت داشتن وعده‌هايي 
است که خداوند به 9 انبياي خود داده و این اعتراف و همچنین سایر 
اعترافاتي که در روز قیامت از طرف مصدر عظمت و كبريايي از مومن و 
کافر گرفته هي تور ِ ظهوري است براي قهاریت خداي تعالي و 
وارثان بهشت: صاحبان ایمان و عمل صالح (347) 


شکر و از ناحیه دوزخیان اقرار به تمامیت حجت تفر کای است. شاید به 
نظر سادنعي‌ها اتراف دسته ال افزی پیش با افتاده وجصدل اند 
ولیکن چنین نیست, این اعتراف يكي از حقایق عالي قران و بسیار قابل 


انتقال سهم بهشت محجروم تقند کان به صاحبان انفان وعمل صالح 


۰ 5 ُودذوا] آن تلم الحت ده اورئقوها بم] 1 اوق :4 
فا ی ای ای کی کت 
برده‌اید.» (42/اعراف) 

(348) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث ۲ 

جرا ان ات را یر ال اعال اه تس ارت ان فزار تسم 
حال آن‌ که معناي ارث تملك مال و یا هر چیز قابل انتفاعي است از 
كکسي که قبلا مالك بوده و با زوالش. ملك او به ديگري منتقل شده 
باشد؟ 

جواب این,ستوال این اسست که در آبت موره بص نز هی‌توان آنن مبناار 
ار و را ار اه ام را و ی ان 
رات کول ال مرا تست ات ول کار ارای: شرت 
معاصي, خود را از ان محروم ساختند در نتيجه بهشت به ارت موّمنین در 
آمد. پس در حقیقت مومنین با عمل صالح خود,آن را از دیگران ارت 
برده‌اند, چنانکه مي‌فرماید: «أولیّك هم الواز ون آلذین برئون الفزذونن:» 
(10 و 11 / مومنون), و از قول اهل لت مي‌فرماید: «الحمد لله‌الذي 
صدقنا وغدغ و آورتتا الرض تا من اجه حث تشا۶» (74 / زمر) (1) 
انتقال سهم‌بهشت محروم‌شدگان به صاحبان‌ایمان (349) 


وعده تدارك بهشت جاوید براي جهادگران با مال و جان 


«لکن الرَسشول 5 الذین امَتُوا مَعَهٌ جاهدوا يامُوالهمْ و ألْفُسِهم 5 
اش الحیراث 5 الاك هم المشلخ ون » ۲ 
«ولي پیغمبر و كساني که با او ایمان آوردندبا مالها و جانهاي خود جهاد 
کردند و خیرات همه خاص ایشان است و ایشان. ۹1 هم ایشانند 
رستگاران,» 
«عَ ال له جثاتِ تچري من تجْنقا لها خالدین فیها ذلِك الْقَورٌ العَظیخ,» 
«خداوند براي آنآن بهشت‌ها آماده کرده که از چشم‌انداز آن جویه | 
روان است و جاودانه در ۳۹ و این است کاميابي زر نک دا (89 و 
وه 

1- المیزان, ج 8 ص 144. 
(350) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
«اع5 اللْ» به معناي فراهم آوردن و تهیه دیدن است و اگر این‌طور تعبیر 
کرد ونفر مود «خد| وعده بهشت‌هائي به ایشان داده که ...,» براي این 
است که خاتمه امر ایشان معلوم نبود, يعني معلوم نبود که همه مومنین در 
ار مسا تا مر لاه ات موی رما 
خداوند وعده فلان و فلان داده زیرا وعده امري است حتمي و واجب الوفاء, 


آولاً 


۶ 
9 


اکن 


به‌خلاف تهیه دیدن که منافات ندارد که خداوند تهیه ببیند ولي مومنین بر آن 
اري, نه اصول قراني مي‌سازد و نه فطرت سلیم راضي مي‌شود به اين‌که 
خدام عانی تخود شست فد که کی ان فان اش امین ها لحی 
که کرده است مهر مغعفرت و جنت بر دلش بزند و آن‌گاه یکباره 
رهای ش کند تا هر چه مي‌خواهد بکند. 

وعده تدار ك بهشت جاوید براي جهادگران (351) 

و لذا مي‌بینیم خداي سبحان هر جاأ وعده‌اي داده أنَ را معلق و مشروط به 
عنواني از عناوین عمومي از قبیل ایمان و عمل صالح نموده تا وجود و 
عدمش داثر مدار وجود و عدم ان شرط باشد. 

و هیچ سابقه ندارد که در جائي از کلام خود وعده‌اي را به اشخاص 
و به‌خاطر خود آنان داده باشد نه به‌خاطر این که مصداق عنواني 
عمومي هستند. 

چون این‌طور وعده دادن و افرادي را ايمن از عذاب ساختن, با تکلیف 
سا ززگار نیست و لذا خداي تعالي همه‌جا وعده‌هاي خود رر روي صاحبان 
عنوان مي‌برد. نه روي اشخاص, مثلا مي‌فرماید: «وعد اللَه المَوّمنین و 
الَمْوْمنات جات خدا بهشت ها را به مردان و زنان با ایمان ت داده 


است. 4 2 توبه) و نیز مي‌فرماید: «مَحَمَذ ول له والذین مَعه 


آشذاء عَلّي الکثار رحماء تسم .. عَداللَهْ الذین امَنوا ‏ عَملوا الصالحات 
(352) بهشت از آدیدگاه قرآن و حدیبت 
مئَهْمْ مَعْفِرَع و آغرا عظیما.» (29/فتح) (1) 


وعده قطعي بهشت, پاداش جهادگران 
«انَّ ال اشتري من لْفُسهم و أَمُوالَهُمٌ بان هم الحدة 
في سبیل الله فیقثل ون و بفتلون وغدا له حفا في‌الوربة وا 5 
فان و من او في بعهّده من الله قاسْتبُش روا کم الذي بایِعتمْ به 
هو لور الَعظیمٌ,» 

1- المیزان, ج 9. ص 488. 
قفوم قطاعی همست باداش ماکان ( دود ۱ 
«خدا از مومنان جانها و مالهایشان را خریده به این بهاء که بهشت از آن 
ان‌ها باشد و در عوض در راه خدا کارزار کنند. بکشند و کشته شوند, این 
وعده حقي است بر او که در تورات وانجیل و قران ذکر فرموده و کیست 
که به پیمان خویش از خدا وفادارتر باشد؟ به معامله پر سود خویش 
که انجام داده‌اید شادمانباشید. که این کامیاسی بزرک است:* 
«الَتّون العابدون الحاهدوت الیشآنخون الرَاکفون السَاجدون الاأمرون 
یالعفروف و اَاهون عن‌الْمْنکرِ والحافظون لحْدودالله و بَسّر الْمْوْمنینَ.» 
«مقمنان كساني هستند که توبه‌کنندگان وِ عبادت کاران و سپاس گویان و 
سیاحت کنندگان و رکوع کنندگان و سجده‌آوران و آمران به معروف و 
نهي کنندگان از منکر و حافظان حدودالهي و بشارت‌ده 
به‌این‌چنین موّمنان!»(111 و112/توبه) 
(354) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 
خداي سبحان در این آیات به كساني که در راه خدا با جان ومال خود جهاد 
مي‌کنند وعده قطعي بهشت مي‌دهد و مي‌فرماید که این وعده را در تورات 
وانجیل هم داده. همان‌طور که در قرآن مي‌دهد. 
خداوند این وعده را در قالب تمثیل بیان نموده و آن.زا به خرید و 
فروش تشبیه کرده است., يعني خود را خریدار و مومنین را فروشنده 
و جان و مال ایشان را کالاي مورد معامله و بهشت را قیمت و بهاء و 
تورات و انجیل و قران را سند ان خوانده است و جچه نما 


یعي به‌کار رده است و در آخر مومنینن را به این معامله 
بشیارت داده و به رستگ‌اري عظيمي تهنیست گفته اسست. 
«الثَایّبونَ العابدون الحامدوّن السایخون...» این جمله مومنین را به 
نیکوترین 


ای ترا 

تا ای ی ی 

مومنینن به‌خاطر این که از غیر خ دا به سوي خ دا باز گشت کردند 
تاثبان و چون او را مي‌پرستند عابدان و چون با زبان, حمد و سپاس او 


گویند حامدان و چون با قدم‌هاي خود از این فعسشت: به: آن: معشتد 
مي‌روند سائحان و به‌خاطر رکوع و سجودشان راکمان و 
ساجدانند. 

این وضع ایشان در حال انفراد است. اما وضعشان نسبت به حال اجتماع, 
ان‌ها مانند ديدباناني هستند که اجتماع خود را به‌سوي خیر سوق 
مي‌د هند, يعني آمر به معروف و نهمي از ز منکر نموده و حدود خدائي را 
حفظ مي‌نمایند, نه در حال انفراد. نه در حال اجتماع. نه در خلوت و نه 
در ظاهر از آن دود تجاوز نمي‌کنند. 

آن‌گاه با اين‌که خداوند در آیه قبل, خودش بشارتشان داده بود اينك به 
رسولش 

(356) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

دستور مي‌دهد به این‌که ایشان را بشارت دهد و این خود تأکید را 
قو اند آن هم تاکید.بلیفی که نمی ‌توان درز برایش قایل شد. 

این صفات شریفه. صفاتي است که انقان.موفن با آن‌ها خمام بو. کال 
مي‌شود و مومن با داشتن ان‌ها مستوجب وعده قطعي خدا به بهشت و 
آن بشارت که خدا و رسول دادند مي‌گردد و بدین جهت مستوجب 
مي‌ شود که داشتن این صفات. ملازم با قیام به حق خدا باشد و قیام به 
حق خدا هم باعث مي‌شود که خداي تعالي درباره چنین مومني. حقي 
را که بر خود واجب کرده و به وعده‌هائي که به او داده وفا کند.(1) 

1- المیزان, ج 9 ص 539 . 

وعده قطعي بهشت, پاداش جهادگران (357) 


بهشت جاوید پاداش استقامت در راه خدا 


«انّ الذین قالًوا رب اللة 2۶ استقاموا قلا حَوّف عَلَیهمْ و لاهُمْ یحْرَُونَ,» 
«به راستي آنان که گفتند پروردگار ما اللّه است ۱ 
استقامست ورزیدند ننه ترسي دارند و نه اندوهگین 


مي‌شوند,» 1 
«اراتا اعحان ا ولو قیاعواء سا تیاه روم 


اهمل بهشتند که در آن جاودانه‌اند به‌خاطر آ اعمال يکي 
که مي‌کردند!» (13و14/احقاف) 

مراد از اين‌که گفتند «ری اللّه» اقرار و شهادت به انحصار ربوبیت در 
خداي سبحان 

(358) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

و يگانگي او در ان است. و مراد از استقامتشان در مقابل شهادت خود, 
این است که ازآن‌چه که شهادت به حقانیتش مي‌دهند منحرف نمي‌شوند و 
رفتاري را لوازم آن نمي‌کنند. 

«قلا حَوّف لیم و لا هم یَحْرَئونَ.» يعني در پیش روي خود هیچ خطر 
ما 
جهت خوف ندارند. و نیز هیچ مکروه قطعي و محققي ندارند و به همین 
جهت اندوهي نخواهند داشت. چون هميیشه خوف جايي پیدا مي‌شود که 
پاي احتمال خطري در بین باشد و اندوه وقتي به دل مي‌اید که خطري 
واقع شده باشد. 

« ولثك أصحاتٌٍ اجه خالدین فیها جزاء بما کائوا ام مراد از 
۳ جنت بودن, آن است که كسي ملازم بهشت باشد. و عبارت 
«خالديین فیها» نیز همین 

بهشت جاوید پاداش استقامت در راه خدا (359) 

را تأکید مي‌کند. يعني: این‌هایند كساني که گفتند رب ماالله است و 
استقامت ورزیدند و اینان ملازم با بهشتند در حالی که در آن خاوز انتد و در 
حالي که این بهشت خالد. جزاي اطاعت‌ها و کارهايي است که در دنی] 
براي تقرب به خدا انجام مي‌دادند.(1) 


نشانه بهشتیان: اطمینان و آرامش به باد خدا 


«الّ الذیپن ام مها ااطلسستت ۶ اسها التین: < لك 
ای اج هم ِ خلذون,» 

«كساني که ایمان آورده اعمال صالح انجام مي‌دهند و به منظور تقرب به 
1- المیزان, ج 19, ص‌ 29 . 

(360) بهشت از دیدگاه 1 و حدیث ۱ 

خدایشان براي او تواضع مي‌کنند. اهمل بهشتند و در ان جاودانند.» (23 / 
هود) 

منظور از اخبات مومنین به سوي خدا, اطمینان و آ راهن یافتنشان به یاد 
او و تمایل دل‌هایشان به سوي او است., به‌طوري که ایمان درون دلشان 
متزلزل نگشته. به این سو و آن سو منحرف نشوند و دچار تردید نگردند, 
همان‌طور که زمین محکم این چنین است و اشيائي را که بر گرده خود 
دارد نمي‌لغزاند. 

در اين آیه خداي تعالي ایمان و عمل صالح را مقید کرده به اخبات و این 
دلالت دارد بر بر این که منظور از این مومنین عموم ذازند کان ایمان نیلست, 
بلکه طایفه خاصي از موّمنین است و آن افراد خاصي از موّمنین هستند که 
اطمینان به خدا دارند و داراي بصيرتي از ناحیه پروردگکار خويشند. 
)1( 

1- المیزان, ج 10, ص 288 . 

نشانه بهشتیان: اطمینان و آرامش به یاد خدا (361) 


اثر ولایت خدا و داخل کردن مومني در ؛ ۳ 


«انَ ال ْوجل الذین امتوا و جَملوا الطالحات جات تجري من تحنهاالأهاژ 
و الذین گقروا یتمتم ون و یاکلون ما تاکلْ الانعامْ و التاز 2 منْوّي لهُمٌ» 
«خدا کساني را 1 ایمان آورده اعمال صالح کردند به جنت‌هايي داخل 
مي‌سازد که از زیر آن نهرها روان است و اما كساني که کافر شدند 
سرگرم عیش و نوش دنیایند و مي‌خورند آن طور که چارپایان 
مي‌خورند و در آخرت جایشان آتش است.» (12 / محمد) 

(362) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

در این آیه اثر ولایت خدا براي مومنین و نیز عدم ولایتش براي 
کفار از حیث عاقبت و اخرت بیان شده است. مي‌فرماید مسومنین 
داخل بهشست شده و کفار مفیم در آتش خواهند گشت. 

در اشاره به صفت مومنین ۰ چالذین امَنُوا ۶ ۱ الطالحات,» و در 
وصف کفار فر موده: «بتمتعون 5 یاون کما تا کل الائْعام,» و با این دو 
وصف متقابل هم فهمانده موّمنین در زندگي دنيايي خود رشد مي‌یابند و 
جون به خدا ایمان دارند و اعمال صالح مي کنند, , هر چه مي کنند درست و 
حق است, پس راه رشد را طي کرده, به وظائف انسانیت عمل 
کرده‌اند. 

پس این‌مومنین در تحت ولایت‌خدا هستند, چون راهي را پیش گرفته‌اند که 
خدایشان خواسته و به‌ سوي آن هدایتشان کرده و به همین جهت در آخرت 
داخل بهشتي مي‌ شوند 

اثر ولایت خدا| و داخل کردن موّمنین در بهشت (363) 

|۱9 

و اگر خداي تعالي داخل شدن مقمنین در بهشت را به خود نسبت 
دادم آما متزل. کردن کفار در انش را به خود تستت. نت-دادهم. برای. ان 
است که حق ولایت مذکور چنین اقتضاء مي‌کرده و خداي تعالي 
عنایت خاصي به اولیاء خود دارد.(1) 


«لا شتوي آضحات الثار و آضحاث الحَة آضحاث ال هم الفایزون,» 
«اصحاب‌دوزخ و 
اصحاب بهشت یکسان نیستند و معلوم است که بهشتیان رستگارند. » 

1- المب‌زان, ج 18, ص 350 . 

(364) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

(20 / حشر) 

اين ایه شریفه حجتي تمام بر اين معنا اقامه مي‌کند که بر هر کس واجب 
است به دسته یادآوران خدا| و مراقبین اعمال بييوندد, نه به آن‌هايي که خدا 
را فرآموش کردند. بیان این حججت آن است که این دو طائفه - يعلي 
یادآوران خدا| و فراموشکاران خدا| و سومي ندارند ۴ و سایرین بالاخره باید 
به يکي از این دو طائفه ملحق شوند و این دو طائفه بکسان نیستند تا 
پیوستن به هر يك نظیر پیوستن به ديگري باشد و آدمي از اين‌که به هر يك 
ملحق شود پروايي نداشته باشد, بلکه يكي از این دو طائفه راجح و ديگري 
مرجوح است و عقل حکم مي‌کند که انسان طرف راجح را بگیرد و آن را 
بر فزی) ترجیج دهد و آن طرف یادآوران خدا است. چون تنها ایشان 
رستگارند, نه 

جانب اهل جنت را نگه دارید! (365) 

دیگران. پس ترجیح در جانب ایشان است, در نتیجه بر هر انساني واجب 
استت هس بت آیان را اخیار و (1) 


ایمان و عمل صالح, رزق و توفیق الهي به‌سوي بهشت 


«رشولاً یلوا لیم ایات‌اللّه مَتَات خر الذین امَثوا و عملُواالصَالحاتِ 
من الظْلّمات الي اللورِ و قن یمن بالله و یل صالحا بح ة جات 
تجري من تَمْتها الألهاژ خالدین فیها بدا قو آخسن ال له رژقاء» 
رای تص مس اس را شا سا نکم به: آیانی" که ار ارس 
تا خدا 

1- المیزان, ج 19, ص‌ 9 7 : 

(366) بهشت از دیدگاه 7 و حدیثت 

آنهایی را ع ای آخرو اسال صالم کته ار‌طاست ها موی نو 
سس کف و کیک دا سا مر امد شا امه کح زو 
به بهشت‌هايي داخل‌مي‌کندکه نهرها از زیردرختانش جاري است بهشت‌هاي 
جاودانه که ایشان تا ابد دران خواهند بود و خدا چه نیکو کرده است رزق 
چنین کسان را.» (11/طلاق) ۱ 

«و من بُوْمنْ بالله و یَعْمَل صالحا بُدخْلَة جَثات تجري من تختهاالأئهاژ خالدین 
یا ار اس یازا که ها آان امه را 
انجام دهند, وه جمیل و بشارت به بهشت مي‌دهد. 

«و ٩]‏ جسَن اللة له رژفا,» در این جمله احسان خدا را در آن‌چه به 
ایشان روزي کرده ف‌ شتا یز و مراد از رزق ايماني است که به ایشان 
روزي کرده و همچنین 

ایمان, عمل‌صالح, رزق و توفيق‌الهي به‌سوي بهشت (367) ۱ 

عمل صالحي که توفیقش را , به ایشان داده و بهشتي که در آخرت به 
ایشان مي‌دهد.(1) 


تنعم بهشتیان در روز غاشیه 


«وَجْوه یِوَمَیْذ ناعمة, لسَعیها راضية,» 
«چهره‌هايي كِِِ در آن زوز خرسند و باطرآوتند, پیداست که از تلانش خود 
در دنب | راضیند.» (8 و 9 /غاشیه) 
«وَجْووْ یوَمَیْذٍ ناعمَة» مفهوم آیه کنایه است از بهجت و سروري که از 
ِ به 

1- المیزان, ج 19 , ص 546 . 
(368) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
ظاهر انسان سرایت مي‌کند و هر بیننده را از مسرت باطني باخبر 
مي‌سازد هم‌چنان که در جاي دیگر فرموده: « تمرف في وَجْوههمٌ تصْرَة 
اللعیم,» و یا از نعمت است که در این صورت ناعمه به معناي 
متنعمه خواهد بود. 

«لسَعیها راضیية,» مراد از سعي تلاش و فعالیت دنيايي با اعمال صالح 
است. مي‌فرماید: وجوهي که در آن روز ناعم است از کار خود 
راضي است. جچون کارش همه اعمال صالح است., که به بهنرین 
جزا| پاداش داده شده است. 
«في جَنة عالیة, لا تسمع فیها لاغیة,» 
«آنتان در بای با هنسنتنده: که در آن: سستخ نسخن. بهسودم 
نمي‌شنوند,» 
«فیها عَینْ عَینْ جاربة, فیها سرر سرر مر فوعة» 
«در آن ۳9 ِ است. در آن تخت‌هايي بلندمرتبه 


است,» 


تنعم پهشتیان در روز غاشیه (369) 

«و آکواث موَضَوع, و تمارق مَصَف وق و زرابم مب وتً,» 

و قدحهايي که در کنار این چشمه‌ها نهاده و بالش‌ها و پشتيهاي ردیف 
شده فرش ای کستتر رد دا (8 تا 14 / غاشیه) 

مراد از عالي بودن بهشست ارتفاع درجات و شرافت و جلالت قدر و 
گواراي عیش آن است, چون در بهشت حياتي هست که دنبالش مماتي 
تست و: لاتی استت که. آمبخته با الم.و وی تست و روز هخست: که 
مشوب با هیچ غم و اندوهمي نیست و اهل بهشت نه تنها هر چه 
دوست بدارند 7 1 هست. بلکه لذايذي هست که 
«لا تسْمع فیها لاغیبة,» يعني وجوه نامبرده و يا به عبارتي اهمل 
بهشت,؛ 


(370) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

در بهشست حتي يلك کلمه «لاغی- »8‏ بیهعوده و بي‌فایده - 
بح تست در 

«فیها عینْ جاریْ» مراد از کلمه «عَیْن» جنس چشمه است, نه این که 
بخواهد بفرماید در بهشت تنها يك چشمه هست. چون در جاي دیگر صریحا 
فرموده در بهشت چشمه‌هايي هست. مانند چشمه سلسبیل و چشمه 
شراب 8 نویه طهور و غیر ان. 

«فیها شُّژ مرفْوعة» «سْرْ» جمع سریر - تخت - است و منظور از 
مرفوع بودن تخت, مرفوع بودن مقام و منزلت كسي است که بر آن تکیه 
مي ز ند. 

«و اکواث مَوْصَوعَة» قدح‌هايي که در کنار این چشمه‌ها نهاده. 

«و تمارق مَصْفوفة» «تمارق» به معناي بالش و پشتي است, که بدان 
تکیه مي‌دهند و «مَصفوفقه» بودن «تمارق» به این معنا است که این 
پيشتي ه] را در مجللس پیشت سر هم بکذار ند همان‌طور که در مجالس 
فاخر دنا چنین مي‌کنند. 

تنعم بهشتیان, در روز غاشیه (371) 

و ررايي مبلوًه,» «ررابي» به معناي بساط فاخر است و منظگور 
از یوت 66 آن مبسوطه بودن و گسترده شسدن آن است., تا 
رویش بنشینند.(1) 


گردش در باغهاي بهشت, مجالس ذکر خدا 


در کتاب عدةالداعي مي‌گوید: روایت شده که روزي رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و آله بر پاران خود. درآمد و فرمود: در باغهاي بهشت به‌گردش 
بیردازید. پرسیدند: پا رتجول الا باغهاي بهشت چیست؟ فرمود: مجالس 
ذکر, هم صبح و هم شام به این مجالس بروید و به ذکر 

1- المیزان, ج 20, ص‌ 9 . 

(372) بهشت از دید گام ان و حدیبت 

بیردازید و هر کس دوست داشته باشد بفهمد چه منزلتي نزد خدا دارد, باید 
نظر کند ببیند خدا چه منزلتي نزد او دارد, جون خداي تعالي بنده خود 
را به آن مقدار احترام مي‌کند که بنده‌اش او را اجترام کند. 

موّثرترین اعمالتان در رفع درجاتتان و بالاخره بهترین چيزي 1 افتاب بر آن 
مي‌تابد, ذکر خداي تعالي است, چه خود او از خودش خبر داده و فرموده: 
با( 


موده. 
«قاژگژوني 70 
گردش در باغهاي بهشت. مجالس ذکر خدا (373) 
«متزا اد آوریسد تسا شمارا با تعستم تاد اورضی۰ 192۳ 7 
بقره) ‏ ر ۲ 
مرا به یاد اورید با اطاعت و عبادت تا شمارا یاد اورم با نعمت‌ها و احسان 
و راحت و رضوان. (1) 


سلام گفتن بهشتیان به هم در ورود به جنت 


«و أَدخل الذین ءَامَُوا وعَملواالصالحاتِ جَنْتِ تجري من‌تختهاالأهار خلدین 
فیها بأذّن هم تحيتهمْ فیها سلش» 

و ۳ که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده‌اند به بهشت‌هايي که 
جویها در ان روان است برده مي‌شوند در حالي که به اذن 
پروردگارشان در آن 

1 الض ان 1ص 512 

(374) بهشت از دیدگاه "۳ و حدیث 

جاودانند و درود فان به بکدی؟ نز در آن‌جا سلام است.» (23 / 
ابراهیم) 

این ایه ان مقصدي را که سعادتمندان از مقمنین بدان‌جا منتهي مي‌شوند. 
بیان مي‌کند و جمله: «تَحیَهُمٌ فیها سَلمْ,» این معنا را مي‌رساند که حال 
سعادتمندان در آن عالم و وضع برخوردشان با یکدیگر چنان 
است که با همم تحیت 0 رد و بدل مي‌کنند. (1) 


شرحي از قیامت مقمنین: استقبال ملائکه بهشر 


1- المیزان. 6 12 ص 70 

(نشنیدن حسیس جهنم و نترسیدن از فزع آکیر) 

«انّ الذین سقفتك هم ها ا لسن لك عنه] مب دون,» 
«و كساني که درباره آن‌ها از جانب ما قلم به نيکي رفته از جهنم دور 
با 

«لا یِسْمعون حسیسها 5 هم في ما اشتقعت |[ نَفسَهم خالدون,» 
«و حتي زمزمه آن را نشنوند و در آن‌چه 00۷ بخواهد 
رس 

«لا بحرَنَهَم هم الم الأأکبِرَ و تلهم الْمَلایْکة هذا بوک الذي کم ثوعذون» 
و زر ی قیامت هتسار نکند و فزرشتتگان به استقبالشان 
آیند که این روزي است که به شما وعده مي‌دادند!» (101 تا 103 / 
انبیاء) 

(376) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

«خسیس» به معناي صوتي است که احساس شود. «فرع آکتر» به معناي 
ترس بزرگ است که خداي تعالي خبر داده چنین ترسي در هنگام نفخ صور 
وقوع پیدا مي‌کند و فرموده: «و یوم یلَْعُ في‌الصور ققزع من في 
النسعه‌ات 3 من في الارْض. ۳ (87 / نمل) 

معناي این که فرمود: «تَتَلَقَيهْمٌ الْمَلایْکه» این است که ملائکه ایشان را با 
بشارت استقبال مي‌کنند وهی کویت: «هذا| 7 الذي ِ 7 توعذدون!» این 
بود آن روزي که وعده داده‌مي‌شدید! (1) 


شرحي از نعیم بهشتیان و قول طیب مومنان 


ری نعیم م بهشتیان و "۳ طیب ,«موّمنان (377) 
دنا ال الاب احوارق ماو لالح ات جات تجري من تخنها 
لها یُحَلَوّنَ فیها من آساور من ذهب و لوا و لباسْهْمٌ فیها حریژ,» 
«خدا کساني را که ایمان مره و ِِِ ۳۹ کرده‌اند به 
بهشت‌هایی مي‌برد که در آن جویها روان است, در آن‌جا دستبندها از 
طلا و مروارید زیبور کنند و لباسشان در آن‌جا دیب ] خواهد 
بود.» (23/ حچج) 
«و توا الي الط بسن ول ونوا ااسي صراظ الخی هه 
«آنان به گفتار 1 هداییت شده‌اند و به راه ستنوده راهنمايي 
گشته‌اند.» (23 و 24 / حج) 
(378) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 
1 فوق نعمت‌هاي بهشتي را مي‌شمارد که خداي تعاللي به صاحبان 
قرار داده است. ٍ ٍ 
آن‌ها را به بهشت‌هايي مي‌برد که در ان جوي‌ها روان است. در ان‌جأ 
دستبندها از طلا و مروارید زیور کنند و لباسشان در ان‌جا دیبا 
خواهد بود. ‏ ور 
«و هدوا اي الطْیّب من الْقَوّلِ و هُدوا الي صراط الْحمید,» آنان به گفتار 
نيك هدایت شده‌اند و به راه ستوده رهنمايي گشته‌اند. 
قول طیب کلامي است که در آن خبائت نباشد. و کلام خبیث به معناي 
كلامي است که يكي از اقسام باطل در آن باشد و خداي تعالي قول طیب 
موّمنین را یکجا جمع نموده و فرموده: «وَعْواهمٌ ,فیها سبحاتك اللَهْمّ و 
تحتلَهُمْ فیها سَلام و اخژ دَعواهَم آن الحشدذ له رب العالقین!» 
۳ از نعیم بهشتیان و قول ۳ مقمنان (379) 
ینس معناي این که فرمود به سوي قول طیب هداییت شندند 
این است که خداوند وسیله را براي چبین سخشي برایشان 
فراهم نمود. 
و هدایتشان به صراط حمید - حمید يکي از اسماء خداست - این است که 
از ایشان جز افعال پسندیده سر نزند, هم‌چنان‌ که جز کلام طیب از 
دهان ایشان بیرون نمي‌اید.(1) 


ساکنان بهشت عدن با لباس حریر و دستبندهاي طلا و مروارید 


«جثاث عَذّن َدخْلوتها بُحلَوّن فیها من اساور من دب و لوْلوا و لباسْهُمّ فیها 
ِِ 

1- المیزان, ج 14, ص 510 . 
(380) بهشت از دیدگاه 3 و حدیت 

«و بهشت‌هاي جاوید که وارد آن شوند و در آن‌جا با دستبندهايي از طلا و 
مروارید زیور کنند و لباسشان در آن‌جا بحریر است,» 
«و قالوا الحقذلوالدي آذقب عتاالحزن ان رَّنا لقف وز هَکُوز,» 
«و گویند ستایش خدايي را که غم و اندوه را از ما ببرد که پروردگارمان 
آمرزنده و شکور است,» 
«آلذي آحلنا دار الَمْقَامَة من قصْله لابِمَسٌّا فیها تهث و لا بِعسشٌّا فیها 
اون :0 
«همان خدايي که از کرم خويیش ما را به این سراي دائم رفن که 
در این‌چا رنج و ملالي به ما نرسد!» (33 تا 35 / فاطر) 
«دارز المقامهة» آن "۷" است که كکسي از آن بیرون نمي‌رود و از آن‌جا 
به جاي 
ساکنان بهشت ‌عدن با لباس‌حریر و دستبندهاي‌طلا (381) 
دیگر کوچ نمي‌کند. 

فان اش امن اس کف ان خدانیر که با را هل دتم سین 
این که استحقاقي داشته باشیم در خانه جاودانه داخل کرد, بهشتي که نه 
در آن مشقتي هست و نه تعبي و نه ما در آن‌جا در طلب آن‌چه 
مي‌خواهیم دچار خستگي و کندي مي ‌ شوبم؛ چون هرچه بخواهیم در آن 


اشراف اهمل بهشت به دوستان خود در جهنم 


7 1- المیزان, 0 17 ص‌ 66 . 
(382) بهشت از دیدگاه درا و ,حدیت 


«قَاَفْبل بعَصَهْم هد علي بعض یتساءلون,» 
«یس بعضي به بعضي ۳ روي آورده از یکدیگر پرسش 
مي‌کنند,» 


«قال قایل منم اي کان لي قرین.» 

«يكکي از آن مان مي‌برسد: مسن رفيقي داشتم.. ُِ« (50 و 1 / 
صافات) 

اين آیات گفتگويي را که بین اهل بهشت رخ مي‌دهد حکایت کرده و 
مي‌فرماید: بعضي از ایشان احوال بعضي دیگر را مي‌پرسند و بعضي, 
آن‌چه در دنیا بر سرش امده براي دیگران حکایت مي کند و سرانجام, رشته 
سخنشان بدین‌جا مي‌رسد که با بعضي از اهل دوزخ که در وسط آتش 
قرار دارند سخن مي گویند. 

این گویندگان اهل بهشت از ند کار مخلاص خدا هستند. يکي از اهل بهشت 

به دیگران 

اشراف اهل بهشت به دوستان خود در جهنم (393) 

ق ود «انّي کان لي قرین,» من در دنیا رفيقي داشتم که از بین 
مردم تنها او را انتخاب کرده بودم و او تنها مرا رفیق خود گرفته بود. 
«یقٌول ال لین المْضذقین, عاذا مقنا و کنا ثرابا و عظاما الا 
نیون (52 و 2 / صافات) 1 رفيقي که داشتم ۳ از در 
تعجب و استبعاد و انکار از من مي‌پرسید: راستي تو مساله بعث براي 
جزا را تصدیق داري و راستي باور داري که بعد از ان‌که خاك و 
استخوان شدیم و بدنهایمان متلاشي گشت و صورتها دگرگون شد, دوباره 
زنده مي‌شويم تا جزا داده شویم؟ راستش من که نمي‌توانم این معنا را 
تصدیق کنم, چون قابل تصدیق نیست. 

«قال فقل انس مطاه ون ؟ (54 / صافات) همان شخص سپس 
ات ور زا ستااترم ای مس سس ۱۱ ساره سرت 
اشراف دارید و اهل جهنم_ 

(384) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیثت 

را مي‌بینید و مي‌توانید آن رفیق مرا در جهنم پیدا کنید و ببینید چه 
حالي دارد؟ 

«قاطلع فراه في سواء الجحیم,» (55 / صافات) خود آن گوینده به جهنم 
مشرف مي‌شود و رفیق خود را در وسط آتش مي‌بیند. 


«قال فا اس ان کدّت لنرّدین,» (56 / صافات) به خدا سو گند مي‌خورم 
که نزديك بود تو مرا هم مثل خودت هلاك كني و بدین‌جا ساقط سازي 

که خودت سقوط کردي! 

5 ولا نعمة ربي لکیث 0 من الْْحَصَرین,» (57 / صافات) اگر توفیق 

پروردگارم دستگیرم نمي‌شد و اگر خدا هدایتم نکرده بود, من نیز مثل 

تو از ان‌هايي بودم که براي عذاب احضار شدند. 

صاحب مجمع البیان مي‌گوید: منظورشان از این پرسش محقق کردن 

مب است, نه این که 3 مساله دچار شك و تردید شده باشند و بدین 

اشراف اهل بهشت به ی خود در جهنم (395) 

دز کفتنآن» مرو هفرح نخدد. و ده خندان. هستات: هر چند که علم به 

این معنا دارند که: در بهشت جاودانه خواهند بود. به همین جهت دنبال 

آن جمله, اضافه کردند که: 

«اِنّ هذا هو لور العظیم !» 

#ز ات این کته ت ‌سم شته اه رستکارم..عطیی. ات6۱ 

(60 / صافات) 

«لمثل هذا قلیعمل العانل 0 (61 / صافات) براي مثل این رستگاري و 

ار واسی مرن تمه در تمداز 2 


دخول کت فد کین بهشتي:, رستگاري عظیم 


1- المیزان, ج 17, ص 208 . 

(386) بهشت از دیدگام قرآن ی 

«یدخِل الْمْوّهنینَ والفْوّهناتِ جَثاتِ تجري من تناها خالدین فیها و 
تکفر عَلهغ سمانهم و کان ذلِك علد ال قوزا عظیماء» 

«و نیز چنین کرد تا مردان و زنان موّمن رز به جناتي درآورد که از زیر آن 
تفر‌ها جاری اسان که اشان در آن جاودانه‌اند و گناهانشان را 
جبران کند که این در آخرت نزد خ دا رستگاري عظيمي 
است.» (5 / فتح) 

در این آیه که در سوره مبارکه فتح آمده و از آیات مربوط به جهاد 
است, خداي تعاللي مومنات وه کر کی و 
نکند بهشت و تکفیر گناهان مختص مردان است. جون آیه در سیاق 
سخشن از جهاد است و جهاد و فتح به‌ د سشت مردان انجام مي‌ شود و به 
طوري که گفته‌اند: در چنین مقامي اگر 

تغول دز زاند کی تهلشنتین: , رستگاري عظیم (387) 

کلمه مومنات را نمي‌آورد, جاي آن نوهصم مي‌بود. 

جمله «و کان ذلك عند اللّه فوّزا عظیماء,» بیان این معنا است که دخول در 
چنین حياتي سعادت حقيقي است و شكي هم در آن نیست. چون نزد خدا 
هم سعادت حقيقي است و او جز حق نمي‌گوید. ) 1( 


قوز کس باخانف سوستان با اعتال ضااح 


«انَ الذین امشوا و عملٌوا الصالحاتِ لَهُْم جَثاث تجري من تحْنها الأنهار 
دك الق ور الکبیُ,» 

1- المیزان, ج 18, ص‌ 393 . 

(388) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

«محققا كساني که ایمان آورده و اعمال شایسته مي‌کنند باغهايي در پیش 
دارند که نهرها از زیردرختانش جاري‌است و این‌خود رستگاري بزرگ 
است.»(11/بروج) 

این ان وعده جميلي است به مومنینن که مایه دلگزصی آتازن 
است.(1) 


نور مومنین و مومنات در روز قیامت و بشارت بهشت 


«یوم تري الَمُوّینین حوالْمَوّمنات یَسْعیورَهم ین اَيْدیهم و بایمانهغ یراك 

الوم جتاث تخري مر تشتهاالگهام خالدین فیها دك فو اعَر العظیض» 

1- المیزان, ج 20 ص 414 . 

نور موّمنین و موّمنات‌در روزقیامت و بشارت بهشت (389) 

«و آن در روزي است که مردان وزنان موّمن را مي‌بيني که نورشان از 

پیش رو و از دست راستشان در حرکت است. بشارت باد شما را در 

امروز به جناتي که نهرها از دامنه اش روان است و شما در آن جاودانید و 

این خود رستگاري عظیم است.» (12 / حدید) 

مي‌فرماید: در روزي که - تو اي پیامبر و يا تو اي شنونده و بیننده عاقل - 

مي‌بيني دارندگان ایمان به خدا از مرد و زن نورشان پیشاپیش جلوتر از 

آنان 9 بدان سوي که سعادت آنان آن‌جاست مي د ود. 

این ۳1 شریفه مطلق است, شامل موّمنین هر امتي مي‌ شود و اختصاصي 
به امت اسلام ندارد و اگر از تابیدن نور تعبیر به سعي و دویدن کرده براي 

ان بود که اشاره 

(390) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

کرده باشد به این که چنین کساني به سوي درجاتي از بهشت که خداوند 

پرایشان نویه دید هي ختا درف حالی که هر احظه وشن اد بگری 

ِِِِ و جهات سعادت ومقامات فرب برایشان روشن ی کردد: تا جايي 
که دیگر نورشان بع حد تمام و کمال برسد, هم‌چنان که در جايي دیگر 

فرموده: «و سیق الْذینْ اقا تم الي اجه ژمر» (73 / زمر) و نیز 

فرموده: «یوَم تخس التّقین 1 الْحُمن وفدا,» (85 / مریم) و باز 

فرموده: «یوم يْخزي اللَه الب و الذین امَنُوا مَعهة نورُهم يَسعي ین 

يدهم و بائْمانهم یَفولون ربنا آْمم آنا ورن ا!» (8 / تحریم) 

«حش راک ال جتاث تشری من تخنها اهاز خالدین قیهاء» (12 / حدید) 

این قسمت از ات حکایت بشارتي است که در روز قیامت به موّمنین و 

مقمنات مي‌دهند و دهنده آن ملائکه است., که به دستور خداي تعالي و 

تین آه می میتی بسارتان 

نور موّمنین و موّمنات‌در روزقيامت و بشارت بهشت (391) 

ان ای ات هار اه آ کات اسنین شم و 

جاودانید! 

فراد ان سنارت تدم خوشضالن. کنشده استه که تن اشه.هصان 


خاک ات0 آیی له انیت کلام عمرکوای ای است و 


اشاره با کلمه «زذلِكت» به مطالب گذشنه است که عبارت بود از پیش 
رفتن نور آنان و بشارتشان به بهشت ممکن هم هست جمله مورد بحث 
را تتمه کلام ملائکه گرفته و اشاره مذکور را به همان جنات و خلود در 
ان‌ها دانست.(1) 


نان لک و قارب مق نا آزیتقامت 


1- المیزان, ج 19, ص 272 . 
(392) بهشت از دیدگاه قرآن ۳ ۲ 
«ِنَ الذین قالوا شا اللة نم استفاموا تترّل عَلبهم الْملایِکَه ال 
تخاف وا و لا تخزئوا 5 ابش وا اب الحته اي کم ۰ 
«اما 0 که گفتند پروردگار ما الله است و بر گفته خود پافشاري و 
استواري. هم کردتد ملانکه بر انان. تازل کشته و مي‌کویند نترنسید. و غم 
مخورید و به بهشت بشارت و خوشوقتي داشته باشید بهشتي که در دنیا 
همواره وعده‌اش را به شما مي‌دادند.» (30 / فصلت) 
اين آیه شریفه از آينده‌اي که در انتظار مژمنین است و ملائکه با آن به 
استقبال ایشان مي‌آیند. خبر مي‌دهد. و آن تقویت دل‌ها و دلگرمي آنان و 
سا رنه ات اس 
تال ماه مایت هقی بسانت 95 
پس ملائکه ایشان را از ترس و اندوه ايمني مي‌دهند. و ترس هميیشه از 
مکروهي است که احتمال پیش امدن دارد و در مورد مقمنین يا عذابي 
اننت. که. از ان مي‌تزرنتند وبا مخر ومیت: از بهشت است که یار از ان نیم 
دارند. و حزن و اندوه عم همواره از مکروهي است که واقع شده و شري 
که یدید اشده: مانند گناهاني که از موّمنین سر زده و از آناوتشن عمنده 
مي‌ شوند و یا خيراتي که باز به خاطر سهل انگاري از آن‌ها فقوت شده و از 
فوت آن اندوهگین مي‌گردند و ملائکه ایشان را دلداري مي‌دهند به اين که 
ایشان از چنان خوف و چنین اندوهي در امانند. چون گناهانشان 
آمرزیده شده و عذاب از ایشان برداشته شده است. 
آن‌گاه بشارنشان مي‌دهند به بهشتي که وعده داده شده‌اند, 
ی وم 
«آبُشوا بالْعَتَة الَني کم تَوعَدُون!» 
(394) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

و این که کتنوه هه توعدون,» دلالت دارد بر این که نازل شدن ملائکه 
بر موّمنین به این بشارت؛ بعد از ند کی دنیا است. چون معناي 
عبارتشان این است که: مژده باد شما را , نته: ان بقتنی: که صصو ار 
وعده‌اش را به شم] مي‌دادند 1(۰) 
(یادآور مي‌شود تفصیل ند مطللب خلاصه شسده در این 
فصل در فصل‌هاي دیگر آمده است.) 
ات اور 17 591 
استضال ملانکم شارت به نو با اتتاست 595 


فصل ششم:زندگي خانوادگي, خوراك و پوشاك بهشتیان 


جمع شدن افراد خانواده‌هاي صالح در بهشت 


«جثث عذن یوخْلوتها و من صَلح من ءابائهم و آواجهم و 


لته غ!» 

س_ حَنت عَذن ۳ و مَن صَلح من ءابائهم 5 َرّواجهمٌ 5 ذُرْیْتهم والَمَلیَکَه 
۳۹ نَ 91 کل باب,» 

)396( 


«آپا كکسي که مي‌داند آن‌چه از تروزد کارت به تو نازل شده حق است. با 
آن که کور است یکسانند؟! فقط صاحبان خرد متذکر مي‌شوند. آن‌ها که به 
بتمان. دا وقا من کنند ۵ بیمان شکتی تس کنتد و کهانی که ار عم رااشا 
به پیوستن آن فرمان داده پیوسته مي‌دارند و از خداي خویش مي‌ترسند و 
از بدي حساب بیم دارند و كساني که به طلب رضاي پروردگارشان صبوري 
کرده, نماز به پا داشته و از ان‌چه روزیشان داده‌ایم پنهان و اشکارا انفاق 
کرده‌اند و بدي را با نيکي رفع مي‌کنند, ثوا نت آن.فتر | خاض اسان آنشت 
بهشت‌هاي جاوداني که خودشان هر از پدران و همسران و 
فرزندانشان شایسته بوده داخل آن شوند و فرشتگان از هر دري بر 
آن‌ ها وارد مي‌شسوند,» 
جمع‌شدن افراد خانواده‌هاي صالح در بهشت (397) 
«یتاه 2۶۴ بما صَبرَنْمْ قیعم عقبي‌الذار!» 
«درود بر شم | 9 آن صبري که ۱ چه نيك است عاقبت آن 
سراي! (23 و 24 / رعد) 
حق دل‌هاي طائفه‌اي که دعوت پروردگار خود را پذیرفتند جاي‌گیر 
گشته و دل‌هایشان الباب و دل‌هاي حقيقي ق کر ور که آثار و برکات يك 
دلعافعی را رده ان انار بارشتت از کت گر‌وسانی. 
و ای با و 
ات اه ضا انا مها ماه ایا مر اوه و ۱ 
تادار کت ها 
(398) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 
عمدم. | که خذاه ند ببه رسای ار آشان و از همه کین گرفته تقض 
تقو که ه کر زر ادام ند هاتین که خداوند اسان را با آن‌ها ارعاظ داده 
استوارند, يعني همواره صله رحم مي‌کنند و از در خشیت و ترس از خداوند 
خويشاوندي را که از لوازم خلقت ۳ ِِ محترم مي‌شمارند. 
اطاعت و معصیت صبر نموده و خویشتن ۳ ق ک و شا 0( 
جزع نماز مي‌گزارند و متوجه درگاه پروردگار خود مي‌شوند و به‌جاي 


معصیت به‌وسیله انفاق وضع جامعه خود را اصلاح مي‌نمایند و به‌جاي ترك 
طاعت و سرپيچي سیئات خود را با حسنات خود محو مي‌کنند. 

بنابراین. چنین كساني داراي سرانجامي نيك و محمود که همان بهشت 
برین است 

جمع‌شدن افراد خانواده‌هاي صالح در بهشت (399) 

مي‌باشند و در ان‌بهشت مثوبات اعمال‌نیکشان منعکس مي‌شود و با 
صالحان - از قبیل پدران و همسران و دودمان خود - محشور و مصاحب 
مي‌گردند, چنانکه در دنیا هم با ارحام‌خود مصاحبت مي‌کردند. 

فرشتگان هم از هر دري بر ایشان در مي‌آیند و سلام مي‌کنند, چون 
در دنیا اطاعات و عبادات مختلف بجا اورند, اين‌ها اثار حق است که در 
آن سرا بدین صورته | منعکس مي‌شود. 

«جثّث عَذن یدح وتها و من صلح من ءابائهم و آژواجهم و در مٌ!» 
«جنْثك عَذّن» به معناي بهشت‌هائي است که نوعي آز استقرار و خلود و 
سلامتي و آيمني از هر جهت را دارد. 

(400) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

کلمه «جٍنْث عغَذُن» عطف بیان و یا بدل است از کلمه «عْفبي الذار» و در 
نتیجه معنایش ارم مي‌ شود که: «عْفبَي الدار» عبارتست‌از بهشت عدن و 
خلود. و بنابراین ۵ پس از زندگي دنیا بر حسب آن ناموسي که خداوند آن 
زندگي را ما ۱ 
ات که اس سا و اخرش اسایش و نعمت و سلامتي است. و یا 
به.عبارتی. اولشن دتیا و اخرش آخرت است و این همان حقيقتي است که 
چداوند از زبانٍ اهل بهشت حکایتش پموده 9 فرموده: 5 قالوا الحقد ۹ 
الذي ضَد قنا وعده و5 او تا الاض ۳۳1 من 2۹1 حَبِتْ تشاء!» (74 ب/ مب 
آیه مورد بحت به بياني که خواندید در قبال آیه: ان ما 1 مَر اللَه نهآ 
یُوضَل,» (21 / رعد) قرار گرفته و عاقبت این حق 7 رحم را که 
اولوالالباب بدان عمل نمودند 

جمع شدن افراد خانواده‌هاي صالح در بهشت (401) 

بیان مي‌کند و ایشان را نوید مي‌دهد به این که به زودي به صلحاي ارحام 
و دودمانشان ‏ از قبیل پدران و مادران و ذریه‌ها و برادران و خواهران و 
غير ایشان - مي‌پيوندند. 

جمله: «ءابائهم و ارواجهم در بتقم نا این که اشم:هاذر ان نو ان تست وم 
ذلك همه نامبردگان بالا را شامل‌است. چون‌مادران همسران پدرانندکه 
کلمه ازواج شامل ایشان است و برادران و خواهران و عموها و دائي‌ها و 
اولاد انان هم جزو ذریيه‌هاي پدرانند. که کلمه «ءابائَهمٌ» شامل اآنان 
مي‌شود. و در آیه شریفه اختصا ر لطيفي بکار رفته است. 

«و الْمَللک4 یوخ عفر کل مات سای عایید .سا ضبرَنَمْ فنعم 


ت 2 


غقبي الذار!» ی . 
۱ ِِ از دیدگاه قران و حدیت 

0 بر 9 مدق دارند. 8 هر موقعي که 0 ۲ 
مي‌گردند ایشان خويشتن‌داري نموده. خدا را اطاعت مي‌کنند و خود 
را از گناه دور مي‌دارند 9 ی را تحمل مي‌نمایند و این 
جر[ عار-( "1۳ صَبرَنم ِِ غقبي الذار,» حکایت کلام 
ملائکه است که اولواالالباب وت و سلامتي جاوذاني و سرانجام نيك 
نوید مي‌دهند, رآتعامی که هر کو و تور ی و مذمت نگردد. (1) 
الم حانج 11ص 467 

جمع‌شدن افراد خانواده‌هاي صالح در بهشت (403) 


«والذین اقلوز وانبقتهم ذرئَهْمْ بایمان آلْحقنا بهم ربتعم و ما الثناهَمٌ 
ان 
شدند, ما نیز ذریه‌شان را به ایشان ملحق نموده, چيزي از پاداش 
نان تن تض هر براي این که هر کس در گرو عملي عملی است که 
کرده.» (21 / طور) 

(404) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

از ظاهر آیه شریفه بز ی ای که در مقام منت نهادن است., خداي سبحان 
بر مومنین منت مي‌گذارد که به زودي ذریه ایشان را - البته آن‌هايي را که 
در ایمان از پدران خود پيروي کردند - به خود آنان ملحق مي‌کند و بدین 
وسیله چشم پدران را روشن مي‌سازد و همین معنا خود قرينه‌اي است بر 
اين که تنوین در کلمه «بایمان» براي این است که بر نوعي غیر مشخص از 
ایمان دلالت کند, نه برآي تعظیم ایمان و در نتیجه معناي آیه این مي‌شود 
که: ما از میان ذريه‌هاي مومنین؛ زد آن‌هانی را که:دو یمان به خدا به نوعي از 
پدران پيروي کنند به پدرانشان ملحق مي‌کنيم. هر چند که‌ایمانشان به 
درجه ایمان پدرانشان نرسد. 

چجون از تن ان ذريه‌اي را به پبدران مومسن ملحق کند که 
ایمانشان يا مساوي و یا کاملتر از ایمان پدران باشد. دیگر منت 
نهادن معنا ندارد. 

ملحق شدن فرزندان بهشتیان به پدران خود (405) ۱ ۲ 

از سوي دیگر, از این که اتباع در ایمان را مطلق و بي قید اورد, ناگزیر باید 
بگوییم منظور از این اتباع, اتباع فرزندان بالغ است, چون خردسالاني 
که هنوز به حد تکلیف نرسیده‌اند, ایمانشان هنوز ایمان صحیح نشده, پس 
قهرا مراد از ذریه, فرزندان کبیرند که مکلف به ایمان هستند. 

بنابراین: آیه شربفه, شامل ضفغار از افلاد که قبل, از بلوغ از دنیا في‌روند 
نمي‌ شود. و این منافات ندارد با اين که اولاد صغار موّمنین هم شرعا 
محکوم به 1 باشند, هجو این که بگوییم: نکره ادن ایمان عمومیت را 
مي‌رساند و معنا چنین مي‌شود: ذریه ایشان در ایمان, که از پدران خود 
پيروي کرده‌اند. حال چه این‌که آن ایمان, ایمان واقعي باشد, یا ایمان به 
حلسب حکم شرع 

مطلت دیگر ابر وقتی فرمود؛ ما آینان را به آنان ملخق مي‌کنیم. جای 
اين توهم ۲ ۳ 

(406) بهشت از دیدگاه قران و حدیثت 


بود که نکند خدا مي‌خواهد از پاداش پدران کم نموده به فرزندان بدهد, 
لذا با جمله «و ما نا هم من عَمَلهم من شَیٍعٍ» (21 / طور) خواست 
این توهم را دفع کند و 1 کم کردن از پاداش پدران با 
امتنان منافات دارد و معلوم است که آن‌چه با امتنان منافات دارد 
این است که از واب پبدران کم کند نه از تواب فرزندان. 

پس حاصل کلام این شد که: خداي تعالي بر موّمنین منت مي‌گذارد که به 
زودي اولادشان را که به نوعي از ایمان, پدران خود را پيروي 
کرده‌اند به پدران ملحق مي‌کند, هرچند که ایمان فرزندان به درجه 
ایمان پدران نرسیده باشد. 

و این کار را بدان جهت مي‌کندکه پدران خشنود گشته چشمشان روشن 
شود و در عین حال از پاداش پدران چيزي کم نمي‌کند و از ثواب 
پدران چيزي به 

ملحق شدن فرزندان بهشتیان به پدران خود (407) 

فرزندان نمي‌دهد. که مزاحم حق پدران نباشد و خدا خودش بهتر 
مي‌داند که چه جچور بدهد. (1) 


«یاعب اد لا وف 6 ها ات وم ولا تسم تض زاسون :6 
«اي بندگان من نه هیچ ترسي امروز بر شم هست و نه اندوهنا ك 
ِِ شد, » 
۴ 1- المیزان, 0 19 ص‌ 15 
(408) بهشت از دیدگاه ِ- و حدیثت 
«آلذین امَتوا ِِ و کائوا مُسلمین,» 
«كساني که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم اراده ما 
ششدنیدیگر ۲ 
«أَوَحْلَوا الحَة | ام و از واخکم تسیر ون 
«داخل بهشست شوید هم خودتان و هم همسرانتان و به سرور 
پردازید!» (68 تا 70 / زخرف) 


1 ايمني از هر خوف و اندوه در قیامت 


این آیه شریفه خطابي است که خداي تعالي در قیامت به متقین دارد و در 
این خطاب ایشان را از هر ناملايمي احتمالي يا قطعي ايمني مي‌دهد, چون 
فرموده نه خوف دارید و 
با همسرانتان با هم داخل بهشت شوید! (409) 

نه اندوه و مورد خوف ناملایم احتمالي است و مورد اندوه ناملایم قطعي و 
و خوف و اندوه نداشته باشند, قطعی] این دو قسم ناملایم را 
هم نخواهند داشت. ۱ ۱ 
«الذین انوا بایاتنا و کائوا مسْلمین» منظور از ایات خدا همه ان 
چه کتاب و چه معجزه و چه چيزهاي دیگر. و منظور از اسلام, تسلیم بودن 
به اراده و اوامر داي عزوجل است. 





۹۹ ورود به بهشت و شادماني همراه ی 





اشاره 


«اولوا اه ام آتواخکم من » اضر آين‌که آمر می‌فقرماندجه 
داخل شدن 

(410) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

در بهشت. این است که مراد از ازواج همان همسران مومن در دنیا باشد, 
نه حورالعین, چون حورالعین در بهشت هستند و خارج آن نیستند تا با این 
فرمان داخل بهشت شوند. ۱ 

و کلمه «تَحَبَروّنَ» به معناي سروري است که آثارش در وجهه انسان 
نمودار باشد. و معناي جمله این است که: داخل بهشت شوید شما و 
همسران موّمنتان در حالي که خوشحال باشید, آن چنان که اار 
خوشحالي در وجهه شما نمودار باشد و يا ان چنان که بهترین 
قيافه را دارا باشید. 


3 طرز تجلیل از مومنان در بهشت 


«بطا ف ف عَلَیهم بصحاف من ذهب و آگواب,» (71 / زخرف) آفزدن دو کلمه 
با همسرانتان با هم داخل بهشت شوید! (411) 

«صحاف» (کاسه) و «اکواب» (کوزه) اشاره است به این که اهل 
بهشست هم داراي طعامند و هم داراي شراب. در «صحاف» طعام 
مي‌خورند و از کوب‌ها آ مي‌نوشند. 

اگر در آیه قبلي, موّمنین مخاطب و حاضر فرض شده بودند و به ایشان 
مي‌فرمود داخل بهشت شوید ٍ در این آیه غایب فرض شد‌اند, 
مي‌فرماید براي آنان دائما قدح تفش اور نا و جام مي بر ند این التفات به 
منظور تجلیل و احترام از ایشان است. مي‌خواهد بفهماند آن‌قدر از 
مقمنین تجلیل به عمل فف آیند که باید آن را براي دیگران تعریف کرد و 
روي از خود مومنین برگردانیده, 9 کفار گفت مومنین چنین مقاماتي 
دارند تا بیشتر غبطه بخورند و صدق ان‌چه وعده داده شده بودند بهتر 
روشسن گردد. 


4 آن‌چه دل‌ها هوس کند و آن‌چه چشمها لذت برند! 


(412) بهشت از دیدگاه قرآن و حور 
«و قنه ما تشتهی ه الائْفُسنَ و تلا 1 (71 / زخرف) ظاهرا مراد از 
«ما تن تیه آلا یمن #6 آن‌چه دل‌هاأ هوس مي‌کند, چيزهايي است که 
شهوت ی بدان تعلق دارد, از قبیل چشیدنیها, بوئيدني‌ها, شنيدني‌ها و 
لمس کردني‌ها و خلاصه چيزهايي که انسان و حیوان در لذت بردن از 
ان‌ها مشتر کند. ۱ 
و مراد از تلذذ چشمها جمال و زینت است و قهرا منظور از ان, چيزهايي 
است که تقریبا اختصاص به انسانها دارد. مانند مناظر بهجت اور و 
رخساره‌هاي زیبا و لباس‌هاي فاخر. و به همین جهت تعبیر را تغییر داد, از 
آن‌چه که ارتباط به نفس دارد و مورد علاقه ان است تعبیر به شهوت و 
اشتهاء کرد و از آن‌چه ارتباط با چشم دارد تعبیر به لذت فرمود. 
با همسرانتان با هم داخل بهشت شوید! (413) 
و لذائذ نفساني هم در نزد ما انسانها منحصر در این دو قسم است. ممکن 
هم هست لذاتذ روحي و عقلي را هم در لذاتذ چشمها گنجاند, چون التذاذ 
ِ خود ریت و تماشاي قلب است. 
مجمع البیان مي‌گوید: خداي سبحان در جمله «ما تشتهیه الاْفُس و تلد 
۹ دا تمامي نعمت‌هاي بهشتي را در عبارتي کوتاه اورده که اگر تمامي 
خلائق جمع شوند و بخواهند انواع نعمت‌هاي بهشتي را توصیف کنند., 
نمي‌توانند وص هي پید | کنند, که در این عبارت کوتاه نباشد و دو صفت 
«ما تن تستويه. الاتخسن 5 تک الاعَینْ, » شاملش نباشد! 


5 ارثیه بهشت جاوید, پاداش اعمال شما 


(414) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

«و ثم فیه ا خالدون,» (71 / زخرف) این جمله هم خبر است و هم وعده 
و هم بشارت به این که شما مومنان الي الابد در اين نعمت خواهید بود و 
معلوم است که علم , به این بشارت؛ لذتي روحي نف اون کم نا هس 
ی قابل با سایر لذتها نیست و با هیچ مقداري تقدیر 
نمي‌ شو 

و 8 اجه الّتي آفزتمو‌ها بما کم تفمَلون.» (72 / زخرف) بعضي 
از مفسرین گفته‌اند: معناي «آورتئم‌وها» این است که جنت به پاداش 
اعمالتان به شما داده شده است. بعضي دیگر گفته‌اند: معنایش این است 
که 1 را از کفار به ارت برده‌اید, جون اگر کفار همم ایمان آورده و 
سل صالح می کردنتده داخل. ان می‌ شدند. 


6- ميوه‌هاي تمام نشدني بهشتي 


با همسرانتان با هم داخل بمتت شویده ۱ (415) 

«لَکَمّ فیها فاعم كثيرَة لها تاکلون» (73 / زخرف) در این 
اتمه سوه زا ام مر سای کف ور انم ی ان 
اشساره فر مودو بود اضافه فرمود تا همه نعمت‌ها را شمرده باشد. 
عبارت «منها ها تأعْلونَ» خالي از این اشاره بیست که نعمتهاي بهشتي تمام 
خوردني نیست. هرقدر هم‌بخورید قسمتي از ان‌را خورده‌اید. 


قرین بودن با حوریان بهشتي نه ازدواج و زناشوئي! 


«مَنْکِئینَ علي سر مصفوقة و رَوَجْناهم یحور عین, 

«بهشتیان در حالي مي‌خورند و مي‌نوشند که بر كرسي‌هاي بهم پیوسته 
تکیه داده‌اند 
(416) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
و ما ایشان را با حورالعین تزویج کرده‌ایم.» (20 / طور) 

ایشان بر پشتي‌ها و بالش‌ها تکیه دارند, در حالي که بر روي 
مبلهعاي ردیف صم, قرار گرفته باشند. و ما ایشان را با 
حورالعین تزویج کرده‌ايم. 
منظگور از تزویج قرین شدن دو نفر با همند. و معناي جمله این است 
که: ما ایشان را قرین حورالعین کردیم, نه این که میان آنان عقد زناشويي 
برقرار ساختیم.(1) 





قنور از وگن و فیس 


1 محل زندگي و نعمت‌هاي اهل بهشت 


ی ارگ و عیش گواراي بهشتیان (7 421 


«ان المتّفین في جَنات و نقیم,» 
«به درستکي مردم با لها دز بهشت‌ه] و در نعیمند.» (17 / 
طور) 


«جتّت» به معناي بستاني است که درختان, آن را پوشانده باشد و «تعیم» 
به معناي نعمت بسیار است. مي‌فرماید: مردم با تقوا و آن‌ها که در زندگي 
از خدا پروا دارند در روز قیامت در چنین مکاني سکونت مي‌کنند و 
تعستی فراهان بز آنتان احاظه دار 


(418) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

«فاکهین یما انعم رهم و وَقَهَم رهم َذات الجحیم, « 

«در حالي که با یکدیگر در باره آن‌چه پروردگارشان به آنان داده گفتگو 
مي‌کنند و لذت مي‌برند و پروردگارشان از عذاب دوزج محفوظشان 
داشت.» (18 / طور) 

«فاکهین» به معناي مطلق میوه است. همچنین گفته مي‌شود: ۰ میوه را به 
یکدیگر دادند و هم اين که آن را تناول کردند و در آیه شریفه به هر دومعنا 
تفسیر شده است. بعضي گفته‌اند: اهل بهشت با یکدیگر در باره 
تقمبت‌هایی کمحدای ععالی به اسان دادما هم کفتگو هی کنتدر ه بعصی 
دیگر معنا کرده‌اند به این که: : میوه و فاكهه‌هايي را که خدا به ایشان داده 
مي‌گيرند. بعضي هم اه اند از آن ,احسان‌ها که تفر کارسان به ایشان 
ضق‌کند لذت:می‌بزند. و اکر کامه «ریهُم» را در جمله‌اي کوتاه دوباره آورد, 
براي این است که بفهماند پروردگارشان به ایشان عنايتي دارد. 

شرحي از زندگي و عیش گواراي بهشتیان (419) 


3 خوردن و نوشیدن گواراي اهل بهشت 


«کلَوا واسشربوا هنیئا بما تفْمَلّون,» 

«بخورید و بنوشید, گوارایتان باد به خاطر اعمالي که مي‌کردید.» (19 / 
طور) 

يعظي ده ایشان مي‌ شود بخورید و بنوشید, گوارایتان 
باد یه خاطر آن اعمال خيري که مي‌کردید. 


4 تکیه دادن در کنار هم و قرین شدن با حوریان بهشتي 


(420) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

«منکِنین علي سر مَصْفوفة و رَوَجْناهم بخور عبن.» 

«ننشتیان. کر حالی می‌خور ند و می‌توشتند که بر کرزسی‌های هم پبویته 
تکیه داده‌اند و ما ایشان را با حورالعین نبنزویج کرده‌ایم. ۳ (20 
طور) 


5 جمع شدن فرزندان بهشتیان با پدر 


«والذین امتّوا وابعهم ذربته ده 1 لَحَقّنا بهم دتم و ما اشناهم 
من عم ۱ ۳۳ 

«و کات که آیمان آوردشید ۳ هم با ایمان خود ملحق بهایشان 
شدند, 

شرحي ای و عیش گواراي بهشتیان (421) 

ما نیز ذریه شان را به ایشان ملحق نموده, چيزي از پاداش آنان کم 
نمي‌کنیم,؛ براي یی که هر کس در گرو عملي است که کرده. کِ< (21 / 
طور) 


(به تفصیل صفحه 327 مراجعه شود.) 


6 میوه و گوشت بهشتي در اختیار متقین 


«و مد هم بفاكقة و لخم مقایشتهون,» 
سبسبسب۱71۳ 
اختیارشان قرار مي د هیم. ۳ (22 / طور) 

(422) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

این آیه پاره‌اي از لذات و نعمت‌هاي اهل بیش 2 سور اختال در 
آنه. قبلق تام آن‌ها زا شسود و فرخوده «کلوا 5 بوا هنیت]ا. ,۰ به‌طور 
تفصیل بیان مي‌کند. 

کلمه امداد به معناي آوردن چيزي است به طور دائم و پشت سر هم 
ومعناي آیه این است که: مااهل بهشت را به میوه و هر گوشتي که میل 
داشته باشند روزي مي‌دهيم. يك روزي پشت سر هم و ساعت به 


ساعت و لاینقطع. 


7 شراب بهشتي. بدون لغو و گناه 


«یتنازغون فیها کأسا لا لو فیها و لا تأئی.» 

«قدح شراب در بینشان دست به دست هی 3 شرابي که نه مانند 
رات 

شرحي از زندگي و عیش گواراي بهشتیان (423) 

لغوي در آن اسپت و نه گناه.» (24 / طور) 

«تنازژع» در «کأس» به معن‌اي به یکدیگر تعارف نمودن و اجتماع 
کردن بو تناول آن است و «کأس» به معناي قدح است., که البته وقتي به 
قدح «کاس» گفته مي‌ شود که در آن‌شراب باشد. 

مراد از «لعْو, ۳ سخن لغوي است که از شراب‌خواران دنا سر مي زند. و 
«تَأئيم» به معناي آ است که شخصي را گناهکار کني: که این ای اناد 
شرابهاي دنیا است که شرابخوار را گناهکار هي‌کند. 

و همین که فرموده در آن قدح‌ها «لَفُو و انیم تیسست: فرینه. ات بو 
این که منظور از «کأآس» که بر سر آن تنازع مي‌کنند قدح شراب است, اما 
شرابي که آنار ز شت. شراب دنا 

(424) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

را ندارد. 


8 غلامان بهشتي, مانند لول مکنون 


«و یطوق عم غلمان لَهم الم لول مکْونْ.» 
و غلامان بهشتي که در حسن و صف] چون ولو دست نخورده‌اند 
سزآمون: یشان و در خومترارنشان اد و ند دارتق» (24 / 
طور) 
مراد از طواف کردن «غلمان» در پیرامون بهشتیان آمد و شد آنان براي 
خدمت است. ۱ 

بعضي از مفسرین گفته‌اند: این‌که به‌طور نکره فرمود: «غلمان 
َم» ت 
شرحي از زندگي و عیش گواراي بهشتیان (425) 
شنونده توهم نکند مراد از آن غلمان همان خدمتکاراني هستند که در دنیا 
داشتند و بفهماند که غلمان نیز مانند حور از مخلوقات بهشتيند, که از 
شدت زيبايي و صفا و حسن مانند لوْلوّاي هستند که از ترس دستبرد 


9 گفنگوي بهشتیان با هم 


5 بل عم علي بتعض بتساءلون,» 

9 و به یکدیگر روي آورده احوال هم را مي‌پرسند.» (25 / 

طور) 

يعني به یکدیگر روي مي‌آورند و هر يك از ديگري مي‌پرسند در دنیا چه 

حالي داشته و چه عملي او را به سوي بهشت و نعیم الهي کشانیده؟ 

(426) بهشت از دیدگاه قرآن و 

«ق الوا انا عتافتل فن اهلتا سفق ره 

«مي گویند: ما قبل از این که دردنیابودیم 9 خود خیرخواه 

بودیم و از خطر هلااکت زنهارشان مي‌داديم. ۳ (26 / طور) 

«قمَنّ اللة عَلینا و وقنا عذاب السمّوم,» 

«و به خاطر همین خيرخواهمي خداي تعالي بر ما منت نهاد و از عذاب 

درون سوز جهنم, حفظمان فرمود.» (27 / طور) 

منت نهادن خدا بر اهل بهشت این است که ایشان را با داخل شدن در 

بهشت سعادتمند کرد و با نگهداري از عذاب «سَمّوم» مشمول 

رحمت خود قرار داد. ۲ 

شرحي از زندگي و عیش گواراي بهشتیان (427) 

«سموم» به معناي ي حرارتي است که تا داخل سوراخهاي و ندز فرو 

مي‌رود و بدن از آن متالم مي‌گردد و ریح سموم را هم از همین 

و توت و م گفته‌اند. 

«ائا تام ۹-1 هَوالبةلحیخ یغ ۱» 

«آري روش ما قبل از این چنین بود که همواره او را مي‌خواندیم. چون 

مي‌دانستیم که آق بکو کار مهریان اسنت»(28/طور) 

اين آیه شریفه جمله «هَمَنّ اه عَلیْنا+» را تعلیل مي‌کند و در آن اهل 

بهشت به یکدیگر مي‌گویند: این که خداوند بر ما منت نهاد, براي این بود که 

ما در دنا همواره او را مي‌خواندیم و اگر همواره او را مي‌خواندیم بدین 

جهت بود که او پروردگاري نیکوکار و 

(428) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

مهربان بود. _ 

این اش ده ات قشم این ما را می‌فمانه که احل سشضت ور ما خدات 

را به يكتايي مي‌خواندند, يعني تنها او را مي‌پرستیدند و تسلیم امر او بودند 

و نسبت به خانواده خود دلسوز بودند و ان‌ها را به حق نزديك و از باطل 

دور مي‌کردند و همین علت شد که خدا بر آنان منت نهد و از عذاب سموم 
نات کته و غلت این که خن مه کرد ند این هه که دا عالی شک کار 


و مهربان بود و به هر کس که او را مي‌خواند احسان و رحم مي‌کرد. ۲ 
سس آیات , سه ه گانه 3 فع جر آیات ۳ ۶ ِِِ آفي خشر ا 
چون و آیات 0 بهشست را ۰ كساني ات به خدا| 
ایمان دارند و اعمال نيك 

شرحي از زندگي و عیش گواراي بهشتیان (429) 

مي‌کنند و دیگران را به حق و به خویشتن داري در انجام فرامین 
حق سفارش مي‌کنند. 


گفتگوي بهشتیان در مورد نجات خانواده‌هایشان 


«و آفْبل بَعَضَعَم ۶و ه غلن نع اون » 

«و بهشتیان به یکدیگر روي آورده احوال هم را مي‌پرسند.» (25 / 
طور) 

تعتی: تفه بکدیکتو رهق می‌آورنتده و هر بل. از دیزی می‌پزنشتین درز 
دنا چه حالي داشته و چه عملي او را به سوي بهشت و نعیم 
المي کشانیده؟ 

(430) بهشت از دیدگاه قرآن ِ 

«قالوا ائا کنا قبل في آقلنا مُشفقین,» 

«مي‌گویند: ما قبل از این که در دنا بودیم نسبت به خویشاوندان 
خود خیرخواه بودیم و از خطر هلاکت زنهارشان مي‌دادیم.» (26 
/ طور) 

ما در دنیا نسبت به خانواده خود اشفاق داشتیم, هم آنان را دوست 
مي‌داشتيم و به سعادت و نجاتشان از مهالك و ضلالت ها عنایت داشتیم و 
هم از این که مبادا گرفتار مهالك شوند مي‌نرر سيديم و به همین منظور به 
بهترین وجهي با آنان معاشرت مي‌کرديم و نصیحت و دعوت به سوي 
حسق را از ایشان دربغ نمي‌داشتیم. 

«فمنّ اللْحْ علینا و وقنا عَذاب السُمّوم,» 

گفتگوي بهشتیان در مورد نجات خانواده‌هایشان (431) 

«و به خاطر همین خيرخواهي خداي تعالي بر ما منت نهاد و از عذاب درون 
سوز جهن م. حفظمان فرمود.» (27 / طور) (1) 


آبا لذاند و شهوات یا در بيشت آدامه دارد؟ 


يکي از لطیف‌ترین نکاتي کهاز ده ابه: ردان متاخ الْحيوة الا 5 اه علندة 

خسن الاب (14 آل عمران) و آیه «قل ۳۹ بخیر ,من 
ذیِکَُم. سّ رد1 / آل عمران) و آياتي شنجنه به. آنن‌هام نظیر ایده. یل مره 
حَرَم زستعالله الّتي أجْرَح لعباده ار من 

1- المیزان, ج 19, ص‌ 1 

(432) بهشت از دیدگاه ۱ و چدیثت 

الرژق؟ قل هی ِلذین امَتوا في الَحیوةا لیا خالصة ته کذلك نُفَصل 
الایات لِفَوّم یَعْلمُون.» (32 / اعراف) استفاده مي‌ شود پاسخ از 
اشکالي است که بسياري از دانشمندان بر ظاهر آیات راجع به توصیف 
نعمت‌ه اي بهشت وارد دانسته‌اند. 9۰ آن اشکال این است که: 

چه حاجت به آیزد "0 لذائذ دارد؟ 

او براي انسان وجودي فرض کنیم که عدم و فنا در دنبالش نیست و 
حياتي فرض کنیم که از هر شر و مكروهي مأمون است. دیگر چه 
فايده‌اي مي‌توان در وجود قواي بدني يك انسان اخرتي تصور کرد؟ و چه 
ثمره‌اي در داشتن جهاز هاضمه, تنفس» , تناسل, متانه, طحال. کند و 
امثال آن مي‌تواند باشسد؟ با این که گفتیم 

آیا لذایذ و شهوات دنیا در بهشت 0 دارد؟ (433) 

۳۹۳ 0 9 

و اما جواب از این اشکال این است که خداي سبحان آن‌چه از لذائذ دنیا و 
تعمت‌های فربوط به آن لذائذ را خلق کرده که انسانها را مجذوب خود کند 
و در نتیجه به سوي زندگي در دنا و متعلقات آن کشیده شوند 
هم‌چنان که در کلام مجیدش فرمو ۳ 

«و ما اوْتيئْمُ من شَيٍء فمتاغ الیو ال و زیتئها و ما عند الله حَیْرْ و آنقي 
اقلا تفقلون» (60 / قصص) 

و آياتي دیگر از این قبیل که همه این نکته را بیان مي‌کنند که نعمت‌هاي 
موجود در دنیاو لذائذ مربوط به هر يك از آن‌ها اموري است مقصود للغیر, 
نه مقصود بالذات. وسيله‌هائي است براي زندگي محدود دنیا که از چند 
روزه دنیا تجاوز نمي کند انم فضصاله رد کی فطع نود این تست‌ها ند 
خلق مي‌شد و نه ارزشي داشت, حقیقت امر همین است. 

(434) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

ولیکن این را هم باید دانست که آن چه از هستي انسان باقي مي‌ماند 


همین وجودي است که چند صباحي در دنیا زندگي کرده, با دگرگوني‌ها و 
تحولاتش مسيري را از نقص به کمال طي نموده و این قسمت از وجود 
اتسا‌هسان‌روعی ات که اد بدن مسا رف ویر برخم ی واند. 
بدني که عبارت است از مجموع اجزائي که از عناصر روي زمین درست 
شده و نیز قواي فعاله‌اي که در بدن است. به طوري که ار فرض 
کنیم غذا و شهوت (و يا علاقه جذب عناصر زمین به سوي بدن,) 
نمي‌ب ود وجود انسان هم دوام نمي‌یافت. 

پس فر‌نبود غذا و سایرشهوات, فرض‌نبود انسان است, نه فرض 
استمرار نیافتن وجودش! (دقت بفرمائید!) 

آپا لذایذ و شهوات دنیا در بهشت ادامه دارد؟ (435) 

پس انسان در حقیقت همان موجودي است که با زاد و ولد منشعب 
مي‌شود. مي‌خورد و مي‌نوشد و ازدواج مي‌کند و در همه چیز تصرف 
نموده, هی نورد مي‌دهد. حس مي کند, خیال مي کند, تعقل مي‌نماید, 
خرسند و مسرور و شادمان مي‌شود و هر ملائمي را به خود جلب مي‌کند, 
خودي که عبارت است از مجموع این‌ها که گفتیم, مجموعي که بعضي از 
ان‌ها مقدمه بعضي دیگر است و انسان بین مقدمه و ذي المقدمه حركتي 
دوري دارد. ی با دخالت شعور 
و اختیارش کمال حقیقیش مي شو 

و وقتي خدا| او را ۱[ و خلود و جاودانگي 
برایش نوشت؛, حال پا خلود در عذاب و با در نعمت و تواب, این انتقال و 
خلود, ابطال وجود او نمي‌تواند باشد بلکه اثبات وجود دنيائي او است. هر 
چه بود حالا هم همان است, با اين 

(436) بهشت از دیدگاه قرآن و ٍ 
تفاوت که در دنیا در معرض دگرگوني و زوال بود ولي در آخرت 
دگر‌گوني ندارد, هر چه هست هميشه همان خواهد بود, قهرا یا همیشه به 
نعمت‌هائي از سنخ نعمت‌هاي دنیا (منهاي زوال و تغییر) متنعم و يا به 
نقمت‌ها و مصائبي از سنخ عذاب‌هاي دنیا (ولي منهاي زوال و تغییر) 
معذب خواهد بود و چون نعمت‌هاي دنیا عبارت بود از شهوت جنسي و 
لذت طعام و شراب و لباس و مسکن و همنشین و مسرت و شادي و 
امثال این‌ه)ا, در آخرت هم قهرا همین‌ها خواهد بود. 

پس انسان آخرت هم همان انسان دنیا است. مایحتاج آخرتش هم همان 
مایحتاح دنیا است. آن‌چه در دنیا وسیله استکمالش بوده همان در آخرت هم 
وسیله استکمال او است, مطالب و مقاصدش .هم همان مطالب 0 
است. تنها فرقي که بین دنیا ۵ آخزت ات ساله تفا و روا تب 

آیا لذایذ و شهوات دنیا در بهشت ادامه دارد؟ (437) 

این آن چيزي است که از کلام خداي سبحان ظاهر مي شود که در بیان 


حقیقت بنیه و ساختمان انسان مي‌فر ماید: ۳ ۱ 
«و لَقَد حََفَْا اسان من سلالة من طین, ثم جَْناة بط في قرار مکین. 
ثم حَلَفتا المع عَلقََّ فَحَلفیا العلقة مُصَعَء فَحََفتَاالمََعِة عظاما فَکسَونا 
ْیظام تخما تم آلسَاناة حلقا اچر ‏ قتباركّاللَه خسن الخالقین, تم الم 
بتعد ذلك آمینون 1 ما وم القیای ة عون ا* (12 تا 
توجه کنید ۳ ان کف تعتیر به 
خافت: غباییت اس ار رت رای موی اسر ان 0 9 
غیره,) و باز توجه کنید به ۲ 
(438) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
جمله: (و در اخر او را خلقي ورجر کردیم,) که به خوبي دلالت مي کند بر 
این که خلقت مادي بدن مبدل مي‌شود به خلقت موجودي مجرد و باز توجه 
کنید به جمله «و سپس همین شما در روز قیامت مبعوث خواهید شد,» که 
به طور مسلم مخاطب به این خطاب. همان انساني است که خلقتي دیگر 
شده است. 
و نیز مي‌فرماید: «قال فیها تحْیَوّنَ و فیها تموتون و مها تَحْرَجُون,» (25 / 
اراف که را صرفته ا ات اتسار سساتسی. اشسق 
ژزميني: , که از زمین و نعمت‌هایش ترکیب شده است. 
و از سوي دیگر خداي سبحان درباره این نعمت‌هاي زميني ,فرموده «ذلِل 
مَتاع الحيوة الدئیا,» (14 / آل‌عهران) و نیز فر موده: «و ما الک الصا في 
الاجرة الا متاغ» (26 کرد و در آننء دق ابم.خوه رنه کی ونیا روشاه 
زندگي آخرت و متأاع آن نامیده, 
آیا لذایذ و شهوات دنیا در بهشت ادامه دارد؟ (439) 
متاعي که صاحبش از آن منمتع مي‌ شود و این خود بديیع‌ترین بیان در این 
با ارات است که یاس اساسا مس من 
حال مصدق کلام رسول خدا صلی‌الله‌علی‌وآله است که فرموده: 
«کما تعیشون تمُوئون, و کما تمُوتون تَبْعَنُونَ!» 
و کوتاه_ سخن این که زندگي دنیا عبارت است از وجود دنيوي انسان, به 
ضمیمه آن‌چه از خوبیها و بدیها که کسب کرده و آن‌چه که به نظر خودش 
خیبت و خسران است. در نتیجه در اخرت پا لذائذي که کسب کرده به او 
مي‌دهند و پا از آن محرومش مي‌کنند و پا به نعمت‌هاي بهشست 
9 مي‌سازند و یا بف غذ ات انش در فتاز تشن مي کنند. 

به عبارتي روشن‌تر, آدمي در بقایش به حسب طبیعت, سعادت و 
شقاوتي دارد. هم بقاي شخصیتش و هم بقاي نوعش و این سعادت و 
شقاوت منوط به فعل طبيعي او 
(440) بهشت از دیدگاه قران و حدیثت 
يعني اکل و شرب و نکاح او است و همین فعل طبيعي به وسیله 


لداندی که یو ان فحران داده‌انتد اراستن و مشاه رن تدم 
لذاتذي که جنبه مقدمیت دارد. 

این به حسب طبیعت آامفت و خارج از اختیار او است و اما وقتي مي‌خواهد 
با فعل اختياري خود طلب کمال کند و شعور و اراده خود را به کار بیندازد, 
موجودي مي‌شود که دیگر کمالش منحصر در لذائذ اش نیست, بلکه 
همان چيزي است که با شعور و اراده خود انتخاب کرده است. پس ان‌چه 
خارج از شعور و مشیت او است (از قبیل خوشگلي و خوش لباسي و 
بلندي و خوش صورتي و خوش خطي و سفيدي و لذت بخشي غذا و خانه و 
همسرش و امتال این‌ها,) کمال او شمرده نمي‌شود, هر چند كه‌نوعي کمال 
طبيعي هست و همچنین عکس ان نقص خود او شمرده نمي‌شود. هر چند 
که نقص طبيعي هست. هم‌چنان که خود را مي‌بينيم که از تصور لذائذ لذت 
مي‌بريم هر چند که در خارج وجود نداشته باشد. ایا لذایذ و شهوات دنیا در 
بهشت ادامه دارد؟ (441) 

مثلا مریض با این‌که بهبودي ندارد اما از تصور بهبودي لذت مي‌برد. پس 
همین لذائذ مقدمي است که کمال حقيقي انسان مي‌شود. هر چند که از 
نظر طبیعت, کمال مقدمي است حال اگر خداي سبحان این انسان را 
بقايي جاودانه بدهد. سعادتش همان لذائذي است که در دنیا مي‌خواست و 
قافن ان وهای اس که ی درا مات سا هن 
حسب طبیعت و خلاصه لذت مقدمي باشد و چه لذت حقيقي و اصلي 
باشد, چون این بديهي است که خیر هر شخص و یا قوه مد رکه و داراي 
اراده عبارت است از چيزهائتي که علم بدان دارد و آن را مي‌خواهد و شر 
او عبارت است از چيزي که آن را مي‌شناسد ولي نمي‌خواهد. 

پس به دست آمد که سعادت انسان در آخرت به همین است که به آن‌چه 
از لذائذ َ 

(442) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

که در دنا مي‌خواست برسد, چه خوردنیش و چه نوشید نیش و چه لذائذ 
جنسیش و چه لداندی: که: دراد نا به تصورش نمي ر سید هو عقاتتتج 
نمي‌گنجید و در آخرت عقلش به به آن دست مي‌يابد و رسیدن به این 
لذاتدذ همان بهشت است و شقاوتش به نرسیدن به ان‌ها است., که 
همان اتش است. هم‌چنان که خداي تعالي فرموده: 

«لَهْمّ ما یش اون فیهاو لدینا مزید!» (1) 


1-المیزان, ج 3, ص 165تا168 . 

لذائذ مشترك دنيوي و لذایذ اختصاصي بهشت (443), 

«رّينَ للناس خبّ الشهوات ف النساه 5 لین و الْقَناطیر الَمْمَنطرَة من 
ال هب 5 ۳ 5 الْحَیلِ وه مَة 5 الأتعاموالْحرّبِ ذلك متاغ الخیوه الکئیا 
و ال عنْده خسن ۳[ منتاب.» 

| پر از طلا و نقره و 
اسبان نشان دار و چارپایان و مزرعه‌ها, علاقه‌اي است که به وسوسه 
شیطان بیش از آن مقدار که لازم انست در دل مردم شر هي کشتد 
با این‌که همه این‌ها وسیله اند کته موقت دنیا است و 
سرانجام نیس نزد خدا اسپت,» 

«قْل اَوتبْکم کر من ذلِکمْ لذین اقا عند رهم جثاث تجري من تکنها 
الائهاژ خالدین فیها 7 5 و ازواخ مُطَرَهٌ و رصْوان من‌الله و اللٌ بَصیرّ بالعباد,» 
«به. این دلداد کان بک. آیا فی‌خواهید شما را به بهتر از ایر‌جا خبر دهم ؟ 
كساني که 

(444) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

از خدا پروا داشته باشند نزد پروردگارشان بهشت‌هائّي دارند که از زیر 
سابه. آن. نهر‌ها خارن. است و ایتنسان در اآن» زندکی جاودانه و 
همسراني پاك داشته و9 خ دا از آنان خشنود است و او به بندگان بینا 
است...!» (14 و 15 / آل عمران) 

| و هم در آخرت وعده نعمت‌هائي را داده که 
مایه تنعم و لذت انسان است و نیز از آن‌جائي که این نعمت‌ها چه 
خوردني‌هایش و چه نوشیيدني‌ها و همسران و ملك و سایر لذائذش هم 
دنيوي دارد و هم اخروي, با این تفاوت که ان‌چه دنيائي است مشترك بین 
کافر و موّمن است و اما اخرویش مختص به موّمنین است. ۱ 

جاي این سئوال در ذهن باز مي‌شود که: چه فرقي است بین دنیا و اخرت 
که لذائذ 

لذائذ مشترك دنيوي و لذایذ اختصاصي بهشت (445) 

دنيوي مشترك و لذائذ اخروي مختص باشد؟ و يا بگو چه مصلحتي ایجاب 
کرده که ۳ اخروي مختص به مومن باشد؟ و چون جاي چنین 
سئوالي بوده, در آخو آند مورد بجت فرمود: و خدا| به وضع بندگانش بصیر 
است.» و معنایش این است که این فرقي که خداي تعالي بین مومن و 
کافر گذاشته بر اساس عبت و بیهوده کاري نبوده, چون خدا| بو تن از آن 
است که کاري گزاف و بیهوده کند. بلکه در خود این دو طایفه از مردم 


جيزي هست که این تفاوت را باعث شسده و خدا بصیر و بینا به بندگان 
خویش است و دلیل این تفاوت را مي‌داند و ان عبارت است از 
وجود تقوا در موّمن و نبود ان در کافر.(1) 


و لفق ها که و۷« هر که بکوافند آمادع انیت 


1- المیزان, ج 3, ص 165تا168 . 
(446) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 
(شرحي از نعمت‌هاي اهل بهشت و همسرانشان) 
«ان اصحات الحتة ات وم في شفّل فاکهون.» 
«به‌دزستی. که احل: مت آمر وز در ری عمت "هستند و از ظر قکر بجر 
فارغند,» 
«هَمٌ و أرواجْمّم في ظلا ل عَلي‌الأراك کون » 
«هم خود و هم همسرانشان در زیر سایه بر کرسي‌ها تکیه 
مي‌زنند,» 
«لَهَمّ فیه اف اکع4 و هم مایدعُون؛» 
5 ميوه‌اي در آن‌جا در اختیاردارند و هرچه بخواهند در اختیارشان قرار 
مي‌گیرد,» 
«ستلامٌ قولاً من رب رحی_م؛ 4 
5 هم ما یعون - هر چه بخواهند آماده آست |» (447) 
«در آن روز به عنوان پیام از نزهزد از مهربان به ایشان ابلاغ سلام 
مي‌شود.» (دد تا ۱7 یس) 
«اِّ آحات الْجتة الَوَم في شغْل فاکهّون» اصحاب بهشت در آن 
روز در کاري هستند که توجهشان را از هر چیز ديگري قطع 
ند و آن. کاو ات است ار فت هه ها ارت‌ تس هس 
عبارت است ِ ننعم در بهشت. 
«هَم و أواجُهْمٌ في ظلال عَلّي الأْراك مْلَکوّن.» ایشان يعني اهل بهشت و 
قخشتر آنشبان, که دز ختبا مصزم ابشان دورو از مومت اف تودفتد. و با 
حورالعین که همسران بهشتي ايشانند, در سایه‌ها و یا در زیر سايبانهايي 
که ساتر از آفتاب با هر حرارت خر اش فبار اش بر 
29 بهشت از دیدگاه قرآن. و حدیبت 

م فیها فاكِعَهٌ و لَهُمْ ما یدْعُونَ.» مردم در بهشت میوه و نیز هر چه را 
۷ و اشتها کنند و بطلبند در اختیار دارند. 
«سلام قوّل من رَبْ رحیما» 
- من اين سلام را مي‌گويم. گفتني از پروردگار رحیم! 
سلامي است که از عظمت نمي‌توان تعریفش کرد! 
این سلام از خداي تعالي باشد و اين غیر از آن سلامي است که ملائکه 
به ۹« مي‌گویند و قرآن چنین حکایتش کرده: «والمَلیکه یوَخْلّونَ 


کل باب سَلم 2 بما مد بر ند تم فنعم عْفبي الذار!» (1) 
نج 7 ص 150 . 
یدعون - هر چه 9 آماده است!» (449) 


«جتات عذن‌التي وعدالا من عبادة بالقیب ال کان وف ثه عأنبٌاء» 
«بهشت‌هاي با اقامت دائمي که وعده کرة خداي بخشنده بندگانش را به 
ناپیدا, 9 که باشد وعده او به‌جاي آورده, شده, »> 

«لا یَسَمَغ ون فیها لوا الا سَلاما و مْ رِفْهُم فیهابکرة و عَشیاء» 
«در آن‌ج] باوه‌اي نشنوند مسر سلامي و در آن ج] 
بامدادان و شسامگاهان روزي خیش را دارند.» (61 و 
ی ۲ 

(450) بهشت از دیدگاه قران و حدیثت 

«و هم ررفهم فیهابْكَرَة و عشیا» ظاهر کلام این است 
که آفتباز: رزق در صبح 9 ۷ باشد از ادن آن پشت سر هم و 


بدون انقطاع. (1) 

لباس و آرایش ساکنان بهشت عدن ۳ 

«جتثاث عَدُن یَدخْلوتها یْحَلَوّنَ فیها من آساور من دَهب و لوا و لباسْهَمٌ فیها 
ِِ 


1- المیزان , ج ۰14 ص 105 . 
لباس و آرایش ساکنان بهشت عدن (451) 
«و بهشت‌هاي جاوید که وارد آن شوند و در آن‌ضا تا نستشتدهایسی از 
طل و مروارید زیور کنند و لباسشان در آن‌جا حربر است.» (33 / 
فاطر) 

بهشت‌هاي جاوید که وارد آن شوند و در آن‌جا با دستبندهاین از طلا و 
مرو ارید ژیور کتند و لباسشان در آن‌جا حریر استٍ و گویند ستایش خدايي 
را که غم و اندوه 1 از ها ببرد. که بروردکارفان آمرژنده و شکور است. 
همان خدايي. که از کزم خویش ما را به این سرای دائم در آورد که دز 
این‌جا رنج و ملالي به ما نرسد.(1) 


(452) , بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 


«الا عباد الله المْجلصین, ول كَ لقم رژق اون 
همکتو نان محاض خدا کم اسان ری اوه دنه 0و 2۸1 7 
صافات) 


«... و مدقم قاصراث الطرّفِ عین, هن مکُْونْ,» 

«.. و پیش ایشان حوریان درشت چشم پر کرشمه و نازند. گويي از 
سفيدي, سفیده تخم مرغند قبل از ان که دست خورده شود.» (48 و 
9 صافات) 

«و علدهمّ قاصراث الط وف عین» اینن اه .وضف خورزیاتی. اسنت 
که براي مخلصین افتازخ شده است. 

«قاصر اب ‌الطرّفِ» کنایه است‌از این که: نگاه کردن آنان با کرشمه و ناز 
است و موید 1 این است که دنبال ات کلمه «عین» را آورده که به معناي 
چشمي است که: درشت و , 

مشخصات حوریان بهشتي مخصوص مخلصین (453) 

در عین‌حال زیبا باشد مانند چشم اهو. ّ 

بعضي از مفسرین گفته‌اند: معناي «قاصراث الطرّف» این است که: 
حوریان فقط به همسران خود نگاه مي‌کنند ۳ قدر ایشان را دوست 
مي‌دارند که نظر از ایشان به دیگر سوه لصف کرد انشتد: و مراد از 
کلمه «عینْ» آن است که: همم سياهي چشمهاي حوریان نامبرده بسیار 
سیاه است 5 هم سفيیدي اش بسیار سفید. 

تا ِ ببض تون :#6 کلمه «بیضٌ» به معناي تخم مرعغ است و 
کلمه «مکتون» به معناي پنهان شده و دی شده است. بعضي از 
مفسرین گفته‌اند: منظور از تشبیه حوریان به «بی.ض قکن ون » این است 
که: همان‌طور که تخم مرغ مادامي که در زیر پر مرغ و يا در لانه و یا در 
جاي دیگر محفوظ مي‌باشد, هم‌چنان دست نخورده مي‌ماند و غباري بر 
آن نمي‌نشیند حوریان نیز این طورند. 

(454) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیت 

تعضی دیگر کفتها ند ون کته ایام تراظن قحم استه قل ار آن که 
شکسته شود و دست‌خورده گردد.(1) 


فسفت تفتصران هی 


«و عنْدهم قاصراث الط وف آتسران :۷ 

 )455( بهشتي‎ ۱۳ 

وف ات ن ال ف ترا ند فان مرا است 
که «قاصراث الطرّف» مي‌باشند و منظور از صفت «قاصراث 
الط وف» این است که: آن همسران به شوهران شود راضي و 
قانعند و چشسم به ديگري ندارند. ممکن هم هست کنایه باشد از 
این که همسراني پر ناز و کرشمه‌اند. 

«اثرابٌ - اقران» يعني همسران بهشتي همتاي شوهران خویشند. نه از 
هت سین با آنان استلاف: دارند و جه ار حهت جمال, 

ممکن هم هست مراد از «اتتراثٍ - اقران» اين باشد که مثل 
ایشان ی حسن و جمال بیشتر مي‌ گردد.(1) 

(456) بهشت ۳ دیدگاه ِا و حدیبت 


همسران پاکیزه بهشتي 


«و هم فیه رواخ مَطَرف» 

«در آن‌جا همسران پاکیزه‌دارند... .»(25/بقره) ۱ 

مراد به پاكيزگي همسران بهشتي, پاکیزه و طاهر بودن آن‌ها از همه انواع 
قذارتها و مکارهي است که مانع از تمامیت الفت و التیام و انس 
مي‌شود. چه قذارتهاي ظاهري و خلقتي و چه قذارتيهاي باطني و 
اخلاقي. 

مرحوم صدوق روایت کرده که شخصي از امام صادق علیه السلام معناي 
این آیه را 

همسران پاکیزه بهشتي (457) 

پرسید, فرمود: «آژواخ مُطرَه» حورياني هستند که نه حی.ض دارند 
و نه حدت. و در بعضي روایات طهارت را عمومیت داده و به معناي 
برائت از تمامي عیب‌ها و مکاره گرفته‌اند.(1) 


همسران پاك بهشتي و نعمتهاي بهتر 


«قل ۲ وم بخبر من دک للدین اْقوا عند رهم جناث تجري چن تخنها 
الائها خالدین فیها و اژواخ مره و رصُوانْ من الله وّاللةّ بصیرّ بالعباد,» 
«بگو آیا مي‌خواهید شما را به بهتر از این‌جا با از خدا 
پروا 

1- المیزان, ج 1 ص 139 . 

(458) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

داشته باشند نزد پروردگارشان بهشت‌هائي ذازتد که. از زیر شایه. آن 
نهرها جاري است و ایشان در ۳ 3 کف جاودانه و همسراني پاك 
داشته و خدا از آنان خشنود است و او به فد تحار بینُا است!» (15 
آل‌عمران) 

این آیه شریفه در مقام بیان جمله: «و اللَة عنده خسن القتاب:» است و به 
جاي شهواتي که در آیه قبل شمرد, در این‌جا يك چیز را مقابل آن‌ها قرار 
داده و آن کلمه خیر است و این بدان جهت است که نعمت‌هاي آخرتي همه 
خوبي‌ها را دارد. هم باقي است و هم این که زيبائي و لذتش حقيقي است, 
هم بطلان در آن راه ندارد, اموري است هم جنس شهوات دنیا (اگر در دنیا 
همسرانند در آخرت هم حوران بهشتي هستند و اگر در دنیا اموال و اولاد 
و خوردني‌ه] هست ان‌جا هم غلمان و باغه] و اقسام میوه‌ها هست.) 
همسران پاك بهشتي و نعمتهاي بهتر (459) 

خلاصه خواص آن‌چه در دنیا هست در آخرت هم هست,؛ با این تفاوت که 
نعمت‌هاي آخخرت خالي از قببح و فساد است ۵ ادقفی را از آن‌چه برایش 
بهتر و واجب‌تر است, باز نمي‌دارد. 

در این ایه با این که نام بهشت را برد (و بهشت مشتمل بر همه لذائذ 
هست,) و در عین حال نام «ارواخ مُطََرَُ» را اختصاص به ذکر داد, براي 
این که مساله هم خوابي و جماع در نظر انسان لذیذترین لذائذ حسي است 
و باز به همین جهت است که در آیه قبلي نام زنان را جلوتر از «بنین» و 
«قناطیر مُقَنطرَّه» ذکر کرد. 


شرحي از بهشت, نعمتها و حوریان بهشتي 


(460) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیث 

«اّ المَفیتن في مقفام آمین,» 

«براستي مردم باتقوي در مقامي امین هستند,» 

«في جات و عون,» 

«در بهشت‌هص.ا فد تفه توت از ها دا 

«یلبسُونَ من‌سْنْذس و استبرق تقابلین,» 

«جامه‌هاي نازك و کلفت از ابریشم به تن کرده روبه‌روي ضم 

مي‌ نشینند, » 

«کذلل و رون اهم بخور عین,» 

«آري ای چنین - و علاوه بر بر این از حور عین به ازدواجشان در 

مي‌آوريم.» 

«یدعون فیها بل فاعهّة امنین,» 

«ضر ميوه‌اي که بخواهند با کمال امنینت طلب مي‌کنند.» (51 تا در / 

دخان) 

شرحي از بهشت., نعمتها و حوریان بهشتي (461) 

پرهیز کاران - در روز قیامت - در محلي امن از هر مکروه و ناملایمات؛ 
ثابت و مستقر مي‌باشند, «في جَناتِ و عَیُونِ» که بياني است براي همان 

«مفام آمین» و اگر «غيی ون - چشمه‌ها» را هم منزلگاهي براي 

اهل بهشت معرفي نموده, به به اعتبا زر آ وخ است که اهل بهشت در مجاورت 

چشمه‌ها قرار دارند و نیز بدین جهت است که چشمه‌ها هم در همان 

هر کس يك جنت است. به این اعتبار است که بهشت‌ها داراي انواعي 

هستند. و یا براي این كِ_ که تحت هر فرد از متقین به تنهايي يك 
«یلبسُون من دس و استبرق متفایلین,» «سْندّس» به معناي پارچه 
نا ز کي 9 که از آمیشم باقته شده باشسد و «استبُرق» پارچه 

«متقایلی» يعني روبه‌روي همند تا با هم انس داشته باشند, چون نزد اهل 

ده ۱ ۱ 

(462) بهشت از دیدگاه قران و حدیثت 

هی ناملايمي نیلست؛ زیرا فرمود: در مقامي امین قرار دارند. 

«کذلل و رَوَجْناهم یحور عین.» مراد از تزویج اهل بهشت با حوریان این 

است که قرین خورستان هستند, جچجون این نزویج به معناي ازدواج 


اصطلاحي نیست. بلکه از زوج به معناي قرین است. که معناي 
اصاتی یا اه 

و کلمه حور جمع حوراء است. که به معناي زني است که سفيدي چشمش 
تسام ان تسار هاش ماش ار اس که 
داراي چشماني سیاه ج|ون چشم آهو باشد. 

و کلمه «عینْ» جمع کلمه عیناء يعني درشست چشم است و از ظاهر 
کلام خداي تعالي بو در که حورالعین غیر زنان دنيایند, که آنان نیز 
داخل بهشت مي‌شوند. 

«یدْعُون فیها 1 فاکعة امنین,» يعني تمام اقسام میوه‌ها را مي‌طلبند و 
هرن یال که ار صور آنها استند: 

شرحي از بهشت. نعمتها و جوریان پهشتي (463) 

«لا یذوفُونَ فیهالْموت لالمَوَتةاُولي و وه غذات‌الجحیم» (56 / 
دخان) يعني غیراز مرگ اول دیگر مرگي نمي چشند و در بهشت خلد به 
حياتي ابدي که دیگر دستخوش مرگ نمي‌شود زنده‌اند. 

5 وفيهم عذاب الجحیم,» خداوند ایشان را از عذاب دوزج حفوظ 
مي 

در این آیه شریفه بعد از آن‌که مردن را از بهشتیان نفي کرد و به عبارتي 
دیگر فرمود که بهشتیان به وسیله مرگ از آن عالم : تم عالفی :فیک فتعل 
تمی‌شوند آبن :در اخر اه می فرهاید از خالت تنعم و سعادت در بهشت. 
به حالت شقاوت و عذاب در جهنم نیز منتقل نمي‌گردند تا هر دو قسم 
اتفال زا نکیل کرده ناش هم اتعال مکانی را ه هم اففقال حالتی 
را. 

(464) ۳ از دیدگاه قرآن و حدیت 

«قصّلاً من نك لك هو الق العظیم,» (57 / دخان) آن کرامت و 
تقمت که کفنه سید فضاي استت از ناجیه خدا: نه این که بندگان دا ار او 
یو رخ را لت کان او و ان ان خی ار اس که دا بو ور 
لا زم و واجب بداند که ان بهشت را به عنوان پاداش به ایشان بدهد» براي 
این که خدا مالك است. مالكي غیر مملوك و هیچ چيزي و هیچ موجودي 
مال قمت که ترا ات طلت که تسف ایا رس مه ان 
آن حق‌ کند, بلکه داستان نعمت بهشست تنه] وعده‌اي است که 
خدا به ند گکان صالحش داده و این خود او است که فرموده خدا| 
خلف وعده نمي کند. ۲ 

اگر بهشت را پيروزي و فوزي عظیم خوانده, بدین جهت است که آخرین 
سعادتي است که ادمي بدان نائل مي‌شود.(1) 

ی 27 

شرحي از بهشت, نعمتها و حوریان بهشتي (465) 


«بْسْقَوّنَ من رحیق مَختوم,» 

«از شراب صافي : مهر خورده به ایشان مي‌نوشانند, » 

«ختامَة 2 ول في ذلِك فلیتنافس الفْتنافشون,» 

«شرابي که مهعر و مومش مشك است و شایسته است که مردم 
نسبت به چنین زندطف مسابقفه بگذارند,» 


0 


5 مزاجه من تسنیم,» 

(466) بهشت از دیدگاه قرآن و حذیث 

«شرابي که ممزوح با چشمه تسنیم است,» 

«عَینا یشرت ب به] الق تبون,» 

«منظور چشمه‌اي است خاص مقربین که جز از آن‌نمي‌نوشند.»(25تا28/ 
مطففین) 

در ایه قبل در مورد اببرار فرمود: 

- محقق ]1 اببرارغرق در نعمتند, 

پست اریکه‌ها تکیه زده تماشا مي‌کنند, 

> ان سیمایشان طراوت تنعم مشاهده مي‌شود. 

در اين ایات انواع نعمت‌هائي را مي‌شمارد که خداوند سبحان در بهشت 
براي آنان بت ۹ است : 

«یسْقوّن من رحیق مختوم,» کلمه «رحیق» به معناي شراب صاف و 
خالص از غش است و به همین مناسبت آن ر به وصف «مَلْنوم» توصیف 
کرده, چون همواره چيزي را مهر و موم مي‌کنند که نفیس و خالص از غش 
و خلط باشد, تا چيزي در آن نریزند و دچار ناخالصیش نکنند. 

«فتاته سل و في ذلِك فلیتتنافس ال اه کلمه «ختام» 
به معناي وسیله مر زدن است. مي‌فرماید وسیله مهر زدن بر آن 
«رحیق » به‌جاي گل و لاك و امثال آن - که در دلتا به و سیله آن‌ها مهر و 
موم مي‌کنند - مشك است. 

بعضي 7 منظور از «ختام» اتبسن طعمي است 
که از آن شراب در دهان مي‌ماند, مي‌فرماید آخرین طعم آن 
بسوي مشك اسیت. 

«و في دلك قلیتتناقس الَفتنافسنون,» کلمه «تناقس» به معناي 
زورآزمايي 1 ۱ 

(468) بهشت از دیدگاه قران و حدیثت 

افراد در ربودن چيزي از دست یکدیگر است, ولي در مورد آیه و 


مقامي که دارد به معناي مسابقه است. 

هم‌چنان که همین معنا ر در ایه زیر به صراحت, خاطرنشان کرده و 
مي‌فرماید: «سابعوا الي مَغفرة من ۶ یکه و جَنة,» (21 7 حدید) تفن یز اند 
بشر را ترغیب مي‌کند تا بشتابد به سوي آن نعمتي که با عبارت 
ریق مَخْتوم» توصیفش کرده است. 

بعداز ترغیب یه همه نعمت‌هاي بهشتي:, مي‌فرماید: مسابقه گران و 
زورازمایان باید بر سر همه نعمت‌هاي بهشتي و مخصوصا بر سر «رحیق 
مَجْنّوم» مسابقه بگذارند. که نوشيدني خاص آنان است. 


«شرابي که ممزوج با چشمه تسنیم است,» 

کلمه «مزاج» به معناي وسیله مخلوط کردن است و کلمه 
«تسنیم» به معناي چشمه‌اي است در بهشت. که داي تعالي نامش 
را ی نه ادو است. 

«عيْنا یسرب بهاالَمقَبُون.» 

«چشمهاي است خاص مقفربیتن که جحز. از آن 
نمي‌نوشند.» 

مفاد ایه اين است که «مقرّبین» صرفا «تسنیم» را مي‌نوشند. 
هم‌چنان که مفاد جمله 9 مراجة من تسنیم» این است که: آن‌چه در 
قدح اب را ر از «رحیق مخئوم» هست با «تسنیم» مخلوط مي‌ شود. 
(470) بهشت از دیدگاه قرآن و حدیبت 

این معنا دلالت مي‌کند بر اين کم «تسْنیم» از «رحیق مخثوم» 
کرانفدرنر ات خون «رختق .نوم با امه ند نبا «ستيم» 
لذت بخش‌تر مي‌شود.(1) 

(یاداور مي‌شود تفصیل چند مطلب خلاصه ش.ه در این 
فصل در فصل‌هاي دیگر آمده است.) 

1- المیزان, ج 20, ص 394 . 

مشخصات شراب بهشتي (471) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





